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 روز.خارجی. قبرستان .1

یگر در سوی دکند. ست و آوازی زیرلب زمزمه میدر یک قبرستان قدیمیگورکنی مشغول کندن قبری 

ای خیره شده است و زیر لب ذکر نشسته و به نقطهای کناری و هشت نه سالهقبرستان روحانی شصت 

گوید کارش کند. گورکن به آشیخ میگوید. گورکن سر از قبر بیرون آورده و آشیخ عبدالحسین را صدا میمی

دهد. رسد و جواب منفی میبه نظر می ردبا او ندارد؟ آشیخ کمی عنق و سرود تا فردا. کاری تمام شده و می

. خواندنشیند کنار قبرِ کنده شده و بر قبری که رویش نوشته شده حاج حبیب انصاری فاتحه میجا میهمان

کشیده. وقتی گورکن مچش را های حوزه از دور کشیک آشیخ را میطلبهگوید دیروز یکی از تازهگورکن می

گوید او چه جواب داده؟ آیند؟ آشیخ میا هر روز یک ساعت به قبرستان میآقپرسد که چرا حاجگیرد میمی

م رویاضافه داشته باشم موقت زیاد دارد. گفتم من اگر یک ساعت  دهد گفتم لابد وقتگورکن پاسخ می

ازه انگار برایش این سؤال دانم. گورکن تچرخد دلیلش را من نمیآید و اینجا میخوابم، اینکه آشیخ میمی

پرسد او زند و میبرای اولین بار لبخندی میرسی پرسد واقعاً دلیلش چیست؟ مدایجاد شده و از مدرسی می

گوید که بعدش بلند شود و بتواند زندگی کند. مدرسی خوابد که چه بشود؟ گورکن میآن یک ساعت را می

رود. رف او در نیاورده و میدش بتواند زندگی کند. گورکن سر از حآید قبرستان تا بعیگوید او هم ممی

 شود.تصویر فید می حبیب!گوید بالاخره از تنهایی دراومدی حاجحبیب میآشیخ به حاج

 روز. خارجی. جاده .2

هدی زنی چهل و چند ساله و جذاب و شیک بر صندلی عقب آید. مدل بالایی در جاده پیش میتاکسی 

هدی انش را پر کرده و چشمانش سرخ است. اشک چشمآید. ماشین نشسته و ماشین در جاده پیش می

کیف کوچکی را که همراه دارد باز  نوشته ده کیلومتر تا شوشتر مانده.بیند که تابلوی کنار جاده را می

آورد. روسری را سر کرده و روسری رنگی سرش را در کند و روسری سیاهی را که در آن است بیرون میمی

م! نه هنوز دهد: توی جادهمیخورد. جواب یره است. موبایلش زنگ میچنان به بیرون خهم گذارد.کیف می
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رم مادرمو من دارم می گوید کمی عصبی شده است.نرسیدم؟! از شنیدن آنچه که فرد سوی دیگر خط می

 کند.خاک کنم... پس فعلاً بذار به حال خودم باشم سعید... تماس را قطع می

 روز. داخلی. قبرستان .3

گذارند و مهریزی ست. جنازه را توی خاک میاند و مراسم تدفین در حال برگزاریع شدهجمعیت زیادی جم

آید. هم می مردی میانسال گرد و خاکی با کمک پسرش آرش که ظاهری کاملاً به روز دارد از قبر بیرون

همه  ریزد و ازگورکن خاک می چیند.کن سنگ لحد را روی قبر میریزد و هم آرش. گورمهریزی اشک می

از مرحومه خواند کند. مداح نوحه میتابی میزنی چهل و چند ساله که روی ویلچر نشسته بیزهره، بیشتر 

ه بو مردم شهر  عده زیادی از فامیل، آشنایانکند. که همسر مرحوم حاج حبیب انصاری بوده صحبت می

ه ین به همراپسرش محمدحسمدرسی و  اند.احترام حاج حبیبِ مرحوم در مراسم ختم همسر او حاضر شده

اند. در همین ریزد هم حضور دارند. تعدادی طلبه نیز دور و بر مدرسی را گرفتهصدا اشک میمائده که بی

شود. جمعیت از دیدن هدی تعجب رسد و هدی از آن پیاده میاوضاع و احوال تاکسی مدل بالا سر می

داند باید چه رسد. مائده حسی دوگانه دارد، نمیرود. هدی به مائده میکس جلو نمیاما هیچاند. کرده

گوید منم گم. هدی میگوید بهت تسلیت میکند و میالعملی نشان دهد. سرد فقط مادرش را نگاه میعکس

دهد و از هدی جوابی نمی ه دختری هم دارین!کردم فراموش کردین کیمگم. هدی: فکر به تو تسلیت می

از ده  گوید چطور بعدخواند. زهره تلخ به او میدی در کنار قبر نشسته و فاتحه میاکنون هگذرد... کنار او می

کند. کلًا خواهد جلویش را بگیرد اما زهره با او هم تندی میسال یادش افتاده مادر دارد؟! مهریزی می

 خواند.اح میخواهد شروع به خواندن کند. مدرود و از او میمهریزی پیش مداح می اخلاقش تند و تیز است.

 روز. خارجی. قبرستان .4

گوید مادرش هر کاری که کرده مادرش کند و میآشیخ با مائده صحبت میاند. رفتهبیشتر جمعیت اکنون 

دو  دهد.آید و آنها را تسلی میآشیخ آخر از همه پیش زهره و هدی میاست و باید احترامش را نگه دارد. 

ها گوید محبت بین آدمکند و سربسته می. آشیخ برایشان طلب صبر میی خوبی با هم ندارندخواهر اما رابطه
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کند: اینم آید و مائده او را به مادرش معرفی میمحمدحسین می نماید.تحمل مصیبت را آسان می

گوید توی این هشت سال خیلی تغییر کرده! کند و هدی میدامادتونه... محمدحسین لبخند بر لب سلام می

رود و گوید میخواسته هدی خانوم را ببیند. محمدحسین میدهد که خیلی دلش میمی محمدحسین جواب

مائده از این تصمیم جا خورده و  رود.ی خواهرش زهره میگوید فعلاً به خانهآورد. هدی اما میماشین را می

خواهد کنارش گوید میهدی می زهره خوب نیست و ممکن است برخورد خوبی با او نکند.گوید حال خالهمی

گوید او شود. مائده به محمدحسین میاش کند. هدی سوار ماکسیمای مهریزی میباشد و اگر توانست آرام

گوید لازم نکرده بیاید. به مائده هدی اما می ها را تنها بگذارد.تواند آنرود. نگران است و نمیهم با هدی می

 را به مادرش بدهد تا اگر کاری داشت با او تماس بگیرد. اشگوید شمارهبر خورده است. مدرسی به مائده می

گوید حاج حبیب کند. مدرسی میاز مدرسی و همسرش نجمه برای حضورشان در مراسم تشکر میمهریزی 

شود و ماشین حرکت رود و سوار ماشینش میدارند. مهریزی می ها منتو همسرش بر سر ما بیشتر از این

 کند.می

 ه علمیه گلشن آبادروز. خارجی. حوز .5

ها در حال آماده کردن مدرسه برای برگزاری یک مراسم هستند. چند آباد طلبهی گلشنی علمیهدر حوزه

ها و شبستان منتقل ها و مدرسی حوزه را جمع و جور کرده و به داخل حجرهشدههای شستهنفر از آنها قالی

 و فضای شاد و شوخی بینشان حکمفرماست.اند ای نیز مشغول آب و جاروی محوطهکنند. عدهمی

کنند در گوشه ی جوانی که پزشکی خوانده و بقیه او را آشیخ دکتر یا آشیخ فرید صدا میفرید عنایتی طلبه

گذاری برساند و پیداست تازه حوزه ایستاده و تلفنی با مادرش که مشتاق است خود را برای مراسم عمامه

کند. دلخور شده که چرا فرید زودتر به او خبر مراسم را نداده صحبت می فهمیده ماجرا از چه قرار است و

گوید این مراسم فرید اهل تهران است و از سکنات و موبایلش پیداست که وضع مالی خوبی دارد به مادر می

هایشان التحصیلی دانشگاه نیست که مادر و پدرها بتوانند حضور داشته باشند و در کنار بچهجشن فارغ
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های دیگر که از جر و بحث فرید که سعی دارد مؤدبانه با مادرش صحبت کند ادامه دارد و طلبهباشند. 

 اندازند.کنند و دستش میکنارش رد شده اند، شوخی می

زند که ست و مدام غر میای بسیار موجه و موقر، بالای نردبان چوبی داغانیای دیگر، جمال، طلبهدر گوشه

ای سرِ یک ریسه لامپ را به دست او شود و ما را چه به این کارهای دم دستی. طلبهمیدارد وقتمان تلف 

خت لکند. قسمتی از سیمِ ریسه دهد. جمال سرِ ریسه را به میخی که از قبل به دیوار کوفته شده، بند میمی

ا ری ریسه شده و جمال به خاطر غر زدنهای مداوم حواسش نیست. آشیخ فرید که حواسش نیست دو شاخه

گیرد. نزدیک است که از شود و در همان حال جمال را برق میزند. لامپهای ریسه روشن میبه پریز می

گوید حُسن این برق ها میگیرند. یکی از طلبهنردبان پایین بیفتد که بقیه او را میان زمین و آسمان می

رود. یمن آنها ندند. جمال اخمو از میاخگرفتگی این بود که باعث شد غرغرهای جمال تمام شود. همه می

کند. همه یکباره خود را جمع و جور افتد و بقیه را متوجه آن میها به در حوزه میچشم یکی از طلبه

 کنند.می

وارد  اشهمیشگی 26 یوچرخهآقا مدرسی با داحمدعلی رحمانی پیشکار مسن و نه چندان دلچسب حاج

اش کرده چم ایران نوارپیچیاش را که به رنگ پراحمدعلی دوچرخه شود. معلوم است کهحیاط حوزه می

ها را دیده است. او یک ریسه لامپ ی طلبهرسد. احمدعلی برای لحظاتی خندهخیلی دوست دارد و به آن می

شوند و جدی آید. همه به محض آمدن احمدعلی ساکت میآورد و پیش بقیه میاز توی خورجینش در می

خواهد به حرف او گوید. یک نفر میمورد میای درباره کراهت خنده بیاحمدعلی اول تکهکنند. کار می

گیرد که چرا این را کج گذارد او دهانش را باز کند و عیب کارش را میقلت وارد کند که احمدعلی نمیان

گیرد هم می کند. احمدعلی حال او راای میزدی؟ دیگری که خوشش آمده حال آن طلبه گرفته شده، خنده

زنی؟ احمدعلی تون هم اینجوری میخ تو دیوار میگوید میخ را اونجوری نکوب تو دیوار مدرسه، تو خونهو می

 زنند.ب غر میکنند و فقط زیر لها به اجبار حرف او را گوش میدهد. طلبهچرخد و فرمان میدر حیاط می
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ها را خواهند سیم ریسهاند و میه تقسیم برق ایستادهها، کنار جعبای از حیاط، دو سه نفر از طلبهدر گوشه

گوید کاری نداره و هنوز ها میگوید کار شما نیست. یکی از طلبهرسد و میوصل کنند. احمدعلی سر می

ترسند و احمدعلی شان میزند. همهسیم را وصل نکرده کلی جرقه از داخل جعبه تقسیم بیرون می

تور گوید کار محمدحسین است و به آنها دسبرای آنها بدتر است و می نیشخندی زده که از صدتا فحش

 رو و پارو کنند.دهد سراغ کارهای دیگر بروند و جامی

شود. احمدعلی در همان حین پیاده میآشیخ کند. آید و جلوی حوزه توقف میماشین محمدحسین می

ست که کاریه چدارد و اصلًا این  برق مدرسه مشکلگوید جلوی در مدرسه است. احمدعلی به آشیخ می

گوید شب نیمه شعبان است آشیخ میکنند و تمام سیستم برق مدرسه را به هم بریزند؟! بها هر سال باید آن

رود گذارد احمدعلی بیش از این حرف بزند و میخواهد؟! بعد هم نمیو عید به این بزرگی چهار تا لامپ نمی

آید خِر شده و می منتظر است که آشیخ برود. از ماشین پیادهمحمدحسین  استراحت کند.که کمی 

گوید محمدحسین گفته برای گرفتن وام گیرد که با پدرش صحبت کرده یا نه؟ احمدعلی میاحمدعلی را می

گوید مگه شما اند. محمدحسین شاکی شده و میتا آخر این هفته فرصت است و هنوز زمان را از دست نداده

اید برم اضی نکنی برا این پسره نگرد؟ مگه شما خودت از مهریزی بدت نمیاد؟ اگه بابامو گی ببه من نمی

کنم فعلاً بیا بریم تو. به زور گوید گفتم باهاش صحبت میخوای؟ احمدعلی میدست جلوش دراز کنم... می

 برد.محمدحسین را داخل مدرسه می

 ی مهریزیروز.داخلی/خارجی. ماشین/مقابل خانه .6

بین دو خواهر سکوت حکمفرماست. مهریزی چرت و پرت راند. پشت رل نشسته و به طرف خانه می مهریزی

پرسد و هدی جواب گنگ و حال و احوال سعید شوهر هدی میاز گوید تا فضا را عوض کند. مهریزی می

گوید یکند و مخواهد سر صحبت را با زهره باز کند اما زهره با او تندی میهدی می دهد.مختصری می

کرده که خواهری هم دارد. هدی سعی دارد خونسردی خود را حفظ کند و کم داشته فراموش میکم

کرد، در شهر شد و با کس دیگری ازدواج میگوید اگر او جای وی بود و بعد از اینکه از شوهرش جدا میمی
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توانست یکرد؟ چطور مچه می افتاد که قبل از اینکه طلاق بگیرد تصمیم داشته با سعید ازدواج کندچو می

نگاه مردم هنوز همان گوید الان چه چیزی عوض شده که برگشته است؟ در این شهر سر بلند کند؟ زهره می

گوید چنان حس بدی نسبت به او دارد. هدی به مهریزی میفهمد که زهره هماست که بود؟ هدی می

 گوید نگه دارد!ست و میهدی عصبانیما داری کند اخواهد میانماشین را نگه دارد. مهریزی می

 روز. خارجی. مقابل خانه حاج حبیب .7

ای خواهد وارد خانه شود اما تازه انگار یادش افتاده برشود. میتاکسی توقف کرده و هدی از آن پیاده می

 گیرد.ورود به خانه کلید لازم است. عصبی و کلافه شده است. با موبایلش مردد شماره می

 ی حاج حبیبی. خانهروز. داخل .8

آورد. مائده میچای رای مادرش بکردن جانماز است. مائده کند. او در حال جمعنمازش را تمام می هدی

ها سعید سخت گرفتار است و بدهیگوید پرسد و هدی میند. از سعید میکخواهد سر صحبت را باز می

خواهد بیشتر راجع به سعید دهد و نمییمر شود که چیزی مادرش را آزاامانش را بریده. مائده متوجه می

او به چیز خوب است. گوید همهپرسد و مائده میصحبت کند. هدی درباره زندگی مائده و محمدحسین می

به امش بیشتری دارد. گوید اینجا آرها بروند. هدی اما میی آنگوید وسایلش را جمع کند تا به خانهمادر می

خواهد می مائده مو ببینه.صورت دوست داشتم بعد از دو سال مادرم بیاد خونه مائده برخورده است: در هر

رود هدی انگار منتظر رود. او که میرود تا مادرش استراحت کند. مائده از خانه بیرون میگوید میبرود و می

 زند.بوده تنها شود لباسش را پوشیده و از خانه بیرون می

 روز. خارجی. حوزه علمیه .9

زند. شان میهایی راجع به ساخت و ساز در پروژهکند و حرفسین دارد با موبایل صحبت میمحمدح

گیرد و به آید و گوشی محمدحسین را میاحمدعلی منتظر و کلافه است و بالاخره طاقتش طاق شده و می

لی گوید مهندس جلسه دارد و خداحافظ! محمدحسین متعجب این کار مانده و احمدعطرف دیگر خط می
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خواهد بیاید و کار برق از او می خورد.گوید دو ساعت است منتظر اوست و زرت و زرت موبایلش زنگ میمی

قرار گوید کردنش را داده برای امشب راه بیندازد. محمدحسین میمدرسه را که صدبار تا حالا قول درست

خواهد برود کند. محمدحسین میبوده اول احمدعلی روی مخ پدرش کار کند و بعد او برق مدرسه را درست 

کند و اول گوید آشیخ جایی فرار نمیکشدش سمت جعبه برق و میگیرد و میاحمدعلی دست او را میکه 

گوید یعنی تو این مدرسه به این بزرگی یه نفر پیدا گوید را انجام دهد. محمدحسین میکاری که او می

رسند. احمدعلی اشه؟ آن دو به پای جعبه تقسیم برق میای بلد بنمیشه که غیر از کتاب و درس کار دیگه

گوید دهد دست محمدحسین که یعنی شروع کن. محمدحسین به جعبه تقسیم نگاه کرده و میفازمتر را می

اش جوری سرهمگوید همینمحمدحسین میگوید فیوزش کجا بوده؟ باید فیوزها را عوض کند. احمدعلی می

 کند.را مستقیم به هم وصل میسپس سیمها  کند تا بعد.می

ار بلد باشد و که آدم! باید حداقل یک ک گویدمیا هطلبه ها وصل شده است. احمدعلی جلوی بقیهبرق ریسه

ینی جعبه شیر بینیم که مردی روستایی با چندالا علامه دهر هم که باشد فایده ندارد. از نگاه احمدعلی می

 دهد. مرد بهزند. آن طلبه با دست دفتر حوزه را نشان میای حرف میوارد مدرسه شده و چند کلام با طلبه

بینید دوان دوان خودش را به مرد روستایی رود. احمدعلی که از دور این صحنه را میسمت دفتر آشیخ می

گوید آشیخ در حال گوید آمده تا آشیخ را ببیند. احمدعلی میگوید کربلایی حسن کجا؟ میرسانده و می

راسم مگوید برای همین ت است چون امشب مراسم دارند و کسی نباید مزاحم او شود. کربلایی میاستراح

کند که شود اما آشیخ از دفتر خودش صدا بلند میرود. احمدعلی جلوی در دفتر مانع او میآمده و جلوتر می

 شود. حسن بُراق میلاییبور شده و به کرب کند. احمدعلیحسن را به اتاقش دعوت میمن بیدارم و کربلایی

 شبستان حوزه علمیه. داخلی. بعدازظهر .10

ای است که داخل شبستان، براتعلی دور از چشم احمدعلی بالای نردبان نشسته و ظاهرا در حال نصب پارچه

کند. او جمال است صحبت می یک جمله روی آن نوشته شده اما در واقع با نفری که پایین نردبان ایستاده

ها که از کنار آنها یکی از طلبهتر از علوم دینی و تبلیغ و ... نیست. د هیچ چیزی در دنیا مهمگویکه می
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. براتعلی از شنیدن این حوزه آمده استگوید پدرش به دفتر دهد و میگذرد، خبرِآمدن پدرش را به او میمی

 .شوندند نفری دور او جمع میچ. کندافتد و شروع به آه و ناله میاز نردبان پایین می خبر مضطرب شده،

خواست می ن رفت و هم وقتی که براتعلیزمانیکه جمال بالای نردبا ،گوید همها میسیدمحسن، یکی از طلبه

اره گوید البته از اولش هم استخاو می. نگار جواب نداده استاالکرسی خوانده اما برود برایشان سه بار آیت

 لیبراتعها کنار یکی از طلبه .استنروند، اما کسی گوشش بدهکار نبوده ها بالای نردبانکرده بوده که این

ب نپوش چرا به خودت پوشی خخواهی لباس ناندازد که نمیآمده و آنطور که فقط براتعلی بشنود تکه می

گوید زند. طلبه نیشخندی زده و میست که او میشود که این چه حرفیبراتعلی شاکی میزنی؟! صدمه می

کند و ایی درست میبار یک ماجر شناسد هرو سالی که براتعلی را میکند و در این دیزی را انکار میچه چ

بیند که ی سالن اصلی میرود. او از پنجرهلنگد و میبراتعلی دلخور می آورد تا لباس نپوشد.ای مییک بهانه

گرداند و کند. رو میشان میبا حسرت نگاهدهند. براتعلی آورند و کنار هم قرار میمیها را های عمامهسینی

رود. مسلم، کند. نگران به سمت در میبیند که در دفتر حوزه نشسته و با مدرسی صحبت میپدرش را می

لنگد. براتعلی بیند که میبرد او را میهایشان گرفته و با خود میی چاقی که دو مرغ ذبح شده را از لنگطلبه

که برای  و باید حواسش به غذاهایی باشدگوید کار دارد می را به او بدهد. مسلمخواهد موتورش از او می

افتد: ست. چشم مسلم به پدر براتعلی میکند که قضیه حیاتیجشن امشب تدارک دیده. براتعلی اصرار می

 یم دلش برامسل برتم تو مراسم.بازم کربلایی اومده به زور عمامه سرت کنه؟ براتعلی: اگه ببینتم به زور می

 ها را بگذارد توی آشپزخانه و بیاید!گوید این مرغاو سوخته است: بسوزه پدر عاشقی! می

 بعد از ظهر. داخلی. دفتر آشیخ مدرسی .11

 های شیرینی را باز کرده و به آشیخ تعارفیکی از جعبه اشبستهدر دفتر آشیخ، کربلایی با دستان پینه

معمم شود. از سه سال تواند افتد و نمیآید و اتفاقی مییی سرش میبلاگوید هرسال این پسر میکند. می

اش تصادف کرده و برای گزاری اتفاقی افتاده. یکسال دوست بوشهریپیش هر بار در هنگام مراسم عمامه

و  درد شدید گرفت و ... کربلایی کلی نذر و نیاز کرده که این بار دیگر اتفاقی نیفتدعیادت او رفته، یک بار دل
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پرسد پس شود. آشیخ میاحمدعلی وارد میبراتعلی معمم شود و چراغ مسجد روستایشان را روشن کند. 

ها رفته درمانگاه. کربلایی نگران گوید نردبان روی پاش افتاده و با یکی از طلبهاحمدعلی می براتعلی کو؟

 گوید.کربلایی حسن ذکر می ده.گربر می رگوید طوریش نشده و تا نیم ساعت دیگشود اما احمدعلی میمی

 بعد از ظهر. خارجی. مقابل درمانگاه .12

گوید روز تعطیل است و رساند. براتعلی میمسلم او را به سر جاده میبراتعلی ترک موتور مسلم نشسته و 

که کند جاب میمدهد و او را باید کلی پول بدهد تا او را به گُراب برسانند. مقداری پول به مسلم ناراضی می

 ببردش.

 عصر. داخلی. خانه .13

ردی و شود که بالاخره حرف مادرت را قبول کمادرش با دیدن او خوشحال می شود.براتعلی وارد خانه می

بندد. مادر آورد و به پایش میای میل کمد، باندی پارچهزند. او از داخلباس را نپوشیدی. براتعلی حرفی نمی

اش خواهد گرم نگهمی گوید از نردبان افتاده اما چیزی نشده و فقطبراتعلی می پایش طوری شده؟پرسد می

 خواند.رود نمازش را میبندد میدارد. او پایش را که می

به خانه  ینکه پدرشخواهد حمام برود و دوش بگیرد تا بعد از ابعد از نماز، مادر پیش براتعلی آمده و از او می

مادر  گوید امشب؟! خواستگاری؟!منتظر آنهاست. براتعلی می اشبرگشت بروند خواستگاری هاجر که خاله

گوید پدر دیر گوید چه شبی از امشب بهتر و همین الان با خواهرش هماهنگ کرده است. مادر نگران میمی

ای گوید برای چه و بعد از لحظهگوید آمده بود حوزه. مادر میکرده و معلوم نیست کجا رفته. براتعلی می

گوید از کاری که در حق پدرش کرده فهمد کربلایی برای چه حوزه رفته بود. براتعلی مییمکث خودش م

 شود. براتعلیمی به موقع خود پدر متوجه ماجرااما مادر او باید واقعیت را به پدرش بگوید ناراحت است. 

 اش را راضیهر خالهتر است شوبه فعلاًنیست که در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد.  میگوید پدرش آدمی

 کند.یمحوصله تلویزیون را روشن رود. براتعلی بیکند. مادر این را گفته و می
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 داخلی. شب. حوزه علمیه .14

ها جلوی او هگذاری آغاز شده است. آشیخ روی پله آخر منبر نشسته و طلبدر شبستان حوزه، مراسم عمامه

شیخ آاست جلوی  را که هرکدام چند عمامه داخل آن هایها، سینیدو نفر از طلبه روی زمین نشسته اند.

ها یکی یکی فرستند. طلبهآورند. کنار هر عمامه اسم صاحب او نوشته شده است. جمعیت صلوات میمی

 گذارد.یمآیند. آشیخ روی سر آنها عمامه جلوی آشیخ می

ردن دراز اما هر چه گ گرداندت. او به دنبال پسرش چشم میحسن نشسته اسشبستان، کربلایی انتهای

کند تا شاید براتعلی شود کربلایی نگاه میکند خبری از براتعلی نیست. هر بار هم که در شبستان باز میمی

 را ببیند اما هربار ناامیدتر از بار قبل.

ع به صحبت جا پای منبر شروخورد. مدرسی همانحسن را میشود و خون خون کربلاییمراسم تمام می

 ای کرد که او هم همیشه بهگوید فلان عالم بزرگ وقتی که برایش عمامه گذاشت به او توصیهو میکند امی

خواهد مردمدار باشند، وقتشان را ها میشود. او از طلبهشده این توصیه را متذکر میهای تازه معممطلبه

اش بیشتر ذاریتر باشد تأثیرگبرای مردم بگذارند و به حوائجشان پاسخ گویند. هر چه پای منبر روحانی شلوغ

ست که مردم بدون ست که مخاطب داشته باشد، روحانی وقتی روحانیاست. روحانی وقتی روحانی

 یی. طلبهبه جا طلبگی برای تهذیب نه برای رسیدنرودربایستی و بدون مانع مشکلاتشان را برایش بگویند. 

ان قصودشمبتواند تبلیغ کند. باید مقصد و  طالب ضرب ضربا نیست. طلبه یعنی طالب خدا باشد. باید

 خواهند صرف خدا کنند.ی گرانقدر خود را میشناخت و طلب رضایت خدا باشد. باید متوجه باشند سرمایه

 .ها سرتاپا گوش هستندطلبه

 خارجی. شب. حیاط حوزه .15

کی را که به حوزه های اندحسن گوشه حیاط ایستاده و خوش و بش خانوادهمراسم تمام شده است. کربلایی

حسن را بیشتر دلخور و سرخورده ها کربلاییبیند. انگار این صحنهشان میشدهمعمماند با پسرهای تازهآمده
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بیند که تازه لباس پوشیده و با رفقایش در حال بگو بخند کند. او مسلم را میکرده و آه از نهادش بلند می

 گوید او به گُراب رفته است.میگیرد. مسلم را می است. کربلایی پیش او رفته و سراغ براتعلی

 براتعلی یشب. داخلی. خانه .16

ندگیت زکند که برو ببین چه گناهی تو داغ میاو با دیدن براتعلی  شود.کربلایی، ناراحت وارد خانه می

ربلایی گوید. مادر، کساکت است و چیزی نمی براتعلی تونی این عمامه رو بذاری سرت.مرتکب شدی که نمی

 کند از اتاق بیرون برود.شاره میاکند و به براتعلی اش میکشد و آرامرا کنار می

بلایی است. از حق با کرکند که شود.مادر سر صحبت را باز میمی یک استکان چای جلوی کربلایی گذاشته

ا کامل نش ردی براتعلی سلب توفیق شده و این به این دلیل است که نصف دینش کامل نشده. او باید اول

رسد به اینجا که چه شبی بهتر از امشب برای گوید و میمادر از برکات امشب میکند بعد لباس بپوشد. 

ها ن حرفالان وقت ایگوید خورد و میاش را میکربلایی چایی اینکه برای پسرشان خواستگاری بروند.

ز ااش شده. کربلایی او عاشق هاجر دخترخاله ست.گوید براتعلی عاشق شده ااما اصرار دارد و میمادر نیست. 

 گوید شرم و حیا اجازه نداده براتعلی این موضوع را به او بگوید.خورد. مادر میشنیدن این حرف جا می

شدن او تواند روی معممبیند که انگار حق با زنش است. تا وقتی که براتعلی ازدواج نکرده نمیکربلایی می

گذارد مادر نمیست. تلخیست. گرچه پدرش اکبرآقا آدم نچسب و گوشتر خوبیحساب کند. هاجر هم دخت

 آورد تا راهی خانه خواهرش شوند.او سرد شود و سریع جلیقه و کت و شلوارش را می

 شود.دارد درست می چیز به خواست خداگوید آماده شود که همهرود و میدوان پیش براتعلی میمادر دوان

 اکبر آقاشب. داخلی. خانه  .17

شوند. اکبر آقا و خاله از اتاق بیرون آمده و گویان وارد خانه اکبر آقا می...براتعلی به همراه پدر و مادرش یا ا

شود و از شود و از شهر حرف زده مینشانند. سر صحبت باز میکنند و بالای اتاق آنها را میاحترامشان می

او از دامادهایش خیر ندیده و گوید اه انداخته. اکبر آقا میپروژه آب نما که محمدحسین پسر آشیخ مدرسی ر



 

 موسسه دینی فرهنگی مفید  |

13 
 

 
حه

صف
1

3
 

کنند. به همین خاطر دست تنها مانده با زدن هم به او کمک نمیبیل ی یکآیند حتی به اندازهمیکه اینجا 

گوید و اینکه اش و تعداد زیاد گاو و گوسفندانش میهای کشاورزیزنش و دو دخترش. او از وسعت زمین

ها را اداره کند و الان زندگی سخت شده و با این یو باید بتواند همه خودش را باید بگیرداو جای  داماد اول

 گیرد که درسته آشیخ؟!می ییدأتوان زندگی کرد. اکبر آقا مدام بین حرفهایش از براتعلی تغاز نمی رچند

 کند.می گوید حق با شماست و همینطور حرفهای اکبر آقا ادامه پیدابراتعلی هم می

 داخلی. همان موقع. آشپزخانه .18

 شود. هاجره میهاجر دخترِ اکبر آقا چایی را ریخته است و منتظر دستور مادرش است. مادر وارد آشپزخان

ر پرسد که الان بیاید. مادر هاجر، روسری او را درست کرده و چند ایراد به هاجپرسد آماده است و میمی

 گوید حالا قیافه هاجر خوب شده، هاجرکند. دست آخر که مادر میرطرف میگیرد که هاجر همه آنها را بمی

رود پیش مهمانها. هاجر ناراحت و می گوید نه، زود است و بعدو بیارم. مادر میپرسد پس الان چایی رمی

 ماند.دمغ برجا می

 داخلی. شب. اتاق خانه .19

ر روز ه اینکه هست بگیرند. حرفهای اکبر آقا دربارخواهد میوه پوشود. او از میهمانان میخاله وارد اتاق می

دامداری و  رسد. از نظر اوشود و اینطوری است که به همه کارهایش میصبح زود ساعت چهار بلند می

گیزه گوید خودش انکشاورزی دو چیز نیاز دارد. اول اینکه جوان باشی دوم اینکه انگیزه داشته باشی. او می

 دارد و برای همین به عصای دست نیاز دارد.دارد اما دیگر جوانی ن

همین الان وقت  گوید اتفاقاًگوید چه وقت این حرفاست الان و اکبرآقا میغرزنان به اکبر آقا می صدیقه خاله

خواهد دامادشان بشود و اگر پابند حوزه و درس و منبر باشد که فردا براتعلی میاین حرفاست و پس

گوید خیر و بعد توضیح گوید بله و بلافاصله میبراتعلی اول می مگه نه آشیخ؟! اند به زمینها برسد.تونمی

دو جبهه دنیا و آخرت است و چه عیبی دارد که هم درس و  دهد که مطلوب خود او کار کردن در هرمی
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ر او زند و از نظگوید چرا براتعلی از محالات حرف میاکبرآقا می سه را داشته باشد و هم زمینها را؟!مدر

ی یک روحانی که عادت دارد شهریه بگیرد و بنشیند پای کتاب و درس و بحثِ بدون چنین کارهایی از عهده

گوید میها چشمانش گرد شده است. از شنیدن این حرفآید. کربلایی که تا حالا ساکت بوده کاربرد بر نمی

و امام جماعت مسجد کوچکی که سال منتظر نشسته تا پسرش معمم شود و به روستایشان برگردد  چندین

شود و باید  او در روستا ساخته بشود. او برعکس اکبرآقا دوست ندارد براتعلی وارد کارهای روزمره دنیوی

 باقی بماند. روحانی به معنای درست آن

نیست  یبهگیرد که البته براتعلی با کار و فعالیت غرشود و وسط را میمادرِ براتعلی در این میان وارد بحث می

های اکبرآقا را هم تواند خواستههای یک روحانی، میو در کنار امام جماعتی و انجام وظایف و مسؤولیت

ز او از داند که بتواند بعد اشدن براتعلی را مانع این میدهد که معمماکبرآقا جواب می برآورده کند.

کند مانع دعوای ش میلی هرچه تلاکنند. براتعدسترنجش حفاظت کند. دو پدر با همدیگر جر و بحث می

ها را شش ماه پیش به براتعلی گفته حرف گوید ایناکبرآقا میشود که برود. تواند. پدر بلند میآنها بشود نمی

ه بکند و براتعلی و کربلایی را کند. مادر براتعلی گیج و هول خداحافظی میبوده. کربلایی بیشتر بهت می

 کند.بیرون خانه هدایت می

لی را او براتع شود.اکبرآقا انگار از این اتفاق بدش نیامده است. هاجر ناراحت با سینی چایی وارد اتاق می

گوید چیزی که برای هاجر زیاده، بیند میشود. پدر قیافه ناراحت او را که میبیند که از حیاط خارج میمی

 رود.می تاق بیرونو با ناراحتی از اا را بپذیرد. تواند این حرفخواستگاره. هاجر اما عاشق براتعلی است و نمی

مائده متوجه این موضوع شده و دلخور به شان را بفروشد. خواهد خانههدی با بنگاهی صحبت کرده و می

شان را فراموش کند. تا هدی را بالاخره به عنوان مادر گوید کلی با خودش کلنجار رفته تا گذشتهمادرش می

گوید من قتی او دوازده سالش بیشتر نبوده وی را گذاشته و رفته است. هدی میبپذیرد. مادری که و

توانست بیاید و او را ببرد. وضع گوید وقتی که مرد میخواستم تو رو ببرم ولی پدرت نذاشت. مائده میمی

او گوید هدی می چیز پشت پا زد خوب بوده است.سعید ای که به خاطر او به همهاش هم با وجود مالی
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چیز را لازم نیست بداند. وقتی ببیند که مادرش بیست و چهار گوید همهداند. مائده میچیز را نمیهمه

ست تا خیلی چیزها دستگیرش اش اقدام کرده کافیساعت از دفن مادربزرگش نگذشته برای فروش خانه

 ای به پا خواهد کرد.شنگهعلمخواهد بکند اش بفهمد که او چه کار میزهرهاگر خالهگوید مائده می شود.

 هدی درمانده و نگران است.

 گیرد. مهریزی به گرمی از او استقبال کرده و ازی مهریزی را میرود و آدرس حجرهدر بازار هدی پیش می

عید را کند. او که فرصت درست و حسابی برای حال و احوال پیدا نکرده حال سرفتار زهره عذرخواهی می

پرسد. هدی خورد و دلیلش را میگوید حالش اصلاً خوب نیست. مهریزی جا میمیپرسد و هدی می

هایش بیشتر شده است. اش رو به نابودی رفته و مدام بدهیگوید از یک سال پیش کار و کاسبیمی

دی ه ان بیاید.الخروج شده و به خاطر همین هم نتوانسته به ایراو ممنوعاند و در نهایت بدهکاران پیله کرده

ندگی که در آن ز که به ایران آمده تا بتواند مقداری پول جور کند و به آلمان )کشوریدهد ادامه می

 هایشان را بدهد. سعید آپارتمانی کوچک در تهران دارد و هدی آمده تاکنند( برگردد و بخشی از بدهیمی

ترتیب بتواند مقداری پول جور  شان را بفروشد و بدینی پدریاند و خانهزمین کشاورزی کوچکی که داشته

ا بخرد رخواهد خودش سهم او برگردد. هدی رفته قیمت خانه و زمین را گرفته و حال از مهریزی میکند و 

ا بردارد. رها را فروخته و پولش دهد انجام دهد و بعد آنو بعد کارهای انحصار وراثت را با وکالتی که به او می

گیرد تا ی سعید را مید. مهریزی شمارهانجام خواهد داد و مشکلی وجود ندار گوید او این کار رامهریزی می

 با او صحبت کند.

و  صدایش کند مدرسیدر حالی که مدام ترس آن را دارد که  ،گرددمیبراتعلی دست از پا درازتر به حوزه بر 

گوید به اتاق گیرد و میمیبالاخره احمدعلی مچ او را . گذاری توبیخش نمایدبابت نبودنش در مراسم عمامه

 ماجراکن ولای مسأله را بپیچاند اما احمدعلی خواهد به بهانهبراتعلی میبرود که با او کار دارد.  مدرسی

گوید گذارد و میا پشت در میراحمدعلی که کار دارد او مهمان دارد.  مدرسیبیند براتعلی مغموم می نیست.
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رود و براتعلی ناخواسته چیزهایی از بروند. احمدعلی می مدرسیای هخورد تا مهماناز جایش تکان نمی

 شنود.می مدرسیداخل اتاق 

به همراه دوست و  ،آقا مدرسی که شرکت ساخت و سازی برای خود به راه انداختهمحمدحسین، پسر حاج

رهایش انجام پیش پدر آمده تا از او بخواهد ضامنشان شود تا بتوانند وامی را که بیشتر کا آرششریکش 

نیاز به چک و رهن ملک است، اما رئیس بانک که از مریدان  ،برای تضمین بازپرداخت طبعاً شده بگیرند.

د ند، باید بجنبنخواهوام را برای امسال می دانسته و گفته اگررا کافی  مدرسیامضای حاج آقای  آقاست،حاج

 محمدحسین یدی است پدر را به این کار وادارد.باید به هر تمه محمدحسین تا اعتبار وام به اتمام نرسد.

به او  مثل همیشه حلال مشکلات تنها پسرش باشد.داده و از او خواسته مدارک را به مادر پیش از این، 

 محمدحسین گوید وام به نام کیست؟می مدرسیشده است. احمدعلی هم برای وساطت در نزد پدر متوسل 

گوید اگر شکست خوردید، بازپرداخت آن وام می مدرسی! ، یعنی منکتشر گوید معلوم است به نام مدیرمی

 مدیرعاملی من بوده است و او ،آرششرط مشارکت من با  گویدمی محمدحسین ی چه کسی است؟بر عهده

ی کار بدبین است. شود که پدر به ادامهمعلوم می مدرسیهای صحبت میاناز  .این را پذیرفتهبا زحمت  هم

و خیری در تصرف ست های این منطقه برای کشاورزیزمینید او از ابتدا هم گفته بوده که گومدرسی می

وقت پشتش شود که پدرش هیچوجود ندارد. محمدحسین ناراحت میو ساخت و ساز در آنجا ها این زمین

های پدر و خواهد شاهد بگومگوبیند نمیخواهد حمایتش کند. آرش که اوضاع را مینبوده و این بار هم نمی

رود تا سری به کارگرهایشان بزند. چرا که کند و میآورد و خداحافظی میای میپسر باشد و محترمانه بهانه

اند. محمدحسین اعصابش از دست پدر خرد ها با موبایل او تماس گرفته و احضارش کردهی صحبتدر میانه

کند. و همیشه او را حمایت می گوید همین مهریزی تمام قد پشت پسرش استاست. محمدحسین می

او به محمدحسین گفته که توانایی  سی به پسرش است.راعتماد مدمهریزی به محمدحسین بیشتر از اعتماد 

کند! زیادی دارد و بهتر است او مدیرعامل شرکتشان باشد. اما حالا ببین پدرم با من چطور برخورد می

وان پسر از او یک خواسته دارد و آن هم این است حالا گوید به عنگوید. محمدحسین میمدرسی هیچ نمی
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شنود که شان را امضا کند. براتعلی میای او را حمایت نکرده اقلاً اسناد ضمانت وام بانکیکه در هیچ مرحله

نماید. این کار نهی می یکند بلکه محمدحسین را از ادامهمدرسی نه تنها اسناد ضمانت را امضا نمی

کند و سر شهیدش مرتضی میآقا مدرسی رو به عکس پرود. حاجاراحت از حوزه بیرون میمحمدحسین هم ن

شنوی ندارد، زند که تو ناسلامتی برادر بزرگش هستی و نصیحتش کن. از منِ پیرمرد که حرفبا او حرف می

دوران ی جوانی بوده که در آقا مدرسی طلبههای تو توی گوشش برود! مرتضی پسر ارشد حاجشاید حرف

 ی داستان بیشتر با او آشنا خواهیم شد.جنگ راهی جبهه شده و به شهادت رسیده است. در ادامه

 ی حوزهروز. خارجی. محوطه .20

د. دن او را دارخواهد او را آرام کند. قصد برگردانمی کند ومحمدحسین پا تند میاحمدعلی پشت سر 

بیشتر  از یک تعدادی الان هماند و ایراد پیدا کردهفیوزها دوباره شود؟ گوید تکلیف برق حوزه چه میمی

جدیدی  گوید بهتر است از این به بعد به فکر حمالمی پرند. محمدحسینشود فیوزها میلامپ که روشن می

 کند.! او با عصبانیت حوزه را ترک میمرحوم شد و به لقاءا... پیوستباشید. حمال قدیمی 

 روز. داخلی. ماشین محمدحسین .21

ی با مدرسی فرار براتعلی هم که دنبال فرصتی بوده تا از مواجههآرامتر شده است.  ،ماشیندر  حسینمحمد

روی کرده و برای اولین بار شود. محمدحسین عذاب وجدان گرفته که تندآید و سوار ماشین میکند می

معضل وام بانک با این  اما ؟!آیا شرکت ارزش آن را دارد که با پدر درگیر شود روی پدر ایستاده است.دررو

بازپرداخت وام شوخی بردار نیست. رفیقش در سود سهیم البته بالاخره باید کاری کرد.  شودمیها حل نحرف

گیرد؟ ذهن او باز متوجه هم چیزی را به گردن می ؟ آیا او در بازپرداخت وامهاست. اما در صورت شکست چ

دهد. بر برق شوند. وجدانش اجازه نمیکنتور ه کار تعمیر خود دست ب ،و پدر احمدعلی. نکند شودمیحوزه 

که زمانی با کنجکاو براتعلی  گردد.به حوزه باز میاز ماشین پیاده شده و گذارد و غرور خود پا می

ست و با او دوست صمیمیای بوده حجرههم)که البته بعد از چند ماه، طلبگی را کنار گذاشته( محمدحسین 

 دارند. از مشکلات او خبر
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ه او بیچ کمکی هطلبگی را کنار گذاشته کند که پدرش به خاطر اینکه او میمحمدحسین با براتعلی درد دل 

ی و اجرای براتعلمکه محمدحسین  احترام پدرش را داشته باشد.حال  در هرخواهد میبراتعلی از او  کند.مین

ن ه عنواا بباید احترام پدرش ر او که لباس نپوشیده؟ هاطلبه یپرسد چرا مثل بقیهمیداند از او پدرش را می

بر  خواهد درصدد توجیهمی ،فهمیده محمدحسین به او طعنه زدهکه براتعلی  روحانی بیشتر داشته باشد!

. کندکند زیاد میی شعبان پخش میای به مناسبت نیمهبیاید. اما محمدحسین رادیو را که برنامه

د از حضور در که بع آرش گیرد.با او تماس می آرشفترش در شهر برود اما خواهد به دمیمحمدحسین 

شرکت ساختمانی  دهد.میسازشان را  ساخت و یدعوایی بر سر پروژه خبررفته  نشاحوزه به سر پروژه

ویلایی در  یدی خانهتعداد زیاها مشغول ساخت در دست دارد. آنای عظیم پروژه آرشمحمدحسین و 

ده و شدعوا  آرشمیان مهندس ناظر و  هستند. ،علمیه یچسبیده به موقوفات حوزه اورزیی کشهازمین

 رود.یمپروژه  مسیرش را عوض کرده و سرشنود میاین خبر را که  محمدحسین پروژه تعطیل شده است.

 ی آب نمای پروژهروز. خارجی. منطقه .22

شنود متوجه ها را که میمحمدحسین حرفند. اتعداد زیادی کارگر به خاطر دعوای پیش آمده بیکار نشسته

ا دعوبه هر طریق که شده،  محمدحسین مقصر بوده است.باعث دعوا شده و او  آرششود دخالت بیجای می

 .گرداندمی ازبه سرکارشان بدوباره را دهد و کارگران میرا خاتمه 

 روز. داخلی. بانک .23

ی کم موقعیتی این وام با شرایط استثنایی و بهره دگویمیمدیر بانک  آرش و محمدحسین در بانک هستند.

رود. اتان میگیری آنها گله کرده است گفته بجنبید که از کفنظیر است. مدیر بانک از عدم پیبی

توانند وام را بگیرند؟ او هر چقدر که پرسد آیا بدون ضامن نمیمحمدحسینم به نحوی که ضایع نباشد می
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هایش سر در های او و دلایل حرفگوید از حرفته و ... مدیربانک کلافه میدهد و سفچک میلازم باشد 

 آورد.نمی

 روز. خارجی. ماشین .24

خواهد به مسجد بازار شهر میدهد و از او روحیه میکه شرمنده و ناراحت است محمدحسین به آرش 

اش الانش هم همه گوید تا همینمحمدحسین می پیش پدرش بروند شاید او بتواند کمکشان کند.شوشتر 

لی مسخره این حرف او خیگوید میخواسته این اتفاق بیفتد. آرش پدر او ازشان حمایت کرده و این بار نمی

کم مکگوید باید بگردند راه دیگری پیدا کنند. آرش است. پدر آرش و محمدحسین ندارد. محمدحسین می

چندان  آرشفهمیم از اول هم میها دیالوگ ازدهد. نهایتاً رضایت میمحمدحسین کند. دارد قاطی می

 نداشته و از ابتدا گفته پیش مهریزی بروند. مدرسیامیدی به ضمانت 

 روز. خارجی. مسجد بازار .25

توسط مهریزی ها خالی ماندن، پس از سالروند. مسجد بازار میبه مسجد بازار شهر  آرش و محمدحسین

های بنایی باقی مانده و کاریهنوز خردهاست. مراسم مذهبی برگزاری نماز جماعت و بازسازی شده و آماده 

چند نفر از . کندها را نصب میکار هم آخرین کاشیو کاشی یکی دو کارگر مشغول رتق و فتق کارها هستند

که بزرگ  مدرسیاند. نظر آنها این است که برای امام جماعت مسجد سراغ بازاریان دور مهریزی جمع شده

شود میقرار از این پیشنهاد استقبال کرده و . مهریزی و از او دعوت کنند است بروند همنطقروحانیون 

گوید حاضر است اسناد ضمانت وام می محمدحسینمهریزی به بعد از رفتن آنها  بروند. مدرسیبازاریان پیش 

همین  دها هم به دربودن آنقوم و خویشبه گردن او حق بسیار دارد و  مدرسیبانکی آنها را امضا کند چرا که 

چنینی را ، حق دارد اسنادی اینشاگیرد که به خاطر شرایط ویژهرا می مدرسیاو جانب خورد. میروزها 

زنند که از موقعیت و نتوان گرفت پشت سرش حرف که جلوی دهانشان را نمی میفردا مردامضا نکند تا پس

مهریزی به دور  دهد.میاد را به دست مهریزی اسنبه ناچار  محمدحسینجایگاهش سوءاستفاده کرده است. 
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 ،نسپارد آرشکارها را خودش مدیریت کند و چیزی را به  یخواهد همهمی محمدحسیناز  آرشاز چشم 

 شاهد حرفش هم همین دعوای امروز سر پروژه. رضه و جنم محمدحسین را ندارد،چرا که او عُ

+++++ 

 ی کودکان ورا راه بیندازد و براشده تازه بازسازیکانون مسجد د خواهکه براتعلی را دیده از او میمهریزی 

 .و اجازه بگیردصحبت کرده و از ا مدرسیآقا حاجگوید باید با مینوجوانان کلاس بگذارد. براتعلی 

+++++ 

 یعده برگزار کرده. اناششعبان در خانه یبه مناسبت نیمه خوانی، مجلس مولودیمدرسیهمسر  نجمه

ر آن اصی دخاند. نجمه هم مانند شوهرش احترام او آمده یهای ساکن شهر و روستا به خانهزن زیادی از

هایی که )زمین ادبآگلشنهای واقف زمین ،دختر حاج حبیب مرحوم ،همسر مهریزی زهرهمنطقه دارد. 

 ور دارد. نجمه،ضدر مراسم حهم باشد( جزو موقوفات حوزه می های اطرافش همحوزه در آنجا بنا شده و باغ

 است. زهره یعمه

+++++ 

ز اشته بعد ر ندامائده فهمیده که مادرش تصمیم دارد ملک پدری را فروخته و از ایران برود. او که انتظا

 به دنبال پول و پله باشد با اوفن مادربزرگش خشک نشده کآید، هنوز نیامده و رش میهمه سال که ماداین

شناخته. محمدحسین از دعوای مائده و داند که میترین آدمی میعاطفهیکند و او را بدعوای سختی می

طوری صحبت گوید نباید با مادرش اینخواهد مائده را دلداری بدهد. به او میشود و میهدی خبردار می

ز ابها به ایران لکند. حتماً برای خودش توجیهی دارد که دست به این کار زده. مثلاً اینکه هدی که تا سا

ادر مداند چه بگوید. از داشتن چنین خواهد تکلیفش را بداند و از ایران برود. مائده نمیو می نخواهد گشت

 کند.س شرم میای انگار احساعاطفهبی
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 آبادروز. داخلی. مسجد گلشن .26

وبیده و متر راه را ککه باز پنجاه کیلو کربلایی حسن بعد از نماز،ت. نماز اسپیش مدرسی ادبآگلشندر مسجد 

 ای حرف من کهکند: انگار این پسر هیچ ارزشی برمیو ابه شکایت براتعلی را  رفته و مدرسیپیش آمده، 

ر کنا دنیا را برای رسیدن به هوس یامبراش باخته و لباس پپدرش هستم قائل نیست. دل و دین به دخترخاله

ست. نفس شما حق ااش کرده است. خاو را هم کشانده و به خواستگاری برده و سنگ روی یگذاشته است. 

دهد با می قول مدرسی درِ گوشش چیزی بخوانید که آدم شود و کاری نکند آرزو به دل سر به گور ببرم.

 براتعلی حرف بزند.

 ی براتعلیی حوزه و حجرهروز. خارجی/داخلی. محوطه .27

آمده و بعد از اینکه  ول نماز استکه مشغ براتعلی یحجره به درِکلافه و عصبانی برای چندمین بار احمدعلی 

وقتی برود.  مدرسیخواهد پیش میاز او گوید ز جماعت و معایب نماز فرادا سخن مینما باثودر مورد 

 مدرسیگوید تا دستش را توی دست گیرد و میش را میامچکند باز هم پا میپا و آنبیند براتعلی اینمی

به ای بیاورد و تواند بهانهمیبراتعلی نهم فلنگ را ببندد و فرار کند. باز شود که نکند خیال نمینگذارد بی

 مدرسیاما وقتی پیش  گوید مرگ یک بار و شیون یک بار.پیش خود می رود.می مدرسیپیش ناچار 

 اش سنگین شده!گوید که سایهمیبه شوخی به او  مدرسیتواند بر زبان بیاورد. رسد لام تا کام چیزی نمیمی

خواهد حرف بزند که میبراتعلی  پوشد؟میپرسد دردش چیست که لباس نمیغیرمستقیم از او  یمدرس

 مدرسیخواهد برود اما میدهد. براتعلی میاحمدعلی وارد اتاق شده و خبر آمدن چند نفر از بازاریان شهر را 

های از میوهاحمدعلی  شوند.می وارد دفتر اوبه همراه مهریزی از بازاریان شهر  تعدادیخواهد بماند. میاز او 

را  آبادگلشنمسجد کوچک  مدرسی. حرف بازاریان این است که کندو پذیرایی می گذاردمیباغ جلوی آنها 

گوید اگر آشیخ به مسجد بازار بیایند با توجه به اینکه در یکی می رها کند و در مسجد بازار نماز بخواند.

شود و این مسأله ها همه به ایشان داده میه هستند وجوهات بازاریمنطقه برای خودشان عالمی شناخته شد

جواب رد داده و  اًصریحضمن تقدیر از بانیان بازسازی مسجد،  مدرسی ها هم خوب است.برای حوزه و طلبه
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مصرّ  مدرسیبینند که میها بازاری زند.میاخلاص در عمل و نیت  یهایی هم دربارهحرفالبته غیرمستقیم 

. یکی از آنها به طعنه از مصرف کنندآباد ادامه دهد آنجا را ترک میکه به خواندن نماز در مسجد گلشن است

 گوید.می مدرسیهای باغ وقفی در دفتر میوه

ان ای که او به بازاریاندازد. با توجه به طعنهبراتعلی را به فکر میی بازار، در حضور کسبه مدرسیهای حرف

رایش باشته باشد و دپذیرفتن فعالیت در کانون فرهنگی مسجد اشکالی نکند  کند کهیبراتعلی فکر م زده

و ر خواهد در انجام این کامیو ااز  مدرسی .دیگومی مدرسیبه نهاد مهریزی را او پیش شری درست کند؟!

 شیدنپوت. د این بهترین فرصت برای پوشیدن لباس اسیگومی مدرسی تعلل نکند.پذیرفتن این مسؤولیت 

ی ماه هر آستانموقعیت خوبی برای تبلیغ است. آن هم دو نوجوانان لباس روحانیت و حضور در بین جوانان 

های هگوید بچمیبراتعلی مبارک رمضان که حتماً خیر و برکات فراوانی برای او به همراه خواهد داشت. 

 ار باشد.ثیرگذأها تتواند بر روی بچهمیشوند و اگر لباس بپوشد نمین میامروزی چندان با یک روحانی صمی

شرعی درست کند های مردم کلاهشرعتوانش را بگذارد و برای خلافتمام گوید براتعلی اگر می مدرسی

وحانیت تعصب رنسبت به لباس  مدرسی بافد!م میمان و ریسمان به هتواند موفق باشد، چرا که خوب آسمی

شهید  سرگذشت شیخ شریف قنوتی اولین ،قویت این تعصب شدهخاصی دارد. از جمله چیزی که باعث ت

ز تنش الباس روحانیت را  ،شهادت یهنگام اشغال خرمشهر تا لحظهکه روحانی در خرمشهر است. کسی 

بودند  هها به خاطر نفرتی که از او پیدا کردبعثی ،حتی هنگام اسارت و قبل از شهادت .بیرون نیاورد

ورد ه در جوانی با چند برخک مدرسیبودند.  دنش بسته و او را روی زمین کشیدهاش را به دور گرعمامه

 است. او از ذهنش پاک نشده ی، هنوز خاطرهشریف شده بود شیخ یشیفته

 روز. داخلی. دفتر حوزه .28

وقوفات مها در صندوق خواهد این مبلغ را به جای پول میوهمیپولی به احمدعلی داده و از او  مدرسی

 ؟!جواب رد دادهچرا برای حضور در مسجد بزرگ بازار ناراحت است که  مدرسیاحمدعلی از دست رد. بگذا

 ،هنگام خروج از اتاق مدرسیدلخور از جواب سربالای احمدعلی دهد. جواب درست و درمانی نمی مدرسی
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گوید یا ابالفضلی می احمدعلی .کندآید و در مقابل حوزه توقف میبیند که میاتومبیل نیروی انتظامی را می

 رود.و به سمتشان می

 روز. داخلی. دفتر حوزه .29

وی شویم بین نیرنشسته و ماجرایی را توضیح داده است. متوجه می مدرسیافسر نیروی انتظامی مقابل 

فی پیش ی پارکی کوچک که محل تجمع اراذل و اوباش شده اختلاانتظامی منطقه و فرمانداری بر سر اداره

ان را سفیدی کند و مشکلشدارد پیش او آمده تا ریش مدرسیر )مشکوری( که ارادت زیادی به آمده و افس

 مدرسی. خواهد مشکلی کوچک، نیروی انتظامی و فرمانداری را مقابل هم قرار دهدحل نماید. مشکوری نمی

گوید ی میعلبه احمد مدرسیرود ماشین نیروی انتظامی که میکند. گوید خودش با فرماندار صحبت میمی

آقا شال و کلاه اش کم باد است. تا حاجگوید چرخ عقب دوچرخهاحمدعلی می به فرمانداری بروند.باید با هم 

 زند!کنند او بادش را می

 ی کربلایی حسنروز. داخلی. خانه .30

آقا در رثی که اکببه خاطر جر و بحی عتا به نوآید میبراتعلی به دیدن مادر او  ی، خالهگُرابدر روستای 

ر دهد که از رفتامیبه شوهرش حق از او دلجویی کند. با این حال او  همجلس خواستگاری به راه انداخته بود

خاله  داند حق با کربلایی بوده یا اکبرآقا!خودش هم بلاتکلیف است و نمیناراحت باشد.  کربلایی حسن

در شان است. مافقط امیدش به داماد آینده فقط واکبرآقا اند و دیگر دامادهایشان خیر ندیدهگوید آنها از می

شرمنده و  خالهداند و هم شوهر خودش را. اکبرآقا را محق می ، همهماو داند چه بگوید. براتعلی نمی

کبرآقا اکی از اقوام خواستگار دیگری هم دارد و ی حالا که هاجر دیپلمش را گرفته اوگوید میزده خجالت

مادر از  وشن کند.رخواهد باید تکلیفش را با خودش و پدرش میهاجر را  واقعاًاگر  خواهان اوست و براتعلی

 زند.گوید با براتعلی حرف میمیاین حرف خواهرش نگران شده و 

 روز. داخلی. شرکت آب نما .31
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خرین تا آ آمده )شرکت ارمغان( فروخته آرشمرادی مدیر شرکتی که زمینهای ویلایی را به محمدحسین و 

ها را شرکت ارمغان در اختیار ی معامله بدین ترتیب بوده که زمینهشویم نحومتوجه می د را بگیرد.قسط خو

نما هم  فروش کنند. شرکت آبخواهند در آنجا بسازند پیشنما قرار داده تا ویلاهایی را که می شرکت آب

ها به ارمغان مینزمت آورند بابت قیفروش به دست میمتعهد شده شصت درصد مبلغی را که از پیش

مانده. به باقی ن یچندانپول حساب شرکت در نگران است که  آرش، مرادیبعد از رفتن  پرداخت نمایند.

 نخواهند داشت.کار  یهپولی برای ادامها بالا رفته و ها و دستمزها هزینهی قیمتخاطر رشد یکباره

 آید.یممائده به دفتر اوضاع و احوال  ر همینست که قرار است بگیرند. داما امیدش به وامی محمدحسین

 خل دفترماکت را دا آرشو  محمدحسیناست.  به اتمام رساندهماکت شهرک ییلاقی را  کار ساخت مائده

وتری چنین طراحی سه بعدی کامپیراضی و خشنود هستند. مائده همدو آنها از دیدن ماکت  گذارند. هرمی

 چند واحد را نیز انجام داده است.

+++++ 

های نهاد مهریزی مبنی بر ساختن خانهبا شنیدن پیش آرش ؛نما چنین بوده استماجرای شرکت آبو اما 

شود. حسابی خوشحال میای رو به رشد است آباد که منطقهی گلشنهای بلااستفادهدر زمینویلایی 

کار شوند. آرش همواره  گوید به همراه محمدحسین شرکتی تأسیس نموده و مشغول بهبه آرش می مهریزی

ست که اغلب او ی او و محمدحسین به نحویدوست داشته با محمدحسین کاری راه بیندازد. رابطه

ی درخشانی گوید و از آیندهخواهد خود را به محمدحسین بچسباند. آرش مسأله را به محمدحسین میمی

های فعالیت یزی با این اعتبار و سابقهوقتی که مهری است معتقدکند. او که در انتظارشان است صحبت می

این پروژه راحت باشد. اما  یاقتصادی ورود آنها را به این پروژه توصیه کند، باید خیال آنها از بابت آینده

ها دودل است. مهریزی به این کار اصرار بودن زمینمحمدحسین با توجه به نظر پدرش در مورد وقفی

های این منطقه متعلق داند که زمینولی می ،دهد که این شایعات را شنیدهیچندانی ندارد و البته توضیح م

کند به دقت این پیشنهاد ها وقف نیست. مهریزی به آنها توصیه میی زمینبه افراد مختلفی بوده و طبعاً همه
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ی کنند. مسألهکار خود را آغاز  ،را بررسی کنند و تمام جوانب کار را در نظر بگیرند و پس از اطمینان خاطر

گوید اگر مهریزی میهای مذکور را دارد. شرکت مرادی اختیار تمامی زمینست. مرادیبعدی مشارکت با 

کند و تمام چم و چه محل کار شرکت مرادی در ساختمان شرکت بتن گستر است، اما او مستقل عمل می

ود او نیز قراردادی ببندند بهتر است خواستند با خ اگر روزی حتا ست. ثانیاًخم این پروژه به دست مرادی

تمام جوانب کار را به صورت قانونی در نظر بگیرند و برای این امر بهتر است برای شرکتشان مشاور حقوقی 

موش نکنید که در اگوید فرمنت گذاشته و می آرشی عقد قرارداد بگیرند. بر سر محمدحسین و در زمینه

سنگینی را برای آنها جور کرده به همین منظور  یوسط گذاشته و پروژه اول کار، او اعتبار و آبروی خود را

در اقدام بعدی محمدحسین به  ید کنند.به کار گرفته و او را روسف آنها نیز باید تمام همت و دقت خود را

کند به این قراردادی امضا می به عنوان مدیرعامل شرکت ارمغانبا مرادی  نما آبعنوان مدیرعامل شرکت 

به صورت اقساط و با  آباد را برای ساخت و ساز مجتمع ویلاییهای گلشنشرکت ارمغان زمین مضمون که

ی بازاریابی، عقد وظیفه آرشنماید. محمدحسین و ای مشتریان واگذار میهای مرحلهتوجه به پرداخت

گیرند. بدین عهده میقرارداد با متقاضیان مشارکت در ساخت ویلاها و سپس طراحی و اجرای پروژه را بر 

های شروع به تبلیغ برای فروش قطعات زمین ،ویلا بعد از اخذ قرارداد نما آبشود. شرکت ترتیب کار آغاز می

پیچد که پسر میوشتر . در شکنندنصب میتبلیغاتی  هاید و به همین منظور در شهر بیلبوردنکنمی شهرباغ

به  دلیلبه همین  ،انداقدام به چنین کاری کردهشوشتر ر و پسر کاسب پر اعتبا منطقهمجتهد صاحب نام 

. در زمان کوتاهی تمام قطعات مجتمع نمایندویلا مراجعه می نما آبخرید به شرکت سرعت برای پیش

طبق توافقی  .کندشود و محمدحسین به عنوان مدیرعامل تمام قراردادها را امضا میپیش فروش می شهرباغ

و  نماید% مبلغ هر پرداخت را به حساب شرکت ارمغان واریز می 60شرکت ارمغان کرده که در قراردادش با 

 پردازد.به ساخت مجموعه می ماندهقیابا چهل درصد ب

 گذشته است. تفاقاتااکنون چند ماهی از این 

 ی مهریزیروز. داخلی. حجره .32
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هریزی نند. مماعت مسجد را روشن کاند تا تکلیف امام جرفته بودند جمع شده مدرسیهایی که پیش بازاری

روفی که روحانی مع باغبانیرحیم بینی کرده بوده، از را پیش مدرسیگوید چون از قبل این جواب می

وت ، دعاشتهدهای مذهبی تلویزیون شرکت و چندباری هم در برنامهدارد شهرتی تعریفش را زیاد شنیده و 

د از ی بانی مسجسبهکمسجد بازار را به عهده بگیرد.  یم جماعتکرده تا در ماه رمضان به شهرشان بیاید و اما

گویند باید بفهمند چرا رسند. گرچه یکی دو نفری هم در آن میان میاین کار مهریزی راضی به نظر می

ا رچه کسی  اه رمضانپرسد برای بعد از ممییکی از بازاریان مدرسی راضی نشده در مسجد بازار نماز بخواند. 

 رای همیشه دربباغبانی کند تا رحیم میخدا مقدماتش را فراهم  ا...انشاگوید میدارد؟ مهریزی در نظر 

 گذارد.اش را خالی نمیاگر هم نماند، خدا بزرگ است و خانه ماند.بشهرشان 

 ی مدرسیروز. داخلی. خانه .33

ای از به واسطه که نجمهرا دعوت کرده تا بیاید و با هم صحبت کنند. عروسش  محمدحسیننجمه مادر 

های عکسی اوست. او ماجرای گرفتن وام توسط محمدحسین و مشکلات مالیشان خبردار شده نگران آینده

گوید که میو  کندتعریف می نجمه. دهدمینشان  وینوجوانی محمدحسین را که عبا به دوش انداخته به 

گردد و آرزوی او و پدرش را با پوشیدن قرار بوده محمدحسین بعد از تمام شدن درس دانشگاهش به حوزه بر

مراتب طلبگی را طی کند و راه  ، برادر محمدحسینمرتضیاند ها آرزو داشتهآن لباس روحانیت محقق کند.

مشخص است که  ی محمدحسین قرار گرفته.پدر را ادامه دهد اما او شهید شده و این مسؤولیت بر عهده

خواهد با محمدحسین حرف بزند و مینجمه از مائده . عجب کرده استو ت شنودمیها را تازه این حرف مائده

از نجمه کند هم که در خانه حضور دارد و برای شام سالاد درست می مدرسی. نمایداو را تشویق به این کار 

را به این کار  او توانمیتصمیمش را گرفته و به زور ن محمدحسینخواهد عروسش را اذیت نکند چرا که می

ش به خاطر موقوفات است که بعد از او چه کسی متولی آنها خواهد اگوید تنها نگرانیمی مدرسید. رر کوادا

هاست. محمدحسین رگ و خونش برای طلبگی و درس گوید نگرانی او فراتر از ایننجمه اما به مائده میشد. 
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رد. تو اگر با او صحبت کنی آوجوری دوام نمیهای اینو بحث است. ساده است و در بین بازاریان و آدم

 توانی قانعش کنی که برگردد و طلبه شود.می

+++++ 

شان بسیار گوید با سعید صحبت کرده و دیده که خیلی نابود و داغان است. مقدار بدهیمهریزی به هدی می

ی رفتن گوید برادهد و میها کارشان راه نخواهد افتاد. مهریزی چکی به هدی میزیاد است و با این پول

ها قرض بدهد تا بتواند به کند مقداری دیگر پول جمع و جور کند و به آنعجله نکند. او دارد تلاش می

 هایشان را بدهند.نحوی بخش زیادی از بدهی

+++++ 

 شود و مهریزیر میپیگی هدی ،کنداما دست دست میدر میان بگذارد.  هدیبا مطلبی را خواهد میمهریزی 

اد ردن اسنکوقتی برای پیدا گشاید و از اینکه مهریزی لب به سخن می هدیا با اصرار ام ،رودطفره می

اده حویل داسنادی که حاج حبیب بعد از مرگ پیش کارش به مهریزی تمربوط به انحصار وراثت به سراغ 

رده که ته پی ببه این نک سند را خواندهبه سند ازدواج حاج حبیب و همسرش برخورده و وقتی که رفته شده 

ت ص نیسمهریزی اکنون برایش مشخ یای که به گفتهحاج حبیب نیمی از ملکی را که در منطقه ظاهراً

ندن در خواه تواند از کسانی کگوید که میمی هدیبه او  .زنش زده است یپشت قباله ،کجاست در سند عقد

 تبحری دارند کمک بگیرد. سندهای قدیمی

کند که در این کار تخصصی دارد و با شان را پیدا میپیرمردهای منطقه با راهنمایی مهریزی یکی از هدی

علمیه  یدر آن حوزه مدرسیآقا ست که حاج هاییها همان زمینشود این زمینراهنمایی پیرمرد متوجه می

ها این زمینانجام داده ها های عمرانی و کشاورزی که در این زمینسیس کرده و حالا به سبب فعالیتأت

ین نه چگونه چککند و اینقضیه را با مهریزی مطرح می هدی اند.اند و ارزش افزوده پیدا کردهرآمدزا شدهد

 هدیپرسد و مهریزی به ها میاز ماجرای وقف این زمین هدیکند. مهریزی سکوت می ؟!چیزی ممکن است
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هاست که چشم در سال یمدرسزیرا او و  ،دهد سکوت کند و حرفی در این مورد نزندگوید ترجیح میمی

کند اما مهریزی ال میؤاز مهریزی بیشتر س هدی. خواهد بینشان کدورتی پیش بیایدهستند و نمیچشم 

 چیزی بیشتر از این ندارد که بگوید.

+++++ 

 هداد کم از دستصحت عقلی خود را کم او کند که اواخر عمر حاج حبیب کهمهریزی بیان می هدیبا اصرار 

ریزی تی که مهو دو تن از نزدیکان حاج حبیب بیشتر شده بود تا بعد از مد مدرسیآمد و فت مدتی ر ،بود

ی نداشته حواس حسابو حاج حبیب در حالی که هوش  پیش آمده و نامهوقف یلهأشود که مسمتوجه می

یت ن بیب از قبلمهریزی به این دلیل سکوت کرده است که خود حاج ح .را امضا کرده است نامهوقفاین 

ی ز مهریزا هدی. هیچ نگفتهداشته است  مدرسیاین کار را داشته و همچنین به سبب احترامی که برای 

 دیهاری گوید که تمایلی به دخالت در این موضوع ندارد و اگر گرفتکند و مهریزی میکسب تکلیف می

دل اً معای بالا تقریبمهریزی چکی به مبلغ. زدگاه با احدی در این رابطه حرف نمیمد هیچآپیش نمی

خواهد هدی روی خیال شده و به آلمان برگردد. او نمیدهد تا بینویسند و به او میهای هدی میبدهی

خواهد منت مهریزی بر گردنش باشد چک را ها دست بگذارد و جلوی مدرسی بایستد. اما هدی که نمیزمین

 .گیردنمی

 روز. خارجی. باغات وقفی .34

 شانکارگر در حال بارزدن و یکی دو اندرسیده های اطراف حوزه که جزو موقوفات استاغدرختان ب یهامیوه

دهد و ها را میخریدار حساب و کتاب کرده و پول میوه کند. مردمیهم به آنها کمک  مدرسیهستند. 

تا صرف قبض دهد میپول را در اختیار احمدعلی قرار  یرا همانجا داده و بقیه هاپول کارگر مدرسی رود.می

 ینامهچرا که او طبق وصیت ،را دعوت کند هدیخواهد میاز احمدعلی  مدرسیآب و برق مدرسه نماید. 
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به اطلاع ریز و درشت موقوفات را ها، بعد از مدتحاج حبیب ناظر وقف است و این بهترین فرصت است که 

 او برسانند.

 روز. داخلی/خارجی. مسجد بازار .35

اده ز آن استفافرهنگی ن دهد تا برای کانومیرود. مهریزی اتاقی در اختیار او قرار میر براتعلی به مسجد بازا

 کند.میاتاق را تر و تمیز آستین بالا زده و کند. براتعلی 

 روز. داخلی. شرکت آب نما .36

او به هایش چاپ کند. هایی برای تبلیغ کلاسبرگهخواهد میرود. او میدفتر محمدحسین براتعلی به 

ابت و پدرش ث مدرسیآقا حاجگوید یکی از فواید راه انداختن کانون مسجد این است که به می مدحسینمح

ر حوال و داع و ادر همین اوض لباس روحانی بپوشد. کند برای انجام چنین کارهایی لازم نیست که حتماًمی

برای  بازرسی کل کشوری ای از طرف ادارهنامه رسانیک نفر نامههایش با براتعلی ی صحبتمیانه

محمدحسین  ریزد.میهم ه را ب محمدحسین ،محتوای نامهآشکارا معلوم است که . آوردمیمحمدحسین 

آید. محمدحسین یممائده که با محمدحسین قرار دارد به دفتر  گوید.چیزی نمی آرشنگران است اما به 

 رسد.ا چندان سر حال به نظر نمیمائده ام سورپریز کند. خواهد به مناسبت تولد مائده او رامی

 ی آب نمای پروژهروز. خارجی. منطقه .37

واقع شده را بر یک بلندی برد. او زمینی بزرگ که در بهترین جای پروژه محمدحسین مائده را سر پروژه می

 خودشان در نظر گرفته است. او با ذوق و یست که برای خانهگوید اینجا جاییبه مائده نشان داده و می

گوید همیشه آرزو داشته زندگی دهد. محمدحسین میده نشان میئهای خانه را به ماشوق جای فرضی اتاق

خواهد ثابت کند راحتی و ثروتمندبودن با دینداری در تضاد نیست. حرف گوید میراحتی داشته باشد. او می

ساز را ادامه دهد مین کار ساخت و خواهد همحمدحسین می واقعاًاینکه  ی، مائده دربارهرسدکه به اینجا می

مائده  شود.ش را جویا میشود و با اصرار دلیل این حرفمحمدحسین منظور او را متوجه نمیپرسد. یا نه می
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گوید نجمه از او خواسته با محمدحسین حرف بزند و از او بخواهد به حوزه برگردد و طلبه شود. می

کند که او )مائده( باعث شده گوید نجمه فکر میمائده میخورد. جا میمحمدحسین از شنیدن این حرف 

محمدحسین از دست مادر دلخور شده است و به مائده  شود.و طلبگی خیال حوزه محمدحسین کلاً بی

گویند صرفاً در مورد او می شناسد و چیزهایی که بقیهگوید محمدحسین همان است که مائده میمی

های محمدحسین در تناقض است. محمدحسین ر موارد با خواستهآرزوهای خودشان است که در بیشت

 جوری که دیگران دوست دارند.جوری که دوست دارد زندگی کند، نه آنگوید او به خودش قول داده آنمی

 روز. خارجی. باغات وقفی .38

با ه تپاچدس وهول آماده شود. آبیار  هدیهای مدرسه است تا برای بازدید باغ بهاحمدعلی در حال سرکشی 

 برد.موتورسیکلت سر رسیده و احمدعلی را با خودش به انتهای باغ می

 روز. خارجی. باغات وقفی .39

ث راب کرده و باعخسو، دیوار باغ را کند از آنمحمدحسین کار می یکه برای پروژه ایبیل مکانیکی

گوید اتفاقی ه طلبکارانه میشود. سرکارگرِ پروژشدن یکی از آبیاران شده است. احمدعلی عصبانی میمیزخ

شتر ی را بیاحمدعل ،به یک فوت بند بوده، ریخته. این حرفکه متر دیوار کاهگلی  نیفتاده و نهایت دو

 کنند.که دیگران جدایشان می بینشان پیش بیاید یعصبانی کرده و نزدیک است که زد و خورد

 روز. داخلی. شرکت آب نما .40

ش تازه یاد آرش برود؟! زند که مگر قرار نبوده به ایستگاه راه آهنمی پدرش به او زنگ .در شرکت است آرش

 زند.گوید تا پنج دقیقه دیگر آنجاست. او کارش را رها کرده و از شرکت بیرون میو می افتدمی

 روز. خارجی. ایستگاه قطار .41

 پیاده قطار زا ،محجوب و دبؤم ایطلبه ،سالهسی و چند باغبانی  رحیم شوشتر شهر قطار هایستگا در

 آشنایی کندمی جستجو چه هر اما باشند، آمده او دنباله ب باید که ستاشخاصی یا شخص منتظر او شود.می
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 خلوت ایستگاهروند و می مسافرانی همه کماست. کم آمده شوشتر به قم از تبلیغ برای رحیم .یابدنمی را

 کند.ری به روز نشسته است و با موبایلش بازی میظاه با که بیندمی را جوانی ایگوشه در تنهاشود. می

هدفن جوان که همان آرش است  آباد برود؟تواند به گلشنچطور میپرسد میبه سمت او رفته و از او رحیم 

کند که شما ال میؤس رحیماز  شود وحساس می آبادگلشناو با شنیدن نام  .آوردرا از گوش خود بیرون می

آهنگ  ،شدن ماشینبرد و با روشنآلبالویی رنگ خود می 206و او را به سمت ماشین پژ آرش اید؟از قم آمده

زند تا موج رادیو های رادیو را میکرده و دکمه شآرش خاموش شود.ن شنیده میآتند موزیکی از ضبط 

گوید ه و میپرسد این آلبوم رضا یزدانی تازه به بازار آمده؟ آرش تعجب کردقرآنی چیزی را بگیرد. رحیم می

گوید پرسد دوست دارید بشنوید؟ رحیم به شوخی میهمین دو روز پیش از اینترنت دانلود کرده. بعد می

همین که یک آخوند سوار پژو دویست و شش آلبالویی شده به اندازه کافی برای مردم شهر کوچک آنها 

ن دانلود کردن آلبومی که تازه عجیب و غریب است و بهتر است بیش از این خلاف عرف عمل نکنند. در ضم

خواهد او را به آید. آرش میزدن رحیم خوشش میحرفبه بازار آمده ایراد شرعی دارد! آرش از این آخوندی

آقا مدرسی را ببیند. آباد برود تا حاجگلشن یخواهد اول به حوزهپدرش در بازار ببرد اما رحیم می یحجره

انی ترین دلیلی که به آنجا آمده کسب فیض از روحگوید مهمو رحیم می شناسدپرسد مگر او را میآرش می

و آشنایی دوری اند های زیادی سر درس اخلاق او بودهکه طلبه هیلالآیت آقا مدرسی است،عارف آنجا حاج

 هم با ایشان دارد.

 روز. خارجی. مقابل حوزه .42

، رحیم را های حوزهطلبهبیرون منتظر باشد. دهد گوید ترجیح میمی شود و آرشاز ماشین پیاده میرحیم 

سمت به کند و ها سلام و علیک میرحیم خوشرو با آن اند.با دیدن او ذوق کردهاند قبلاً در تلویزیون دیدهکه 

 رود.می مدرسیآقا حاجدفتر 

 روز. داخلی. دفتر حوزه .43
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گوید به او می مدرسی آقاحاجت. کارگران محمدحسین اس هایخرابکاریاحمدعلی در حال شکایت کردن از 

رغبتی  مدرسیو خودش ماجرا را حل و فصل کند.  شده را ببیندخراب خود محمدحسین را ببرد تا دیوارِ

پیشتر او را در تلویزیون دیده شود و احمدعلی هم که رحیم وارد می .ندارد خودش را قاطی این ماجراها بکند

رحیم خود را به رود تا چای بیاورد. میکند. علیک و روبوسی می زده با او سلامذوقشناسد و میرا او 

بوده  مدرسیآقا حاج شهیدِ ای مرتضی، پسرِحجرهکه مدتی در قم همگوید کند و میمعرفی می مدرسی

گاه مرتضی به او نگفته بود که پدری گوید هیچرحیم میبوسد. گیرد و میاو را در آغوش می مدرسیاست. 

اند وی فهمیده مرتضایی که هایی که برای مرتضی گرفته بودههل معرفت دارد و بعدها در مراسمروحانی و ا

کند و بحث را عوض می مدرسیای بوده است. ی چه خانوادهچنین اهل علم و معرفت بوده پروردهاین

راهی شوشتر یغ ی بازار برای تبلبه دعوت کسبهدهد ؟ رحیم پاسخ میگوید حال برای چه به آنجا آمدهمی

روحانیونی که برای تبلیغ به از  مدرسیو آمده تا خودش هم از نزدیک از محضر وی کسب فیض کند.  شده

گوید خودش هم در ایام جوانی اهل تبلیغ کند و میمی و تمجید تعریفروند شهرها و روستاهای مختلف می

دیگر فرصت این کار را نداشته است. رفته آباد را بر عهده گی گلشنبوده اما از وقتی که مسؤولیت حوزه

ساکن هستند. در ادامه رحیم  قماش در گوید خانوادهپرسد و رحیم میی رحیم میاز خانواده مدرسی

از  مدرسینقاط ایران و جهان داشته است.  سفر تبلیغی به اقصی چهارگوید تا به حال پنجاه و می

رحیم سربالا  ؟!عیالش شاکی نیستاحیاناً ن اوضاعی که او دارد و اینکه با ای پرسددوشی رحیم میبهخانه

گوید که انگار چندان به مذاق رحیم ای در باب خانواده و عیال مییکی دو جمله مدرسیدهد. جواب می

گیرد تا در مسجد اجازه می مدرسیاز  بعد از مقدمات، رحیم گوید.اما خوددار، چیزی نمی آید.خوش نمی

گوید که مواظب باشد که روحانی باید همیشه مستقل باشد و زیر سربسته به او می مدرسیخواند. بازار نماز ب

به او توصیه  ی رحیماحمدعلی هم که شاهد گفتگوهاست در حین بدرقه کسی نرود.های منت و خواسته بار

میدان را خالی کرده  اما چرا ایشان ،بودمی مدرسیکه اینجا جای علمای بزرگ بوده و حالا هم باید کند می

جلوه دادن کردن و بزرگآنجا را برای بزرگممکن است هایی که که مراقب آدم کندمیداند و گوشزد نمی
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مهریزی در بازار  ید. رحیم خداحافظی کرده و همراه آرش راهی حجرهناند باشبه راه انداختهخودشان 

 شوند.می

 ی مدرسیروز. داخلی. خانه .44

؟ اند مخ او را بزندچرا به مائده گفته گویدمی کند.ما مؤدب با مادرش صحبت میدلخور امحمدحسین 

بعد از گوید که آن روزهایی که مادر می اند.اند و جوابشان را گرفتهورد بحث کردهمگوید بارها در این می

 که پسرشانوده پسری به آنها بدهد نیتشان این بخدا اند تا کردهنذر می مدرسی شهادت مرتضی همراه

 اوه بود ید نشدکه اگر مرتضی زنده بود و شهبزرگ شود و جا پای پدر و پدربزرگ و جد اندر جدش بگذارد. 

 پرسد خودشمحمدحسین راست و پوست کنده از مادرش می قرار بود مراتب کسب علوم دینی را طی کند.

مصمم جواب نجمه  ؟!کندزندگی می ه این نوعبآید که او را دعوت پدر خوشش می یاز این زندگی زاهدانه

 گوید اگر بعد از یک عمر زندگی این را نگوید چه بگوید؟!آورد و میدهد. محمدحسین کم نمیمثبت می

یت گوید او گناه نکرده که برادرش شهید شده است. مرتضی راهش را در طلبگی و روحانمحمدحسین می

د ها آرزو داشتنشد هم آن. حتماً اگر مرتضی شهید نمیانتخاب کرده بوده و او راهش را در زندگی معمولی

در و مالاً ماکشید و احتفرزندی را در راه خدا هدیه کنند و باید بار این قضیه را هم محمدحسین به دوش می

داند کردند که محمدحسین تیری چیزی بخورد و شهید بشود؟! نجمه دلخور نمیپدرش صبح تا شب دعا می

خواهد این بحث گوید دیگر دلش نمیریزد و میین آب پاکی را روی دست مادرش میمحمدحس چه بگوید.

اش داشته که از او مخفی کند او چیزهایی دیگری هم در زندگیمطرح شود. همین الانش هم مائده فکر می

 کرده است.

 ی مهریزیروز. خارجی/داخلی. بازار و حجره .45

 کار و کسب مشغول مهریزی .بردمی پدر یتجارتخانه به را وا آرش. رسندمی شوشتر بازار به آرشرحیم و 

رحیم نگاهی در فضای . بمانند منتظر باید آنها گویدمی و آیدمی وردست مهریزیو سرش شلوغ است.  است

 کن باور گویدمی و خنددمی آرش است؟ کاره چه پدرت پرسدمی آرش از او .گرداندخانه مینامتجانس تجارت
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 ولی ،است شیمیایی کود و تراکتور فروش کشاورزی، لوازم تجارت او اصلی شغل م.داننمی رستد هم من خود

 لحظاتی و... بفروشی و بساز زمین، یمعامله مثل زند،می دست باشد سود آن در که کاری هر به آن کنار در

ها دیر گوید آن. رحیم میکندمی الؤس گروه یبقیه از بعد از سلام علیک و آیدمی آنها سراغ به مهریزی بعد

های اند و برنامهاند و پیش از آن اکثر طلاب به شهرها و روستاهای دیگر رفته بودهغ دادهدرخواست مبلّ

متوجه ناراحتی و نگرانی او شده و  رحیم دهد.ناراحت نشان میمهریزی پکر و شان مشخص شده بوده. کاری

 و است مسجد افتتاح روز فردا گویدمی مهریزی. شد خواهد روبراه کارها یهمه الهی یقوه و حول به گویدمی

و اگر ببینند تیم تبلیغاتی که او از آن  است خطر در هیأت امنا آبروی و کرده دعوت شهر مقامات یهمه از

می جواب شوخی و جدی لحن همان با رحیم. شودبد می انکرده همین یک طلبه است برایشصحبت می

 به گویدمی مهریزی د.کن حفظ را آبرویت تواندمی خدا همان باش مطمئن کردی، خدا ایبر کاری اگر دهد

 یجامه را اهالی یساله صد آرزوی توانسته او و است شده احیا بازار یمتروکه مسجد هاسال از بعد خدا فضل

 است. الهی پایگاه این از کامل برداریبهره، او نگرانی دلیل و بپوشاند عمل

 رجی. بازارروز. خا .46

روند تا به ر میآنها به اتفاق رحیم به مسجد بازا آمد بگویند.آقا رحیم خوشتا به حاج اندها جمع شدهبازاری

ش گوید او را پیمی آرشپرسد و خیر رحیم را میأش دلیل تآرافتتاحش کنند. مهریزی از  ،قول معروف

 ید.آنمی. مهریزی چندان از این کار رحیم خوشش بوده برده مدرسی

 روز. خارجی. مقابل مسجد بازار .47

اند. مهریزی گوسفندی را برای ذبح آماده زیادی جمع شده یجلوی در مسجد عدهبه سفارش مهریزی 

خواهد گوشت آن را به فقرا بدهند. اذان شود مهریزی از اطرافیانش می. گوسفند که سر بریده مینموده

به بندند. مهریزی می قامتزیادی پشت سر رحیم  یشود و عدهمیها دوباره شنیده مسجد بازار بعد از سال

آستین به وضو بالا ی پدر غرهبا چشمگوید وضو بگیرد و بیاید سر نماز. آرش چندان راضی نیست اما آرش می

 زند.می
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 روز. خارجی. باغات وقفی .48

 ی خانوماست مادر خانومت هد قرارگوید برد. او میباغ می یشدهاحمدعلی محمدحسین را کنار دیوار خراب

ا به باد رزحمات آنها  ی، همهاندآب دادهمحمدحسین به  یگلی که عملهاز موقوفات بازدید کند و این دسته

گوید تمام دهد. آبیار مجروح با دست بانداژشده هم آنجاست. محمدحسین از او دلجویی کرده و میمی

ده و شدش هم دست به کار کارگرش را صدا زده و خو جا چندندهد. او هماهای بیمارستان او را میهزینه

 هستی. مدرسیلف گوید حقا که خکند. احمدعلی که خوشش آمده میشروع به ترمیم دیوار باغ می

 . مسجدداخلیروز.  .49

گیرد. براتعلی پیش رحیم اند و رحیم برایشان استخاره میتمام شده و یکی دو نفر پیش رحیم آمدهنماز 

آباد است. رحیم تلمذ در محضر آشیخ ی گلشنگوید از طلاب حوزهکند و میو خودش را معرفی میرود می

کند و شود. براتعلی هم از مدرسی تعریف میداند که نصیب هر کسی نمیعبدالحسین مدرسی را غنیمتی می

او لیاقت مدرسی را  داند چرا خدا به او لطف کرده و او را در محضر مدرسی شاگرد کرده است.گوید نمیمی

گوید اگر خدا قسمت کند قرار است کانون فرهنگی مسجد را اداره کند و خیلی هم ندارد. براتعلی می

ای که خودش آخر خوشحال است که روحانی معززی چون او امام جماعت مسجد بازار شده است. روحانی

آید حتماً شان میاس برای برنامهماکند هزاران هزار اسفرهنگ است و وقتی که در تلویزیون صحبت می

اس میاد امهمه اسپرسد خداوکیلی اینی کانون فرهنگی هم به او کمک کند. براتعلی میتواند در ادارهمی

گوید او از این چیزها خبر ندارد. کنن؟ رحیم میجوری یه آماری رو اعلام میتون یا همینبرای برنامه

ای ی برنامهگوید درصدد تهیهدستش بر بیاید انجام خواهد داد. براتعلی می گوید هر کمکی برای کانون ازمی

ای پرسد او هنوز به درجهمدون است و وقتی برنامه آماده شد با او مشورت خواهد کرد. رحیم در انتها می

س بپوشد. تا گوید فعلاً به دلایلی تصمیم ندارد لبااندازد و مینرسیده که معمم شود. براتعلی سر به زیر می

گوید خدا خواسته که او طلبه شود اینکه لیاقت دارد یا نه را خود او تشخیص بعد خدا چه بخواهد. رحیم می

گوید این بحث مفصل دهد که او را در این مسیر انداخته. براتعلی میدهد. همان کسی تشخیص مینمی
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خواهد بیش از این وقت رحیم را بگیرد. یگوید نمخواهد و میخانوم استخاره میاست و الان انگار فلان

 رود.خیزد و میبرمی

 ی حاج حبیب انصاریروز. خارجی. مقابل خانه .50

گیرد. اما آن سوی خط کسی آید. با موبایلش شماره میزند. اما کسی بیرون نمیمهریزی چندباری بوق می

ه و زند. اندکی بعد در باز شدنه را میشود و زنگ خازند و از ماشین پیاده میدهد. کلافه غری میجواب نمی

 .شودمهریزی یاال... گویان وارد می

 ی حاج حبیب انصاریروز. داخلی. خانه .51

یزی غرولند مهر تازه از خواب بلند شده و نامرتب و دستپاچه است. هدی در جواب هدیرسد به نظر می 

گوید آباد بروم. مهریزی میسی به گلشنداشتیم و من خودم تصمیم داشتم با تاکگوید ما با هم قراری نمی

اند اما سعید شوهرش با او تماس گرفته و گفته وضع بدتر از قبل شده است و داند قراری نداشتهمی

خواهد با سعید تماس خواهد قاچاقی از آلمان به سمت ایران راه بیفتد. هدی ناراحت و مستأصل میمی

 ی را قانعگوید سعید با او درددل کرده و خودش هم وشود و میبگیرد و او را منع کند. مهریزی مانعش می

 م نریزد.هش به کرده که این کار، درست نیست. سعید از او خواهش کرده ماجرا را به هدی نگوید تا اعصاب

دش ر دارد خوداده که هدی چک را بگیرد و از ایران برود. اما الان که او اصرااو ترجیح میگوید مهریزی می

 اگر شدنی نیست هدی پیش شوهرشت زودتر این اتفاق بیفتد. ها را مشخص کند بهتر اسف زمینتکلی

 شود تا با هم بروند.الان آماده میگوید از مهریزی تشکر کرده و میهدی  .برگردد

 آبادی شوشتر گلشنروز. خارجی. جاده .52

آباد به های گلشنمشکل زمین داندگوید نمیمی مهریزیمهریزی پشت فرمان است و هدی کنارش نشسته. 

ای بیندازد که ته نداشته باشد و امید خودش را در بازیهدی ترسد گوید میشود یا نه. میاین زودی حل می

داند که اگر شناسد و میاما امیدوار است. چون مدرسی را خوب می هدیها ببندند. خود به این زمینبی
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دانستید این هدی از مهریزی ناراحت است که شما که می خواهد داد. هاواقعیت را بفهمد حتماً حق را به آن

ها را پشت گوش پیگیری کار این زمینهمه سال اقدامی نکردید؟ دار است چرا در طی اینها مسألهزمین

ام ها احتیاجی داشتهگوید من نه به این پولمیانداختید و این موضوع شامل مرور زمان شده است. مهریزی 

ها را مطمئن باش اگر شدنی بود زمینام خود را با روحانی معززی مثل مدرسی در بیندازم. خواستهمی و نه

مهریزی از ناسپاسی فرستاده بودیم. گرفته بودیم و مثل مابقی اموال، سهم جنابعالی را با صد عزت و احترام 

مهریزی به  نماید.میجمع و جور خود را  هدی کند.اما خود را کنترل می عصبانی شده است هدیو ناشکری 

 دهدمی وعده مهریزیی کارها درست خواهد شد. ، همهو توکل بر خدا دهد که با صبر و متانتاو دلداری می

 حل شانمالی مشکل همیشه برای و برگشته خارج به پر دست با هدی و رسیده دارحق به حق ...شاء ا ان که

 .سخن خواهم گفت مدرسی امن امروز با صراحت ب گویدو می است هیافت تازه نیرویی هدی. اکنون شد خواهد

 سادگی از مدرسی سوءاستفاده علیرغم و است شریفی انسان مدرسی آقاحاج که کندمی گوشزداو  بهمهریزی 

 هدی به پایان در و داشت نگه مواجهه در را اشمقام روحانی احترام باید ،موقوفات یدر قضیه حبیبحاج

 عمل تدبیر و عقل، سیاست با باید ،مدرسی مثل ذینفوذیو  محترم صاشخا با در رویارویی که کندمی گوشزد

او خبر نگذارد و با ی ملاقات او را بیکند که از نتیجهتوصیه می هدیدر هنگام خداحافظی به  مهریزی د.کر

 تماس بگیرد.

 آبادی گلشنروز. خارجی. مقابل حوزه .53

 شود.پیاده می هریزیاز ماشین مدل بالای م هدی

 آبادی گلشنی حوزهروز. خارجی. محوطه .54

ای که آنجا حضور دارند با دیدن او با آن سر و ریخت که شود. یکی دو طلبهی حوزه میهدی وارد محوطه

گوید با چه کسی کار دارد؟ پیش از رود و میگذارد و میخورند. جمال پا پیش میوارد حوزه شده جا می

گوید چه کسی اجازه داده یک زن وارد رسد و میابی بدهد احمدعلی داد و بیداد کنان سر میآنکه هدی جو

گوید حمام مردانه که نیست، مدرسه است. او با مدرسی کار دارد. به هدی برخورده و می حوزه شود؟
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عد بماند دم کند اول حجابش را رعایت کند بآورد. توصیه میاحمدعلی او را شناخته و صدایش را پایین می

، مدرسی که تازه وارد خواهد قاطی کند و صدایش را بلند نمایددر تا از مدرسی تعیین تکلیف کند. هدی می

های کشاورزی خاکی و نامناسب است سر هایش به خاطر رسیدگی به زمینمدرسه شده و سر و لباس

کند. احمدعلی خل اتاقش دعوت میکند و او را به دارسد. با دیدن هدی با روی خوش با او برخورد میمی

 روند.ماند. مدرسی و هدی به سمت اتاقی میی مدرسی ساکت میخواهد چیزی بگوید که با جملهمی

 حوزه دفترروز. داخلی.  .55

درست و هدی جواب  پرسد.او و شوهرش سعید می احوالو اوضاع از ریزد و برای هدی چای میمدرسی 

ست و توجیهاتی برای برخورد ند دلخوری او به خاطر برخورد احمدعلیکمدرسی تصور می دهد.حسابی نمی

دهد که گرفتار بوده است و گوید چرا سعید به ایران نیامده؟ هدی پاسخ میآورد. مدرسی میاو می

از  هدی است. شدهها آن بار توسط مهریزی جویای احوالچندینگوید توانسته بیاید. مدرسی به او مینمی

گوید می هدیبه  . سپسدهداتی میحبرای او توضی مدرسیکند و می سؤال مدرسیپدرش از  وقف یقضیه

دهد که چنین ادامه میهایش را اینمدرسی صحبتصحبت کند.  اوخواسته با به همین منظور می اصلاًکه 

ظارت بر ولیت نؤاست که بیان کرده تا زمانی که پیشکار حاج حبیب زنده بوده او مس نامهوقفبندی در 

که حاج حبیب خواسته بوده  نامهوقفبایستی بر عهده داشته اما حالا که او فوت کرده طبق موقوفه را می

چرا که حاج  .به عنوان ناظر موقوفه پدرش باید بر امور متولی وقف نظارت داشته باشد هدی ،تنظیم شود

و  ؟!نفعی هم برایش دارد سعید ربودنپرسد که آیا ناظمی مدرسیاز  هدی حبیب فرزند ذکوری نداشته است.

مند هبهر ت معنوی آن حتماًااز برک ا...اما انشا، هزار تومان 800-700 ماهیانهدهد بله پاسخ می مدرسی

گوید سعید در آلمان ورشکست شود. میبیند سر درددلش باز میکه آرامش مدرسی را می هدیخواهد شد. 

در دیار غربت از دست  هدی و پسر کوچکشان، و آدم بدهکار استبه عالم الخروج شده است. او و ممنوع

 ، نه معنوی!مخفی دارد و حالا او فقط به خیر مادی نیاز داردخودش زندگی نیمهطلبکارها آسایش ندارند، 

 مدرسیرسد. تعالی از برکت همین خیر معنوی به خیر مادی هم میا... گوید که انشادر پاسخ می مدرسی
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و حق و حقوق  نامهوقفمفاد  به طور کامل از هدیدهد تا می هدیرا به  نامهوقفبا اصلی از  برابر ینسخه

برد و گزارشی به او ارائه های وقفی میگوید احمدعلی هم او را به سر زمینمی خود آگاهی داشته باشد.

ی و هدی متوجه در برخورد مدرس رود.گذارد و به سراغ احمدعلی میدهد. مدرسی هدی را تنها میمی

 داند.شویم هدی احترام زیادی برای مدرسی قائل است و خود را به نوعی مدیون او میمی

 ی حوزهروز. خارجی. محوطه .56

 وکند و به او نیش گوید با نهایت ادب با هدی برخورد میمدرسی به احمدعلی توضیحات لازم را داده و می

یچ هر چه س که با وی دهن به دهن بگذارد نیش و کنایه که هگوید او به هر کزند. احمدعلی میکنایه نمی

یک زن بدهد؟  گوید اصلاً چرا باید این توضیحات را برایزند. احمدعلی میکه دم دستش هم بیاید می

خواهد برود که خواهد احمدعلی کاری برایش انجام دهد. مدرسی میرود و نمیگوید خودش میمدرسی می

گوید که احمدعلی را ای میخان بیاید. مدرسی جملهرود دم در تا دختر اتولد میگویاحمدعلی دلخور می

 کند برای هدی سنگ تمام بگذارد.ترغیب می

 آبادهای کشاورزی گلشنروز. خارجی. زمین .57

دهد. روند و احمدعلی جاهای مختلف را به او نشان میهای کشاورزی راه میاحمدعلی و هدی در زمین

 شهر، از دور نداشت، چندانی ارزش و بود بیغوله هازمین این قبل، سال بیست که دهدمی توضیح احمدعلی

 زحمات مرهون سرسبزی و آبادی این یهمه که کندمی بیان اغراق کمی با احمدعلی. بود آببی و خشک

 آباد را منطقه ینا و کرد کار کشاورزان پای به پا خود و ایستاد تنه یک که بود آقاحاج ،است مدرسی آقاحاج

ها مشهور بوده اما خود مدرسی رفته و آستین بالا زده و ی جنساختمانی مخروبه آنجا بوده که به خانه. نمود

گوید هدی وقتی هم که ایران بود نیامد یک نگاهی احمدعلی میشان. ی محصولات کشاورزیالان شده سوله

اما  هدیرسد. برکاتی به روح مرحوم پدرش می چه خیرات وها بیندازد و کیف کند که به این زمین

 باغ به را هدی سپس احمدعلیی این گفتگوها سرسنگین است. در طول همهگیرد و احمدعلی را تحویل نمی

 در. کندمی بیان را باغ احیای و چاه احداث داستان و کشدمی او رخ به را باغ آب پر چاه و بردمی مرکبات
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زمین ارزش و قیمت از و کرده قطع را احمدعلی هایصحبت گاهی البته. است ساکت هدی گفتگو این مدت

احمدعلی فهمیده  .کندمی حساب را آبادگلشن اموال نهایی قیمت ذهنش در اینکه مثل کند،می الؤس ها

ی اگر جلسه گویدمی هدیملًا کم آورده است. ثیر ندارد و عأت هدیاست که آه گرم او در آهن سرد 

 گیرد تا به دنبالش بیاید.او با مائده تماس می من بروم سراغ کارهای خودم! ت تمام شداتوجیهی

 آباد به شوشتری گلشنروز. خارجی. جاده .58

درسی راغ مسمائده پشت فرمان است و مادرش هدی کنارش نشسته. مائده تعجب کرده که مادر برای چه به 

بیند حال مادرش خوب دهد. مائده که مینی نمیرمادی علمیه رفته است؟ هدی جواب درست و و مدرسه

 گوید باید پیش مهریزی برود.گوید بروند خانه و ناهار را با هم بخورند. اما هدی مینیست می

 ی مهریزیروز. داخلی. حجره .59

گوید دهد و میای را که مدرسی به او داده نشان مهریزی مینامهاو کپی وقف هدی پیش مهریزی آمده است.

گوید انگار حق می خواند.نامه را ندیده با دقت آن را میچیز درست است. مهریزی که تا بحال وقفر همهانگا

رود و سوار ماشین مائده که اند. هدی دلخور از مهریزی میست و فکر و خیال الکی کرده بودهبا مدرسی

گوید به فلان کند و میدا میبعد از رفتن هدی مهریزی پیشکارش جعفرآقا را ص شود.منتظرش ایستاده می

ا رتا کارش  ی پزشکی حاج حبیب انصاری را پیدا کند. بگوید از طرف مهریزی آمدهبیمارستان برود و پرونده

 راه بیندازند.

 ی حاج حبیب انصاری. داخلی. خانهشب .60

را زند تا هدی صدایش کند. آرام حرف میست و تلفنی با محمدحسین صحبت میمائده مشغول آشپزی

او در خانه نیست. شام چه باید بخورد؟ مائده و گوید یک ساعت است به خانه آمده محمدحسین مینشنود. 

ای برایش پخته که تا نیم گوید یک غذای خوشمزهکند و میخواهد از دلش در بیاورد و عذرخواهی میمی

ریزد و برای ند. چای میکآورد. با شوخی و خنده دلخوری محمدحسین را رفع میساعت دیگر برایش می
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هایی را به او نشان تاریخ دهد.ها و اسنادی را به هدی نشان میمهریزی برگه برد.مهریزی و مادرش می

 ،زدهست که او حدس میهاییهمان زمان نامهوقفتاریخ امضا و مهر دهد. نامه مطابقت میدهد و با وقفمی

مهریزی گیرد. مائده هم در جریان قرار می. هرار گرفته بودتحت درمان روانی ق حبیب همان زمانی که حاج

مهریزی  کند. صحبتگوید هدی باید با وکیلی در این باره خواهد برود. مهریزی میکند و میخداحافظی می

سویچ ماشین خودش را در اختیار هدی قرار مهریزی  این کار را انجام بدهد و بیشتر تأمل کند.گوید می

گوید محمدحسین خواهد قبول کند. اما مهریزی میو آمدهایش راحت باشد. هدی نمی دهد تا رفتمی

شوند. مهریزی جوری او و مائده هم اذیت میماشین را نیاز دارد و کارهای ساخت و سازشان زیاد شده و این

 رسد.رود. مائده نگران به نظر میکند و میخداحافظی می

 روز. داخلی. دفتر مدرسی .61

ریزد. مهریزی دلسوزانه و ناراحت از ماجرای دفتر مدرسی حضور دارد و مدرسی برای او چای می مهریزی در

کند. الخروج بودن او را بیان میگوید و ماجرای ممنوعورشکستگی سعید، داماد حاج حبیب و شوهر هدی می

کرد. ها کمک میآنگوید اگر دستش باز بود حتماً به شود و میمدرسی از شنیدن این ماجرا ناراحت می

ی ای از عقدنامهتر را بگوید. او کپیای مهمها آمده به مدرسی مسألهی این حرفگوید سوای همهمهریزی می

گوید هنگام جمع و جور کردن دهد و میمرحوم سکینه بادرانی، همسر حاج حبیب را به مدرسی نشان می

ای را که در اند. او نوشتهاش آن را یافتهنامهتخاتون و جستجو برای پیداکردن وصیوسایل شخصی سکینه

خواهد روی نوشته میگوید هدی طبق این دستدهد و میکنار عقدنامه وجود دارد را به مدرسی نشان می

ی های وقفی دست بگذارد. به دیدن شما هم که آمد برای بیان این موضوع بوده اما شرم حضور اجازهزمین

داند گوید خیر که بعید میگوید خیر است انشاا... مهریزی میاست. مدرسی می بیان اصل مطلب را نداده

گوید او ها را بدهد. مدرسی میگیری زمیننوشته درخواست بازپستواند با این دستباشد چرا که هدی می

ه باشد و بقیه هم باید باش است میکند درست است و آنچه بر عهدهاش انجام آنچه که فکر میوظیفه

گوید اگر این انجام وظایف در تضاد با هم قرار گیرند چه؟ مدرسی وظایف خودشان عمل کنند. مهریزی می
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برد. اگر کار به شکایت و دادگاه کشید او به طور خواهد پیش میچیز را آنطور که میگوید خود خدا همهمی

 شریعت است. کامل مطیع قانون و احکام

 روز. داخلی. دفتر وکالت .62

و مدارک  نامهقفوکپی اعم از عقدنامه و اجرا را برای وکیل تعریف کرده است و تمام اسناد و مدارک م هدی

درش در پزشکی پدرش باقی مانده پ یطبق اسنادی که از پروندهگوید میدهد. بیمارستان را به او نشان می

گوید یم هدیود به مدارک موجاز سلامت عقلی برخوردار نبوده است. وکیل با بررسی  نامهوقفموقع امضای 

ها به مینزو  گرددوقف باطل اعلام می که اگر صحت سند ازدواج و مدارک پزشکی به دادگاه ثابت شود قطعاً 

گوید یمگوید باید شکایت کنند. اما مهریزی گیرد و میبا مهریزی تماس می هدی. ورثه تعلق خواهد گرفت

یش اهی پوضوع را به مدرسی گفته است. شاید خود مدرسی ربهتر است عجله نکنند. او خودش رفته و م

ا قطع کشی نباشد. مهریزی که در مسجد بازار است تماس رپایشان بگذارد که نیازی به شکایت و شکایت

 کند.می

 روز. داخلی/خارجی. مسجد بازار .63

یزی به جوانی کنند. مهرکم مسجد را تخلیه میگیرد و جمعیت نمازگزار کممکبر از جماعت صلوات می

های چای را بیرون از مسجد و در حیاط بگذارد تا مسجد زود تخلیه شود. رحیم گوید برود و سینیمی

دهد. مهریزی از رود و مانعش شده و خودش این کار را انجام میکند و مهریزی میاش را جمع میسجاده

ها را به برکت وجود روحانی آن ست و حضوراند خوشحال و راضیحضور جمعیت زیادی که به مسجد آمده

ی خدا از گوید برکت خانهمیداند. رحیم از حرف مهریزی خوشش نیامده و ای چون او میشدهشناخته

حرف پادگان و کارخانه را به خواهد بحث را عوض کند و می شود. مهریزیکارش حاصل نمیبندگان گناه

آورد که رحیم با خود می طلابیاو امید داشته  .دارند آورد که درخواست روحانی برای ماه رمضانمیمیان 

حالا که نتوانسته کسی را با خود گوید رحیم می رانی مشغول شوند.بتوانند در آنجا به امر تبلیغ و سخن

گوید میتواند همزمان هم مسجد را بدارد و هم کارخانه و هم پادگان را. مهریزی مینخودش هم که  ،بیاورد
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خوانند و آباد درس میی گلشنهایی که در مدرسهاز طلبهدعوت کند تا کمکش کنند. ی دیگر افراداز  ،پس

شوند. رحیم از این حرف مهریزی های مدیریت حوزه، چندان در میان مردم ظاهر نمیالبته طبق آموزه

در  درسیمآقا حاجچنین حرفی درست نیست.  داندمی مدرسیگوید با چیزهایی که از کند و میتعجب می

وری در نقاط اش به تبلیغ و سخندوران جوانی و پیش از اینکه در این حوزه مستقر شود تمام زندگی

ها همه نشان شاه زندانی شده بوده. این ر که شنیده چند باری هم در دورانگذشته و آن طومختلف می

آقا او خودش از اقوام حاج گویدمهریزی اما میگزینی نیست. گیر و اهل عزلتگوشه مدرسیدهد که می

ایشان مرد باخدا ی همسرش است و تا حدودی با هم رفت و آمد هم دارند. شوهر عمه مدرسیست. مدرسی

داند که تر از آن میی زندگی خاص خودشان را دارند. مهریزی خود را کوچکمسلکی هستند و شیوهو عارف

درست و غلطش  دیده بیان کرده. مدرسیها از این سالخرده بگیرد. اما آنچه را که طی  مدرسیبخواهد به 

های آنجا و گوید بد نیست به طلبهاو در نهایت می ی او خبر ندارد.کند از گذشتهالبته اذعان می داند.را نمی

مثلاً همین براتعلی که مسؤولیت کانون فرهنگی مسجد را بر عهده گرفته ها بیشتر فکر کند. استفاده از آن

جوانی آمده که رحیم برایش  تواند از او استفاده کند.ست که اگر آدمش پیدا شود میایجربزهجوان با

پرسد. جوان شود. رحیم دلیل ناراحتی اش را میآید. جوان ناراحت میاستخاره بگیرد. استخاره بد می

انقدر استخاره کند تا  خواهدگوید او میگوید تا به حال پنج بار استخاره کرده و بد آمده است. رحیم میمی

 رود.گوید و میخوب بیاید؟! این را می

 روز. داخلی. کانون فرهنگی مسجد بازار .64

کند. ها کتابی را توزیع میبراتعلی بین آن براتعلی به همراه سیزده چهارده نوجوان در اتاق حضور دارند.

ی شدن در مسابقهی برندهجایزه پرسدها از براتعلی مییکی از بچهی زندگی پیامبران. کتابی درباره

هر کس هم که در دهند. گوید به سه نفر اول بلیط استخر بزرگ شهر را میکتابخوانی چیست؟ براتعلی می

ای در انتظارش خواهد بود. همه استقبال ها حضور پیدا کند و بتواند اول شود جوایز ارزندهتمام کلاس

ها ها بنویسد. براتعلی به مصطفی یکی از بچهرا در تمامی کلاس شانگوید اسامیکنند و به براتعلی میمی
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خواهد در های پیامبران هم او غیبت داشته. پس چرا میگوید در همین دو سه جلسه از کلاس داستانمی

ی شان نباشد. بقیهخواهد در خانهگوید مصطفی میها شیطان مینام کند؟ یکی از بچهها ثبتی کلاسهمه

گوید مصطفی عجب خری است. کند که برود در شهر ول بچرخد! یکی دیگر میرا هم ثبت نام میها کلاس

ها را های آنکه صحبتبراتعلی گیرند. های خوب میالکی جایزهخورند هم الکیبیاید اینجا هم کلی چیز می

اند ها آمدهنها به هوای آخبری از این چیزهایی که بچهگوید میتعجب کرده و سپس مصمم شنود می

های کلاسهایشان را به مادر و پدرهایشان نشان بدهند و روند باید ساعتآیند و میهر روز هم که می نیست.

را هنوز تمام نکرده  تشجملاها امضا بگیرند. براتعلی به خیال خودش خواسته میخش را محکم بکوبد. از آن

خود گرفتار و خودشان را بی رخیزند و پی کارشان بروندخواهند ببرخی می افتد.میها ای بین بچهکه ولوله

ها را بیایند کلاس یها با نظم همهگوید البته اگر بچهمیکرده و  هولبیند میبراتعلی این وضع را که  .نکنند

فراهم نماید. پدر و مادرهایشان را هم بهتر است در جریان رفت و اسباب تفریح هم کند برایشان میسعی 

هایشان را به مادر و پدرهایشان داند که حتماً ساعتها اعتماد دارد و میان بگذارند. او به بچهآمدهایش

 نشاند!ی رفتن هستند سر جایشان مییی را که آمادههااین حرف او بچهگویند. می

 روز. داخلی. شبستان حوزه .65

او شود. میتمام  قاق آن استکه در باب حق و حقیقت و ایستادگی برای اح مدرسیآقا حاج ی اخلاقجلسه

قاضی به آقای نجابت فرموده بودند تا حق هر کس که به گردنت دارد ا... گوید آیتاز حقوق خدا و مردم می

شود. این حق شامل تکالیف شرعی و حق و حقوق را ادا نکنی، باب روحانیت و قرب و معرفت بازشدنی نمی

ی با هکه انگار بخوا است راه انقدر سخت شود.ها حق دارند میی ما انسانخدا و ائمه هم که به گردن همه

احمدعلی شود. فرستند و جلسه تمام میصلوات می. شودمی فتح باباستقامت باعث ناخن کوه رو بکَنی. 

و  آیدهاست میکه هنوز خود را جمع و جور نکرده و در حال پاسخگویی به سؤالات طلبه مدرسیپیش 

او چیزهایی از این و آن شنیده که  دزد بگیرد.آمده که ن فلان شده به خیال خودش فلا هدیاین گوید می
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گوید مگر بد است کسی دزد بگیرد؟! این را زند و میمدرسی لبخندی می اعصابش را به هم ریخته است.

 رود.گوید و میمی

 روز. داخلی. مسجد گُراب .66

یکی از گوید. ا تمام کرده و ذکر میرش نماز مسجد کوچک و محقر است نمازکه پیشپدر براتعلی 

 دهشی شعبان معمم و در شب نیمه خواندمیکه در حوزه درس  براتعلیگوید پس میبه کربلایی نمازگزاران 

ه گوید امیدشان به این بوده که بعد از این همداند چه بگوید. مرد نمازگزار میپدر براتعلی نمیکجاست؟ 

گوید انشالا ها هم صاحب روحانی شود. کربلایی درمانده میخره روستای آنبالا ،خواندن براتعلیدرسسال 

 زند.یرون میشود. از مسجد بشود و روستای ما هم صاحب یک روحانی میدرست می

 ی کربلایی حسنشب. داخلی. خانه .67

ا ری کند که تنها آرزوی عمرش هم بر آب شده است و حسابی براتعلجر و بحث می با زنشکربلایی حسن 

ان را خواهد پسرشداند چه بگوید. فقط از کربلایی میرعنا مادر براتعلی گیج است و نمی کند.ناله و نفرین می

 نفرین نکند.

 روز. داخلی. کانون فرهنگی مسجد بازار .68

های قرآنی گرفته تا چیزهای دیگر از داستانبراتعلی کلی مطلب ست. در حال برگزاریکانون  یاولین جلسه

و با او هم  زنندمیهم  یبرند و توی سر و کلهمیاز او حساب ن هابچهبگوید. اما  هابچهکرده تا برای  آماده

با دیدن رحیم که لباس  هابچهشود. میو رحیم وارد  شدهاتاق زده  . درِاندازندشوخی کرده و دستش می

به  هابچهبراتعلی احترام  کنند.ام میو ساکت شده و او را احتر شوندمیروحانی به تن دارد از جایشان بلند 

نهاد امام جماعتی کند. رحیم پیشبرد و با او صحبت میبراتعلی را بیرون میبیند. رحیم میرحیم را 

تواند این نمیگوید چون فعلاً بنا ندارد لباس روحانیت بپوشد دهد. براتعلی میرا به او می شکرنیی کارخانه

تواند در ماه رمضان میکه برای این کارش دارد حداقل که  یدلیل گوید هرمی رحیم .مسؤولیت را بپذیرد
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ا... را راه نیندازند پولی که بابت شهریه گرفته و در این الان که کارشان گیر است اگر کار خلقلباس بپوشد. 

رود و فرو میبا این حرف به فکر  براتعلیساز خواهد شد. برایش مسألهدر آن دنیا ها استفاده کرده سال

 مل کند!أتکمی گوید باید می

 روز. داخلی. بانک .69

سرع گوید که در امی. مدیر بانک با احترام آورده استبانک  یوام را به شعبهگرفتن  محمدحسین مدارکِ

 گذاری کرده بهمحمدحسین سرمایه ید. مدیر بانک که خودش در پروژهنکنمیوقت وام او را پرداخت 

کان میلایی نقل و به خانه و اش را بگیردتواند دست زن و بچهمیماه بعد چند  ا...انشا گوید کهمیشوخی 

ر مدیر از رفتا د.ها را تحویل بدهکند زودتر از زمانی که قول داده خانهمیگوید سعی میمحمدحسین کند؟! 

ی شخصیت ست که براگذارد به خاطر احترامیشویم احترامی که به محمدحسین میبانک متوجه می

آقا مهریزی ضامن شما شدند؟ من که عرض گوید پس چرا حاجمدیربانک می قائل است. مدرسی ،پدرش

ارزد. محمدحسین ها میها و چک و سفتهکردم یک امضای آشیخ عبدالحسین به صدتای این سند و مدرک

 داشته و به همین دلیل امضا نکرده است. گوید پدرش معذوریتدلخور می

 ی. شرکت آب نماروز. داخل .70

ای شیرینی هم آید. او جعبهشود به شرکت میخوشحال از اینکه وامشان به زودی پرداخت میمحمدحسین 

گوید گوید و میمی شکرنیی براتعلی آنجا منتظر اوست. او از پیشنهاد رحیم در مورد کارخانهدر دست دارد. 

و فهمد و اگر امینشینی براتعلی را نگوید گوشهیمخی به شو آرش نهاد را قبول کند یا نه؟این پیش داندنمی

های او را حرف . محمدحسین همباغبانی رحیم آقاحاجدرست مثل  وند شده باید بین مردم وول بخورد!آخ

قا آکبراجرای ااز م اونشینی براتعلی باعث شده کسی دختر به او ندهد. گوید همین گوشهمییید کرده و أت

 شود براتعلی به رحیم زنگ بزند و پیشنهادش را بپذیرد.میآنها باعث  هایخبر دارد. حرف

 ی براتعلیروز. داخلی/خارجی. حوزه/حجره .71
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گوید این میدهد و میهای او را که در مراسم جامانده بود پس براتعلی آمده و لباس یاحمدعلی به حجره

وقت این نآش عبا و عمامه سفارش داده برای اش کلی هزینه کرده وپدر بیچاره نوبر است! واقعاًنوع آخوند 

خواهد چه کار؟ بگذارد او ها را میگوید اینگیرد. احمدعلی میها را میسوضع و حال اوست. براتعلی لبا

ها را لازم دارم. گوید خودش اینای محتاج که لباس درست و درمان ندارد بپوشد. براتعلی میبدهد به طلبه

 رود.بیرون می لباس به دست از اتاق

 روز. داخلی. دفتر حوزه .72

روع ریزد. مدرسی منتظر است تا او حرفش را شبراتعلی روبروی مدرسی نشسته و مدرسی برایش چای می

قط پرسد آیا اشکالی دارد فآید. او از مدرسی میکند و در نهایت به حرف میکند. اما براتعلی من و من می

ب نماز گوید پس بالاخره رضایت داده که برود و در مسجد گُرامی برای ماه رمضان لباس بپوشد؟ مدرسی

هنگی باشد و در کانون فر شکرنیی انهخواهد امام جماعت کارخیگوید نه... فقط مبخواند؟ براتعلی می

بافد. یپرسد. براتعلی آسمان و ریسمان به هم ممسجد با لباس حاضر شود. مدرسی دلیل این کارش را می

دهد. شما نه نسبت به من دِینی دارید و نه شود را امام زمان میای که به شما داده میوید شهریهگآشیخ می

توجه رسی بیمدکس دیگر. فقط امام زمان به گردن شما حق دارند و باید طلبگی راه ایشان را بکنید. به هیچ

مدرسی  اتعلی گیج مانده است.گذارد. بریمپیچد و آن را سر او ی براتعلی را میهای او عمامهبه حرف

خواهد. مدرسی گوید فعلاً برود این کارهایی را که دوست دارد انجام بدهد تا بعد ببیند خدا چه میمی

گوید خواهد در مورد موضوعی دیگر هم با ایشان صحبت کند. میگوید میخواهد برود که براتعلی میمی

خواهد خدای اش است و نمیدوست صمیمی و قدیمی واخواهد در کار محمدحسین فضولی کند. اما نمی

کاو داند. مدرسی کنجنکرده قدم کج بردارد و از طرفی ملاحظات مدرسی در مورد محمدحسین را هم می

رای اسناد ضمانت بانک توسط مهریزی را باجرای امضای مگوید حرفش را بزند. براتعلی شده است و می

 رود.فتر بیرون میدن این خبر آشفته شده است و از کند. مدرسی از شنیدمدرسی تعریف می

 ی حوزهروز. خارجی. محوطه .73
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دهد. مدرسی این سو و آن سو را گیرد. اما محمدحسین جواب نمیمدرسی با موبایل محمدحسین تماس می

کند ی چکمه پوشیده را راهنمایی میکه یکی دو طلبهگردد و در نهایت او را در حالیبه دنبال احمدعلی می

گوید هر طور شده محمدحسین را پیدا کند کند. مدرسی به احمدعلی میها را درست بشویند پیدا میتوالت

اه لان روز مفگوید کجا بیاید آشیخ؟! امروز میاحمدعلی  و بیاید. و به او بگوید آب دستش است بگذارد زمین

ادش تازه ی مدرسی ین ماهش را بکند.اب و کتاب اآباد پیش صفر برود و حسسلمتاست و مدرسی باید به 

گوید حالا بگذارید آباد بیاید. احمدعلی میگوید به محمدحسین بگوید به سلمتافتاده و به احمدعلی می

گوید تمام حساب و در ضمن می کردم.ود عجله نمیدهد اگر فوری فوتی نببرای شب. مدرسی پاسخ می

 ببرد. هدیهای موقوفات را برای کتاب

 داخلی. کانون فرهنگیروز.  .74

ها چند سوزن را توی صندلی معلم کار گذاشته تا به محض کنند و یکی از بچهها در کانون شلوغ میبچه

ها از بچهشود. ون میوارد کاناولین بار، معمم آنکه براتعلی روی آن نشست، دادش به هوا برود. براتعلی برای 

رفتند ای که تا دیروز از سر و کولش بالا میاند. براتعلیردهکتعجب جا خورده و  تدیدن او در لباس روحانی

زند که دلش اش بنشیند که پسرکی داد میخواهد روی صندلیمیبراتعلی  اکنون هیبتی دیگر پیدا کرده.

ی ها به سرعت خود را به صندلرود. در همین حین یکی دیگر از بچهدرد گرفته. براتعلی نگران به سمتش می

ها ساکت کند. بچهشود. براتعلی ابراز تعجب میدارد. درد دل پسرک خوب میها را برمیده و سوزنمعلم رسان

ها بیند احترام بچهکه می براتعلی گوید.یشان میکند و از احکام براشروع به صحبت می اند و براتعلینشسته

ر دگوید جوابش را بنویسند. ها میپرسد و به بچهسؤالی می از این وضعیت رضایت دارد. به او دوچندان شده

گوید آید و آرام به او میها را برداشته بود میرود پیش پسری که سوزنها راه میهمان حین که در بین بچه

فهماند که فهمیده بوده هایی که توی جیبش است توی پایش فرو نروند! براتعلی به پسر میسوزن

 خواستند با او چه کار کنند.می

 ی آب نماپروژهی منطقهرجی. روز. خا .75
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اش بسته( که چند دفتر بزرگ حساب و کتاب به عقب دوچرخه)در حالیاش احمدعلی سوار بر دوچرخه

بیند که مشغول صحبت با محمدحسین و آرش را آنجا میرسد. ی ساخت ویلاها میآید و به منطقهمی

کشاند. ابتدا مشفقانه او را نصیحت ری میرود و محمدحسین را کناها میمهندس پروژه هستند. پیش آن

فهمد و البته سازد. محمدحسین منظور او را نمیهاست که باطنشان را میگوید ظاهر آدمکند و میمی

ها معاشرت ها را از روی کسانی که با آنگوید منظورش این است که آدماحمدعلی میسرش هم شلوغ است. 

فهمد. احمدعلی این بار قاطی کرده گوید حرف او را نمیه باز هم میفشناسند. محمدحسین کلاکنند میمی

 مدرسی خاندان یلهسا آبروی هفتصد فکر به حداقل نیستی، خودت ایمان و دین فکر بهیعنی اگر گوید و می

بندی که بر گردن گردی؟ این از وضع موهایش و آن هم گردنست که تو با او میاین چه آدمی. باش

 سبیبلند و دم اموی بندش نقره است که هیچ اشکالی ندارد و ثانیاً گوید اولاً گردنحمدحسین میانداخته. م

ت. پیامبر هم موهایش بلند بوده اسه قرآن خدا را غلط کرده است. ناش نه توی چشم کسی رفته بسته

 به جای این گویدگوید باشه حق با توئه... من غلط کردم. محمدحسین میاحمدعلی عصبانی شده و می

 به شاهی سه صنار ایبر نباشد مجبور آقازاده تا بیشتر داشته باشد را اشجگرگوشه هوای وبگ پدرم بهها حرف

د. ش واهدخ حفظ بهتر مدرسی خاندان یساله هفتصد آبروی شکل این به قطعاً بیندازد، رو ناکس و کس هر

از حرف  دهدمی جواباش کند و را آرام کند اویبیند محمدحسین قاطی کرده سعی مکه می احمدعلی

کتتان آمدیم و شر خواهد ناخواسته توی چاهی بیفتی که در آمدن نداشته باشد!او نمی پدرت دلگیر نشو،

گوید آرش و روی؟! محمدحسین میخواهی بکنی؟ به زندان میهای وام را بدهد. چه کار مینتوانست قسط

دهد و میند و هوایم را داشته باشند. احمدعلی بحث را کش نپدرش انقدر مرد هستند که پشتم بایست

بیند. گوید شب او را میآباد که پدرش با وی کار دارد. محمدحسین میگوید برود روستای سلمتمی

 ست بگذار زمین و بیا.اگفت آب دستت گوید اگر کار واجبی نداشت نمیاحمدعلی می

 آبادروز. خارجی. روستای سلمت .76
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ساب و مدرسی و صفر مشغول حکند. ی صفر چوپان توقف میآید و در کنار خانهدحسین میماشین محم

آید و سوار ماشین محمدحسین گیرد. مدرسی میکتاب گوسفندها هستند و مدرسی پولی از صفر می

 شود.می

 روز. خارجی. جاده .77

گوید فته؟ محمدحسین میه و از مهریزی کمک گرگوید برای چه رفتکند و میمدرسی سر صحبت را باز می

ن کند مجبور است از کسی که خودش هم راضی نبوده کمک بگیرد. محمدحسیوقتی پدرش به او کمک نمی

اما  ام.ردهرا برآورده نک شماآرزوی  های شما به خاطر این است کهگوید همه این مخالفتصریح به پدرش می

خواهد برای خودش زندگی گوید میطی کرده و میمحمدحسین قا را باید به پای آرزوی پدرش بسوزد؟!او چ

 های دیگر این مملکت.ی جوانکند. والسلام. مثل همه

 ی حاج حبیب انصاریروز. خارجی. مقابل خانه .78

ها کند. یکی از همسایهدهد. کسی در را باز نمیرسد و زنگ خانه را فشار میاحمدعلی با دوچرخه سر می

شده و  ی خواهرش رفته. احمدعلی غرزنان سوار دوچرخههدی خانم به خانه گویدبیند و میاحمدعلی را می

 زند.دوباره پا می

 ی مهریزیروز. خارجی. مقابل خانه .79

گوید با هدی می کند. احمدعلیاحمدعلی زنگ خانه را زده و منتظر است تا در را باز کنند. زهره در را باز می

خارج مگوید آشیخ عبدالحسین گفتند من دفاتر خرج و نق میآید. احمدعلی عخانم کار دارد. هدی هم می

جا هاست به آنشان کنید اگر سر در آوردید و به عنوان ناظر وقفی که سالموقوفات را بیاورم تا شما بررسی

گوید وقتی که آشیخ گوید لازم نیست. احمدعلی سمج مید. هدی مییسر نزده در جریان امور قرار بگیر

 .شودمیانه خوارد دفتر به دست گوید و آن کار باید انجام شود! یاا...هی می را بگویندچیزی 

 ی مهریزی / اتاقروز. داخلی. خانه .80
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ده را شته شبه ریز داخل آن نو هاخرج و درآمد موقوفات در این سال یاحمدعلی چند دفتر بزرگ که همه

چیزی  هدیزند. وصله آنها را ورق میحبی هدیگذارد. میی مهریزی مستقر است که در خانه هدیجلوی 

که انگار  هدیشود حرفی از سهم متولی موقوفات بزند. پرسد و احمدعلی برای توضیح دادن مجبور میمی

 مدرسیدهد که متولی یعنی پرسد. احمدعلی نشان میموردی برای گیردادن پیدا کرده از سهم متولی می

خصی شوقف مصارف درآمد موقوفات را حبیب ده درصد ج حاحق خودش را هم در مدرسه خرج کرده است. 

علی احمد. است اش را چرخاندهنکرده و با گوسفندهایش زندگی ایاستفاده مدرسی هیچکرده. اما  مدرسی

ا ام هدی د.تواند همه دفترها را پیش او بگذارد تا سر فرصت آنها را وارسی کنبخواهد می هدیگوید اگر می

 ها نوشته شده را ندارد.دوزار دوزاری که در دفترچه ی بررسیحال و حوصله

 ی مهریزیروز. داخلی. خانه .81

های خانه گوید در یکی از اتاقمی زهرهکند. ال میؤس هدی یدرباره زهرهآید. او از اش میمهریزی به خانه

 مدرسی که هودبگفته  هدیگوید به در حال وارسی دفترهای حساب و کتاب موقوفات است. مهریزی می

ره ول رسیدگی به زهمهریزی مشغسند و مدرکی دارد.  کند و حتماًست و خلاف شرع نمیروحانی متدینی

 به فکر فرو رفته است.شود و می

 روز. خارجی. جاده و مقابل پادگان .82

برد. او در بین راه از رحیم را به سمت پادگان آموزشی شهر می)که مهریزی رحیم را به او سپرده( مرادی 

گوید که انسان محترم و متدینی است و اهل مسجد و ی پادگان میحسنات سرهنگ پورحسن، فرماندهم

گوید سفارش مهریزی آن است که من خودم شما را به دست سرهنگ کارهای خیر در شوشتر. مرادی می

 مأمورراند و به نفس کامل به سمت دژبان میه رسند و مرادی با اعتماد بپورحسن برسانم. آنها به پادگان می

گوید ورود ماشین شخصی گیرد و میدژبان تحویل نمی مأمورگوید من با جناب سرهنگ کار دارم. دژبان می

از  ترشناسوظیفهدژبان  مأمورایم. را آورده آقاحاجگوید که کند و میممنوع است. مرادی به رحیم اشاره می

ست. رحیم با خنده پیاده شده و به سمت قسمت هاست. مرادی، در مقابل رحیم کنف شده ااین حرف
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به دنبال  زند و لحظاتی بعد سربازی با ماشین نظامیرود. مرادی به سرعت با موبایلش زنگ میاطلاعات می

و سرباز را به رحیم معرفی  کرده گرمینه چندان ی ماشین سلام آید. مرادی با رانندهرحیم می آقاحاج

ماه خدمت کرده است.  24کند که مجید برادر اوست و تاکنون ادی اضافه میکند: او مجید است. مرمی

خدمت فراوان هایش، اضافهدهد که برادرش به خاطر برخی از لاقیدیکند. مرادی توضیح میرحیم تعجب می

خواهد در ملاقات با فرمانده خورده است و معلوم نیست با این اوضاع، کی ترخیص شود. مرادی از رحیم می

را به  آقاحاجگوید لازم نیست هوای برادرش را داشته باشد و سفارش او را به فرمانده کند. مجید به برادر می

 زحمت بیاندازی!

 شکری نیروز. داخلی. کارخانه .83

 دهد برایش چایالصلاح نشان میاردستانی که ظاهربراتعلی در اتاق اردستانی، رئیس کارخانه حاضر است و 

و باز هم تعارف گوید شان میخورد. اردستانی از موقعیت کارخانهکند و براتعلی نمیمی آورد. تعارفمی

شود براتعلی روزه است و به پیشواز رفته. عذرخواهی کرده و خودش چای را با کند. یکباره متوجه میمی

آقا کند که حاجمیتوصیه اردستانی  گوید.اش میحال از اهداف فرهنگی اندازد و در همانبیسکویت بالا می

های او حرف علی ازنگذارد افسار کار از دستش در برود. براتاصول برخورد با کارگرجماعت را رعایت کنند و 

فکر  ها صمیمی نشود. همین!گوید با آنخواهد چه کار کند؟ اردستانی میگوید مگر میآورد و میسر در نمی

اش را که دختری جوان است که تناسبی با ام... منشیگیام ها... من خودم فرهننکنی من خودم آدم بدی

گوید چشم الان گوید خانوم وقت اذانه... منشی میزند و به او میکارخانه و فضای آنجا ندارد صدا می

گذارد و صدای اذان در رود و بلندگو را جلوی اسپیکر کامپیوترش میدهم. منشی شیک میترتیبش را می

 رگرها همز تعداد کابراتعلی از آنچه دیده کمی گیج است. در این سکانس براتعلی ا شود.کارخانه پخش می

 گوید شصت و پنج کارگر دارند.پرسد و اردستانی میمی

 ی کارخانهروز. داخلی. نمازخانه .84
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فرستند. ات میشود و تعداد زیادی کارگر که حضور دارند به پایش بلند شده و صلوبراتعلی وارد نمازخانه می

بندد ت میکند و سپس قامنمازخانه چندان سر و شکلی ندارد. براتعلی قبل از نماز یکی دو جمله صحبت می

 خواند.ار با طمأنینه و آرام میکند. نماز را بسیو نماز را شروع می

 روز. خارجی. پادگان .85

ی تبلیغی رحیم قهکند. او از ساباستقبال می فرمانده پادگان آموزشی از رحیم به گرمیسرگرد پورحسن 

 ز عملپادگان صاحب روحانی فاضلی شده خوشحال است و ا ،مطلع است و از اینکه ماه مبارک امسال

ر ز این جودویدن و ا تعدادی سرباز که در حال رژه و کند.تعریف می ت امنای مسجد بازارأی هیخیرخواهانه

اند و یکی اند ذوق کردهلویزیون دیدهتو را در کنند و از اینکه اکارها هستند با دیدن رحیم به او سلام می

دن پس ی پیامکی رو نمیهای مسابقهگوید چرا جایزهتونو زیاد کنین و یکی میآقا قطام برنامهگوید حاجمی

گوید تا کنند. پورحسن میکند و سربازها خودشان را جمع و جور میو ... سرگرد پورحسن تند برخورد می

ست. همین اآقا باید در آن حضور پیدا کنند و بعدش هم نماز س عقیدتی دارند که حاجقبل از اذان یک کلا

 های ایشان را هم تقدیمشان خواهد کرد.ی کلاسامروز برنامه

 کلاسپادگان/ روز. داخلی.  .86

مشخص رود. گوید و میای میشوند. پورحسن یکی دو جملهدرِ کلاس باز شده و رحیم و پورحسن وارد می

ا طرح بگذرد که رحیم ه سربازها تصور یک کلاس خشک عقیدتی و احکام را دارند. اما دقایقی نمیاست ک

 کند.مطالب مبتلابه سربازها و شوخی کردن با آنها، نظرشان را جلب می

 اشین مجیدی پادگان به شوشتر و مروز. خارجی/داخلی. جاده .87

خواهد آن را از رحیم بپرسد. تا حالا نشده که میگوید یک سؤال دارد پشت فرمان است و به رحیم میمجید 

آخوند چه پرسد گوید بپرسد. مجید میکه با یک روحانی تنها باشد و بتواند از او این را بپرسد. رحیم می

خواند و اگر هم خیلی مقید باشد رود قرآن میهرکس اگر مشکلی داشته باشد می ؟!ای برای مردم داردفایده
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تاد میلیونی ده تا مرجع تقلید بس است. پس این همه روحانی که راه به راه برای یک مملکت هف

تواند بایستد و لزومی به خورند؟ امام جماعت هم که هر شخص مؤمنی میبینمشان به چه دردی میمی

گوید مجید جوابی هر چه او میدهد. گرفتن جواب او را میرحیم با حوصله و بدون جبهه بودن نیست.روحانی

با ناراحتی خبر رحیم همسر  سمیهخورد. همسرش پشت خط است. تلفن رحیم زنگ میر آستین دارد. د

گوید ماشین را به مجید میو  شدهاند. رحیم متعجب به زنجان رفته رضاطهدهد که بالاخره او و فرزندش می

 کند.رحیم پیاده شده و کنار جاده با موبایل صحبت می نگه دارد.

 نار جادهروز. خارجی. ک .88

دانم به فته بودم صلاح نمیمگر قرار نبود در قم بمانید؟ مگر من نگگوید میکند و رحیم عصبی صحبت می

ار به درِ در این چند روز چند بشورش را درآورده بود و  دهد که صاحبخانهتوضیح می زنجان بروید؟ سمیه

 رضاطهاز سویی دیگر فرزندشان گیرد. رود حکم تخلیه میه و گفته میشان آمده و سر و صدا کردخانه

ها از آن و هناراحت و عصبانی به قم آمدسمیه پدر  همریض شده است و وقتی این اخبار به زنجان رسید

پایین  سمیه موضعای جز همراهی برای سمیه نبوده است. در این شرایط چاره .وندتا به زنجان بر هخواست

داند آنها بیش رحیم مانده است و صلاح نمی. دانسته چه کار کندگوید نمیکند و میاست و عذرخواهی می

ن که ای میهسگوید همین امروز بساطشان را جمع کنند و به قم بازگردند. می از این مزاحم خانواده باشند.

ند و برای تعیین کچند روز کار تبلیغ را رها خواهد رود. از رحیم میشنود کمی موضعش بالا میحرف را می

گوید میه داند. سمی. رحیم این کار را غیر ممکن میو بعد باز گردد یف زن و فرزندش به زنجان بیایدتکل

گوید من راضی ندارم که آنجا بمانید. والسلام. سمیه تلفن را قطع مانند. رحیم میها هم در زنجان میپس آن

کند خود را آرام کند حیم سعی میرز برخورد او تعجب کرده و عصبانی شده است. رطکند. رحیم از این می

 شود.رود و سوار ماشین میو سپس می

 روز. داخلی. ماشین .89
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گوید پس دیگر صلاح نیست در بیند میشود. مجید که حال و روز او را میآید و سوار ماشین میرحیم می

حیم است. ر خورد. سمیهمورد معقولات بحث کنیم. از آب و هوا چه خبر؟ موبایل رحیم دوباره زنگ می

دهد. شود. رحیم جواب میزند و خودش پیاده میخواهد جواب بدهد. مجید متوجه شده و کنار مینمی

 انصافی... خیلی!آقا رحیم... خیلی بیحاج معرفتیکند: خیلی بیگوید و تماس را قطع میسمیه یک جمله می

 روز. داخلی. حوزه .90

وی  بیند و خود را بهش مدرسی برود. احمدعلی او را میخواهد پیمیباز هم به حوزه آمده و احمدعلی 

خوام تو این دنیا به یه خوام پسرم روحانی بشه... میخوای اینجا؟ کربلایی: میرساند: کربلایی تو چی میمی

داری؟ راه به گوید یعنی اگه پسرت لباس آخوندی بپوشه دست از سر ما برمیاحمدعلی میدردی بخوره... 

د انیت بپوشگوید اگر پسرش لباس روحراهو نمیای اینجا بسط بشینی تو اتاق آشیخ؟ کربلایی می همهراه این

میرد. احمدعلی گذارد و میآباد که هیچ، در دنیا کاری ندارد و با خیال راحت سرش را میاصلاً در گلشن

 خیالت راحت بشه. کربلاییبریم نشونت بدم  نشاند: بشین تااش میو کربلایی را ترک آورداش را میدوچرخه

رخه از ر دوچبتعجب کرده است: چی رو نشونم بدی مرد حسابی؟! احمدعلی: بشین تا بهت بگم. هر دو سوار 

 روند.حوزه بیرون می

 روز. خارجی/داخلی. مسجد بازار .91

 ذاشتیشوند. کربلایی: منو سر کار گاش را پارک کرده و به اتفاق کربلایی وارد مسجد میاحمدعلی دوچرخه

گوید مگه من شود میطور که داخل میاحمدعلی؟! همین مونده که تو ما رو در به در کنی؟! احمدعلی همان

 ئه مرد حسابی؟!چم

بیند که ی اتاق کانون فرهنگی مسجد براتعلی را میکربلایی مبهوت به مقابلش خیره شده است. او از پنجره

از  کربلایی حسنچشمان گوید. های قرآن میت و از داستانهاسبه بچهدادن معمم مشغول بگوبخند و درس

بلند طور که بلندتواند جلوی خودش را بگیرد و همینزند. او نمیدیدن فرزندش در لباس روحانی برق می
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خواهد حرکتی می احمدعلی گشاید.آورد و به سمت فرزندش بال میهایش را در میفرستد، گیوهصلوات می

رساند و به سختی او را خودش را به براتعلی می کربلایی حسند ولی کار از کار گذشته است. بکند و مانع شو

کار باید بکند.  داند چهگیر شده و نمیبوسد. براتعلی حسابی غافلاش را میگیرد و پیشانیدر آغوش می

مسبب این آبروریزی  او را . دلخوراندازد که ناظر این صحنه استمی احمدعلیها به نگاهی از پشت شیشه

به  دمیشود، قها و صلوات فارغ میکه از بوسه کربلاییاش را بگیرد. تواند جلوی خندهنمی احمدعلی داند.می

براتعلی نگاهی ا... پسرجان! شد، بارکدیر می چه برازنده شدی، دیگه داشت ...ماشااگوید دارد و میعقب برمی

که تازه  کربلایی حسنآید. اند و صدایی ازشان درنمیپدر و پسر شده کند که مات اینهای کلاس میبه بچه

کلاس رفته  انتهایبه  ،کندها سلام میگرداند و با خجالت به بچههای کلاس شده، سرش را برمیمتوجه بچه

این براتعلی دهد کنند توضیح میتعجب نگاهش میها که با او برای بچه نشیند،رود و روی زمین میو می

براتعلی ی خوبی بود و... از همان کودکی بچه ،بوده طلبهدل بزرگش کردم هشت سال پسر منه، با خون

مکث و سرفه،  نیست. براتعلی با کمی احمدعلیاندازد ولی خبری از ها مینگاهی دوباره به پشت شیشه

ی بلندتر از بقیه، زودتر از با صدای کربلایی حسنخواهد صلواتی بفرستند، که اول می ،دهدکلاس را ادامه می

ی ی قصهبراتعلی ادامه .شودهای کلاس میکلاسی جدید باعث تعجب بچهدهد. این همهمه جواب او را می

توجه به بی کربلایی حسنخواهد تا پاسخ بدهند، اما ها میکند و با طرح سؤالی، از بچهقرآنی را تعریف می

براتعلی صورتش از  .دهدتظر اجازه معلم بماند، جواب سؤال را میکند و بدون اینکه منبقیه دست بلند می

 شود.خجالت سرخ می

 روز. داخلی. حیاط مسجد .92

تیپی که هنوز از دیدن آخوند جوان و خوش کربلایی حسناند. براتعلی و پدرش به حیاط مسجد آمده

پرسد. ی پدر را میور سرزدهکند. براتعلی علت حضمقابلش ایستاده سیر نشده، با لذت او را برانداز می

آفرین پسرجان... مسجد و محراب ، گُراب، راه بیفت بریم ...دهد خیر ببینی ایشااجواب می کربلایی حسن

شان را نماز بخواند، حمد و سوره و کسی نیامده از خدا و پیغمبر برایشان بگوید ،کور مانده و سوت گُراب
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ی این کارها را انجام خواهی داد و تو که بیایی همهیاد بدهد.  بگوید، قرآن بخواند و مسألهدرست کند، 

، توجه زده شدههیجانکه  کربلایی حسنصدای بلند باقیات و صالحاتی برای من باقی خواهی گذاشت و ... 

خواهد تبلیغ دین خدا لیاقت میگوید کند و میپدرش را آرام می براتعلی .کندنفر را به خود جلب می چند

ای که اند تا کارها لنگ نماند و شهریهن کردهبینی، موقتی بر تن ماین لباس را هم که می ،ندارمکه من 

چطور گوید با عصبانیت میخورد و جا می ا را نداشتههحرف که توقع این کربلایی حسنام حلال شود. گرفته

رود و فقط آورد که منبر نمییه میبراتعلی توجتوانی؟! نمی گُرابتوانی در شوشتر منبر بروی، برای اهل می

گوید در گراب هم خواند. کربلایی میگوید و برای چند کارگر نماز جماعت میبرای چند بچه داستان می

خواهد باز هم توجیه کند اما کربلایی مانعش خواند. چه فرقی دارد؟! براتعلی میبرای چند روستایی نماز می

ولی اگر تو و  قید است،ی آن اکبر بیشرط مسخره ها به خاطرحرف این یدانم همهمن که میشود: می

من رضایت اید. خبر بروم، کور خواندهبی شوم زیر بار حرف آن از خدااید که من حاضر میمادرت فکر کرده

باعث آبروریزی است. براتعلی پدر را ساکت  کربلایی حسنداد و فریاد ندهم عقدتان اصلاً درست نیست! 

بروم. براتعلی از پدرش  شکرنیی گوید الان نماز دارم و برای جماعت باید به کارخانهد و به او میکنمی

تازه فرزندش را یافته است و به هیچ عنوان  کربلایی حسن .کند تا برای نماز به کارخانه برودخداحافظی می

یست. پدر گوید آنجا جای شما نبراتعلی می گوید من همراهت خواهم آمد.حاضر نیست او را رها کند و می

ای کند براتعلیگوید برود پی کارش. اصلاً دیگر با او کاری ندارد. اصلاً فکر میحسابی دلخور شده و می

ی رود پیش یک نفر که در مسجد است و از او آدرس کارخانهرود. کربلایی مینداشته است. براتعلی می

 گیرد.را می شکرنی

 ی کارخانههروز. داخلی. نمازخان .93

مشغول خواندن نماز به صورت فرادا هستند و بیند تعداد زیادی از کارگران براتعلی وارد نمازخانه شده و می

کنند و به سرعت خارج آقا سلام و علیک و خداحافظی تندی میبرخی هم نمازشان تمام شده و با حاج

نفری بیشتر پشت سرش نیستند. اقامه ازدهرود. ده دوگیج از وضعیت به سمت محراب میشوند. براتعلی می
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گوید و پیش از آنکه قامت ببندد طاقتش تمام شده و بالاخره سؤالی را که در ذهنش است از نفر پشت می

اند؟ کارگر مسن اند و رفتهپرسد: چرا کارگران نمازشان را به فرادا خواندهاش که کارگری مسن است میسری

ایستند و کمر و زانو برایشان نمانده. با سرعتی که و صبح تا شب سر پا می ها کارگرنددهد اینپاسخ می

خوانند بعید نیست تا چند روز دیگر همین چند نفر هم عطای نماز جماعت را به آقای جوان نماز میحاج

کند. در سوی دیگر، کربلایی وضوگرفته وارد بندد و نماز را شروع میلقایش ببخشند. براتعلی قامت می

ماند. زیر رسد و از نماز جا میبندد. سرعت نماز براتعلی بالا رفته و کربلایی به رکوع نمیشود و قامت میمی

خواهد چند شود و براتعلی میکروفون به دست میگوید. نماز تمام میلب به تندنمازخواندن او بد و بیراه می

ای به شیوه کربلایی حسنخورد. . جا میبیندی ماه رمضان صحبت کند که پدرش را میای دربارهجمله

دوبار صلوات فرستادن  کند. براتعلی بعد از یکیو با شعرخوانی شروع به صلوات گرفتن از جمعیت می قدیمی

با اینکه توی ذوقش  کربلایی حسنکند. شود و سخنش را آغاز میی کار پدرش میکارگران، مانع ادامه

 خدا و عمل به تکلیف براتعلی با ذکر حدیثی در باب مراقبت از دیندهد. نشیند و گوش میخورده، می

 کند.رانی کوتاهی میسخن

 روز. خارجی. حوزه .94

ریز حرف یک کربلایی حسنشوند. که حاضر نیست او را رها کند، وارد مدرسه می کربلایی حسنبراتعلی و 

رونق و شده نماز جماعتش کم دن احترام پدر باعثرعایت نکرخواند که زند و در گوش پسرش میمی

گوید از خواهد درس بگیرد. او باز هم به براتعلی میها نمیداند چرا براتعلی از این نشانهجمعیت باشد. نمیکم

 خدایشان ست و ازادختر خوب زیاد  .برود و هاجر را فراموش کند گُرابهمراه او به خر شیطان پیاده شود و 

اش برود. اما خواهد به حجرهمی ثل تو شوند. براتعلی که دیگر خسته شدهاست که زن آخوند باکمالاتی م

ها بیند جلوی سایر طلبهکشاندش. براتعلی میکربلایی دست او را گرفته و به زور به سمت دفتر حوزه می

 شدنی نیست.خواهد پدرش را کنترل کند. اما کربلایی کنترلآبروریزی شده و می

 روز. داخلی. دفتر حوزه .95
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گوید باید بروند پیش آشیخ و هر چه او گفت کشاند. میکربلایی دست براتعلی را گرفته و به دنبال خود می

 با دو سه نفر غریبه جلسه دارد.آقا حاجباید همان کار را بکنند و هرکس مخالفت کند غلط کرده است. 

 در میان جمعی از دوستانشو کند شروع به صحبت می کربلایی حسن شود.وارد می جلسهرغم براتعلی علی

براتعلی  کند.دلیل واقعی لباس نپوشیدن براتعلی را برملا میبرای اولین بار آقا مدرسی با آب و تاب، و حاج

، کندرا آرام می کربلایی حسنمدرسی آقا حاج ماند.بیند اگر دیر کند با افشاگری پدر، آبرویی برای او نمیمی

شود. براتعلی از پاسخ دادن طفره اش را جویا میاز براتعلی جریان دخترخالهو  فرستد بروندها را میمهمان

قیدش اکبرآقاست، او از اصل ی بیخالهچیز زیر سر شوهرهمه دهدمحابا ادامه میبی کربلایی حسنرود. می

براتعلی  رد!و اصلاً با جمهوری اسلامی هم مشکل دا بدتر با لباس روحانیت مخالف استبا روحانی جماعت و 

ی ماجرا نیست. البته این همهگوید رود با احتیاط و احترام میطرفه به قاضی نبرای اینکه مدرسی یک

الأیام بر سر هر مشکلی این  ، فقط مربوط به این موضوع نیست و از قدیمبازی این دو باجناقاختلاف و لج

اکبرآقا خودش  شوند.اق اهل روستا دو جناح میاختلاف بروز کرده است و با اختلاف و درگیری این دو باجن

حالا این وسط لباس  کند.برادر شهید است و پدرش دارد در مورد مخالفت او با جمهوری اسلامی غلو می

رت خودش را به رخ تا هر یک قد دو باجناقای جدید برای گروکشی پوشیدن و نپوشیدن من هم شده بهانه

در چشمانش  که اشککشد و با مظلومیت خاصی در حالیر هم میچهره د کربلایی حسن حریف بکشند.

 به خدا قسم قدمی .دهندزحمت بکش بچه بزرگ کن، بعد این جوری جوابت را می گویدحلقه زده است می

ا ای که من باکبر و صد تا مثل او، در مقابل معامله حراب برنداشتم مگر برای رضای خدا.برای این مسجد و م

فشارد و براتعلی را دعوت به سکوت را می کربلایی حسنمدرسی دست  هیچ ارزشی ندارد. کنم،خدا می

روی  خواهد، در مورد موضوع ازدواج براتعلی دستمی کربلایی حسنمدرسی از  .گذردکند. لحظاتی میمی

 میمیبراتعلی هم تص .و کاری کند که براتعلی به مقصودش برسد ت نگذارد و هرچه زودتر اقدام کنددس

. او با سادگی خاصی آرام شده است کربلایی حسنخواهد گرفت که هم خدا و هم شما از او راضی باشید. 

او خودش با  ،برگردد گُرابگوید به می کربلایی حسنمدرسی به  ؟کند الان باید چه کار کنمسؤال می

خیزد، خداحافظی شاد بر میپیروزمند و  کربلایی حسنخواهد فرستاد.  رابراتعلی صحبت خواهد کرد و او 
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قبل از اینکه برود دست او را کند که پدر را بدرقه کند. رود. مدرسی به براتعلی اشاره میکند و میمی

پا  کربلایی حسنبرای رسیدن به تأملی کرده و سپس براتعلی گوید دست پدرش را ببوسد. گیرد و میمی

 کند.تند می

 ی حوزهروز. خارجی. محوطه .96

گاه زند. حتی به براتعلی نتاکام حرف نمیلام کربلایی حسنکند. پدرش را تا دم در مدرسه بدرقه می براتعلی

براتعلی رود. چنان عنق میبوسد. اما کربلایی همشود و دست پدر را میبراتعلی خم میکند. هم نمی

عنا ر ،رد. پشت خطآوکند که صدای زنگ موبایل، او را به خودش میمستأصل به رفتن پدرش نگاه می

اش وقت خواستگاری گرفته و او هر طور شده باید خودش دهد امشب از خالهمادرش است که به او خبر می

شد که من باید اگر به شما بادهد دهد و ادامه میبه پسرش نمیبرساند. رعنا اجازه حرف زدن  گُرابرا به 

و  گُرابآیی یا اینکه دیگر دور من و ین امشب مییا هم ،دستی بدهم برودگلم را دستیی دستهخواهرزاده

شود و کند. براتعلی به گوشی موبایلش خیره میقطع می رعنا با عصبانیت تلفن راهاجر را خط بکش. 

 ماند.طور باقی میهمین

 ی مهریزیروز. داخلی. خانه .97

را خیلی پیشتر مهریزی  فهمد که عقدنامهشود هدی میهایی که بین زهره و هدی رد و بدل میطی دیالوگ

 اند.دیده بوده است و به او دروغ گفته که تازه پیدایش کرده

 ی مهریزیروز. داخلی. حجره .98

می پاسخ مهریزی و پرسدمی هاسال این در موضوع گیریپی عدم علت مورد دری مهریزی در حجره هدی

 موضوع این من گرفت، مدرسه اختس به تصمیم ،مدرسی آقاحاج وقتی ،حبیبحاج مرحوم مرگ از بعد دهد

 که شما مرحوم مادر از امان اما، خواستم به دادگاه بروم و شکایت کنممی حتی و گفتم مدرسی آقاحاج به را

با  گویدمی او رود.می فکر به لحظاتی هدی. ماند مسکوت تاکنون قضیه و نشد کار آن پیگیری به راضی
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 مورد در مردم آبروداری، عمر یک از بعد داندنمی و است مرحومشان پدر آبروی نگرانها او ی این حرفهمه

 یک حرف ولی مندار زدن آتش و آب بهبر  چندانی اصرار هممن  گویدمی مهریزی. کنندمی قضاوتی چه آنها

توان به و مشتری دست به نقد پای کار است و می است کار در نجومی هایرقم پای، نیست دوزار و رانقِ

با دست پر به خارج  هدیکند که این معامله دو سر سود است. مهریزی اضافه میها را آب کرد. ینسرعت زم

ی حاج حبیب بردارد و با گسترش نامهرا در اجرای وصیت تواند گام دوم خودگردد و مهریزی هم میبرمی

گوید ر کرده و بعد میفککمی مهریزی در فکر است.  هدیروح آن مرحوم را شاد کند.  ،امور خیریه در شهر

ها در خلال دیالوگ حرف بزند و نظر او را جویا شود.هم عالم دینی برای اینکه خیالش راحت شود با یک 

پسر او از کجا توانسته، آورد. اینکه مهریزی جملاتی در مورد کسب و کار محمدحسین هم بر زبان می

که در حالی) .در بندرعباس صاحب کشتی است مدرسیداماد گوید میاین  ای جور کند. علاوه برسرمایه

عنوان ه و بقیه را در کشتی ببوشهر داماد او فقط یک ملوان است و هر ماه چند روز در فهمیم بعدتر می

 (کند.ملوان کار می

 غروب. داخلی. مسجد بازار .99

ه رمضان را تبریک آید و با میکروفون حلول ماتمام شده و مهریزی به جلوی جمعیت نمازگزار می مغرب نماز

و آخرین روز ماه گوید هیأت امنا به مناسبت بازگشایی مسجد بازار و حلول ماه مبارک رمضان گفته و می

افطاری مختصری ترتیب داده که نمازگزاران برای استفاده، حضور داشته باشند و بعدش هم دعای شعبان 

کند ند. رحیم برخاسته و عبایش را مرتب میفرستآخر ماه شعبان قرار است خوانده شود. جماعت صلوات می

ی آقا تشریف ببرند آن بالا که سفرهگوید حاجرود و میمهریزی پیش او می ی رفتن است.و پیداست آماده

ی توانست بماند اهل نشستن بر سر سفرهگوید اگر هم میمخصوص برایشان تدارک دیده شده. رحیم می

 آقاحاج به قبل از که گویدمی رحیمخواهد برود؟ که او کجا می کندمخصوص نبوده. مهریزی تعجب می

گوید خوبیت ندارد در اولین مراسم می و داردمی نگه را او اصرار با مهریزی افطار را داده است. قول مدرسی

ی شب آخر شعبان را خواهند او ادعیهافطار مسجد روحانی مسجد حضور نداشته باشد و تازه بعد از آن می
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واند و مجلس را به فیض برساند. بعد هم برای آشیخ توضیح بدهید که به چه قصدی در مسجد ماندید بخ

 کردن جمع برایداند چه بگوید. مهریزی کند و نمیمطمئناً دلخوری پیش نخواهد آمد. رحیم من و من می

 یخانواده و لحسینآشیخ عبدا افطار محمدحسین همراه به خواهدمی او از و زده صدا را آرش رحیم خیال

 .دکنن عذرخواهی مرحی قول از و باشند مسجد افطار میهمان نیز آنها تا ببرند را ایشان

 ی مدرسیروز. داخلی. خانه .100

 افطار یسفره مهمان ی دیگرو دو سه طلبه براتعلیافطار پهن کرده است.  یمدرسی، نجمه سفره یدر خانه

چیند و از نجمه مدام تشکر و عذرخواهی آید و سفره را میمی رود ومدرسی به آشپزخانه می .است مدرسی

کند تا رحیم هم سر برسد و به اتفاق گوید افطار کنند و او خودش صبر میها میمدرسی به مهمان کند.می

 منزل یدهسا افطار. رسدمی راه از مسجد غذایچند ظرف از  با محمدحسیندر همین حین او افطار کند. 

 غذای به اعتنایب مدرسی .آیدنمی حساب به مهریزیرنگ و لعاب خوش و چرب غذای ابلمق در مدرسی

 خوردن به تمایلبی هاو دیگر طلبه براتعلی .خوردمی را نجمه همسرش پختدست تمام متانت با شده، آورده

 .دنیوجمی تأسی خویش استاد به و کرده حیا مدرسی عمل به توجه با اما ،ندنیست مسجد لذیذ غذای

د و به شومی مهریزی غذایخوردن  مشغول ولع، با و زده کنار را مادر غذای آنها به توجهبی محمدحسین

نجمه  گوید غذا را بخورد و کیفش را ببرد.کند میمائده هم که در آشپزخانه به مادرشوهرش کمک می

ش را دارد و من زندگی خودگوید پدرم ش کاری نکند که او دلخور شود. محمدحسین میگوید جلوی پدرمی

 زندگی خودم را.

 شب. خارجی. مسجد بازار .101

گوید هدی میرود. مهریزی خود را به او رسانده و رحیم از در مسجد بیرون میی مسجد تمام شده و برنامه

ی تر ایستاده با اشارهطرفکه کمی آن هدیخواهد در موردی با او مشورت کند. میخواهرزنش خانوم، 

 اصلی غرض از که رحیم،. کندمی سؤال آن شرایط و وقف موضوع از ابتدا هدیرود. ها مییش آنمهریزی پ

 در متولی تصرف به ملک است لازم واقف، نیت بر علاوه که دهدمی توضیح روشنی به است، خبربیهدی 
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 دارد؟ وجود فوق متولیان با مخالفت امکان آیا پرسدمی هدی .گیرد صورت تصرف و قبض عمل آن در و آمده

می سؤال هدی .باشد رسیده یقین به وقف اصل بودن باطل در انسان که شرطی به آری، دهدمی پاسخ رحیم

 تنها نه امر این که دهداطمینان می او به رحیم باشد؟ محترمین از و روحانی متولی، شخص اگر حتی کند

 به اگر که وقف چرا باشد، روحانیون کسوت رد وقف متولی اگر حتی است، لازم اوقات از بعضی در بلکه ممکن،

 گرفتن و اندشده مرتکب ناصوابی کار متصرفین، و شده واقع ظلمی باشد، نشده جاری صحیح و شرعی صورت

رحیم  رفته. اما مهریزی به فکر فرو ،از شنیدن این جواب خوشحال است هدی .است واجب هدی برای حق

 تا من گویدبه مهریزی می هدیرا به حوزه و محل استقرارش برساند.  رود تا آرش اوکند و میخداحافظی می

 .امایستاده محکم پس این از ولی ،بودم مردد هازمین تصرف موضوع سر بر مدرسی با قانونی برخورد در امشب

 آمیز ماجرا را حل و فصل کند.گوید حالا کمی دست نگه دارد تا شاید بتواند از راه مسالمتمهریزی می

 و مقابل خانه ی مدرسی. خانهخارجی/ب. داخلیش .102

خواهد با محمدحسین مهربانتر باشد و اگر کمکی به او می اونجمه از هاست و مدرسی مشغول شستن ظرف

. این طرز برخورد مدرسی محمدحسین را جری و کند کاری هم به کارش نداشته باشدنمی و بارشدر کار 

رغم میل کند. همین امشب مدرسی هم دیده که محمدحسین علیها کمتر میاش را از آنشنویفحر

مسجد که حرام نبوده اما او محض البته افطار گوید می مدرسی مدرسی چطور افطار مسجد را با ولع خورده.

تواند پسری را که عمری برایش نمیدهد هایی که خودش دارد آن را نخورده است. مدرسی ادامه میاحتیاط

بحث حرام و  گویدمدرسی میکند تا با کارهای غلط دستی دستی خودش را گرفتار کند.  زحمت کشیده رها

مدرسی آید. صدای زنگ خانه می. کند غیرعاقلانه استحلالی نیست. بلکه کاری که محمدحسین دارد می

 کند. رحیمش برای افطار عذرخواهی میکند. رحیم پشت در است. بابت نیامدنرود و در را باز میمی

نماید. رحیم به شود و گلایه کرده و او را به داخل خانه دعوت میخواهد برود که نجمه متوجه آمدنش میمی

ی فقیر تر از سفرهی بازاریان چربگوید به هر حال سفرهآقا مدرسی به شوخی میحاج رود.ناچار داخل می

آورد تا همسر و فرزندش را هم می آقاگوید کاش حاجو می پرسدهمسر رحیم می ازنجمه هاست. بیچاره
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دوشی برای بهو خانه فراهم نبوده هاآنگوید اسباب سفر برای . رحیم میتنهایی بهشان سخت نگذرد

شود برای صحبت خورد. رحیم مجبور میتلفن رحیم زنگ میدر همین حین . خودشان هم سخت بوده است

 از اتاق بیرون برود. سمیهبا 

 ی مدرسیهشب. خارجی. حیاط خان .103

 قراری او برای پدرشو بیپسرشان  رضاطهسرماخوردگی  یدرباره سمیهکند. جر و بحث می سمیهرحیم با 

که  وباره برگردد هر جاو یکی دو روزی آنجا باشد و د ودبر زنجانرحیم به گوید سمیه می زند.حرف می

تاق اداخل نجمه و  مدرسیرود. یلا مصدای او بادهد که شدنی نیست. عصبی پاسخ میرحیم خواهد! می

ه که نجمکند تا صدای رحیم به گوششان نرسد. صدای تلویزیون را زیاد می مدرسیشنوند. صدای او را می

 داردسعی  در حالی که گردد،ه داخل اتاق بر میناراحت ب رحیمرود. ای میغرهگوش تیز کرده بوده چشم

 اش را پنهان کند.ناراحتی

 ی کربلایی حسنهشب. داخلی. خان .104

یکی به امیدِ آمدن براتعلی معمم و دیگری به امید آمدن  اند.و همسرش رعنا به انتظار نشسته کربلایی حسن

گوید اگر معمم بیاید من فلان کار را اند و این میو سر این موضوع با هم کل انداخته معمم براتعلی غیر

از جا شود. هر دو زنگ خانه زده می !کنمن کار را میگوید اگر مکلا بیاید من بهماکنم و دیگری میمی

شود. آه براتعلی پشت در است. براتعلی بدون لباس روحانیت وارد میدارند. پرند و به سمت در خیز برمیمی

 پدر مثل برج زهر مار شال اند.شود، در مقابل دنیا را به مادر دادهو دنیا بر سر او آوار می شدهاز نهاد پدر بلند 

گوید از آشیخ عبدالحسین هم آبی گرم نشده. حق انگار با و زیر لب می کند که از خانه بیرون برودکلاه می و

کند و با التماس از رعنا مقابل راه او را سد می آید نه عمل!اکبرآقاست که از این جماعت فقط حرف در می

خودش  یکردهشود. براتعلی از خانه خارج می رود و ازگوید، اما به خرج پدر نمیقرار خواستگاری امشب می

ی خواهر عجله دارد. براتعلی مادر برای رفتن به خانه نگرد.پشیمان است و با خجالت به دورشدن پدر می

خواهد تا قرار امشب را به فردا حیران مانده است و در صحت عمل خود شک کرده است. او از مادر می
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براتعلی سر  .کندشود و خودش، براتعلی و شوهرش را نفرین میادر عصبانی میم بیندازد تا بتواند فکری کند.

زند ی خود میابتدا توی سر و کله گوید او حاضر نیست بیاید. تیر مادر به سنگ خورده استافتد و میلج می

ز براتعلی ا رفتن صدقهو با مهربانی و قربان کردهلحن صحبت خود را عوض  بیند فایده ندارد،و بعد که می

داند، از خواهد که از خر شیطان پیاده شود. مادر که داستان رقابت براتعلی و شهباز را از کودکی میمی

تاب  و تحصیلات شهباز شنیده، با آب و هایی که در مورد وضع مالی خانوادهگوید و حرفمحاسن شهباز می

براتعلی در نهایت . د هاجر نصیب شهباز خواهد شدکه اگر براتعلی اقدام نکن کندزیاد برای براتعلی تعریف می

پوشد و مادرش هم موهایش را شانه ش اتو زده و آماده کرده، میهایی را که مادرش برایخیزد و لباسبرمی

 زند.می

 ی اکبرآقاشب. خارجی. خانه .105

تر هاجر هم هر کوچکفاطمه خوا اند.صدیقه نشسته نوار شده، در حضور اکبرآقا و خاله رعنا و براتعلی که نو

ساکت  گویند. اکبرآقا سنگین واند و چیزی نمیهمه سکوت کرده کند.ها پذیرایی میحضور دارد و از مهمان

رود. مادر براتعلی خوشحال است ی او میکند و قربان صدقهصدیقه از براتعلی پذیرایی می نشسته است. خاله

زند که کجایی؟ پس این چایی خاله صدیقه هاجر را صدا می. گویدبرای چندمین بار از محاسن پسرش میو 

 وقت برای چای گویدآید و میی آمدن است. اکبرآقا به حرف میچی شد؟ هاجر چای را ریخته و آماده

توجهی به براتعلی ندارد. براتعلی عصبی و ناراحت است. اکبرآقا از این که همسرش  اصلاًخوردن زیاد است. او 

کربلایی پرسد ست و از رعنا میر مقابل خواستگارها دست و پایش را گم کرده ناراضید -خاله صدیقه–

ی لازم را خود اکبرآقا به او نشان اند؟ رعنا که انگار بهانهاند که با شما نیامدهامشب نوبت آب داشته حسن

 رسد.خدمت می داًبعگوید پدرش کمی کسالت داشته و گوید بله نوبت آب داشته. اما براتعلی میداده می

آیا این گوید او می رود.غره میگردد به او چشمکه به دنبال بهانه میاکبرآقا رود. غره میرعنا به او چشم

رعنا به آورد؟ را داخل آدم به حساب نمی وصلت هیچ ارزشی برای باجناق محترم ما ندارد و یا شاید ما

جوع کند. اکبرآقا بالاخره براتعلی را داخل آدم دانسته و با سرعت مداخله کرده و قصد دارد قضایا را رفع و ر
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دهد معلوم رعنا حق به جانب جواب میپرسد آخرش نفهمیدم، شغل شما چیست؟ آمیزی میلحن تحقیر

خواهم بدانم از چه راهی پول دانستم، میگوید این را که میخواند. اکبر آقا میاست. طلبه است و درس می

گوید دهد مادر جواب دهد و میمیبراتعلی اجازه ن خواهد جمع کند؟اش را چگونه مییآورد؟ زندگدر می

اکبر آقا  اندازد.اش را راه میدهم و البته خدا هم کار بندهخوانم، درس میی روحانیون! درس میمثل همه

دانم از این کارها خواهم بکاری، میدارم. پنج هکتار گندم دامس أاست، من هفتصد ر گُرابگوید اینجا می

دهد و در کنارش براتعلی درس و حوزه را ادامه می کند.گوید سررشته پیدا میمیرعنا  چقدر سررشته داری؟

ما چوپانیم و کارمان  گویدخیزد و میعصبانی بر میاکبرآقا  کند.نظارت میهم ها ها و باغبر روند کارهای دام

خورد که به دنبال ی علما و آخوندها نمیما به درد خانواده ست. یک عمر فعلگی کردیم. دخترداریگله

خواهد در میان پهن گاو و آشیخ شما با نعلین و عبا و لباده چطور مینظارت و پا روی پا انداختن هستند. 

را برسان و بگو  کربلایی حسنگوید سلام او در حال خروج از خانه به رعنا میپشگل گوسفند وول بخورد؟! 

شود و دنبال شوهرش از در خارج میه برای عقد و ازدواج قراری نبوده و نیست. خاله صدیقه ببین ما 

ی گوید به خانوادهشود و به زنش میراضی نمی ،خواهد او را برگرداند. اکبرآقا یکدنده و لجوج استمی

آید ید نزد رعنا میصدیقه ناام شب برای خواستگاری منتظریم و در خدمت! خاله برادرش خبر بدهد که فردا

شود. او قبل از خیزد و از اتاق خارج میبراتعلی با عصبانیت برمی .شودو مشغول عذرخواهی از خواهرش می

بیند، ایستد و به چشمان نگران هاجر که از پشت پنجره او را میاز خانه، در چهارچوب در می بیرون رفتن

 شود.دازد، براتعلی خارج میانشود. هاجر با ناراحتی پرده را میخیره می

 شب. خارجی. روستای گرُاب .106

شنود. وقتی وارد صدای ضعیفی می ساز روستا، سر ونیمهکوچک و براتعلی در حال عبور از کنار مسجد 

ی حیاط به داخل ساختمان مسجد است. های گوشهبیند که پدرش، مشغول انتقال آجرشود، میحیاط می

کند و توجهی به براتعلی ندارد. براتعلی مدتی در سکوت پدرش را نظاره می ریزد وعرق می کربلایی حسن

نگرد. او از احوال پریشان به فرزندش می کربلایی حسنشتابد. به کمک او میآستین بالا زده و اندکی بعد 
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ن کند. خواهد خودش را از نگاه پدر پنهازند. براتعلی با کار کردن میبراتعلی، جواب اکبرآقا را حدس می

الدنیا و الاخره، هم لباست را زمین گذاشتی و هم  گوید خسرزند و میی او میدستی بر شانه کربلایی حسن

گوید سد کرده است. او میرا اتعلی بغض راه گلوی بر! آقا مدرسی؟اکبرآقا خفتمان داد! این بود سفارش حاج

پدر و پسر در گوید به چه قیمتی؟ می نکربلایی حس را دوست داری از دستش نده! هاجرگفت اگر  آشیخ

 تابد.می گُرابکنند. ماه بر روستای سکوت کار می

 روز. خارجی. خیابان .107

ها ها را به آنگوید او اگر هم مدرسی زمینزهره می برد.ی مدرسی میمهریزی زهره را همراه خود به خانه

ه روح پدر و مادرش برسد. بشود و ثوابش دهد وقف امور خیریه گیرد و ترجیح میها را نمیپس بدهد آن

ست گوید او هم با این کار مخالف نیست. اما باید افسار موقوفات دست و میمهریزی از یکدندگی زهره شاکی

سین قرار ها را در اختیار آشیخ عبدالحخودشان باشد. اصلاً وقتی که موقوفات را پس گرفتند دوباره آن

اش بروند. هکنند. الان که این قضیه در شهر پیچیده باید تا تلی منصوب میدهند و او را به عنوان متومی

خیال نشان خواهد سیر و بیهایی شکمها را آدمها، آنچون هم برای آشیخ بد شده و هم عدم پیگیری آن

 داد.

 روز. خارجی. مقابل حوزه .108

حین سر  . احمدعلی در همینشوندره پیاده میکند. مهریزی و زهماشین مهریزی مقابل حوزه توقف می

ا او ببه داخل حوزه بیایند؟! مهریزی برخورد گرمی  صمیم دارندخانوم هم تحاج گوید نکندرسد. میمی

گوید برود بگوید آشیخ بیایند که با ایشان باید صحبت کنند. زند و میاش میکند و دستی بر شانهمی

 دارند.سر ما بر نمیها دست از گوید اینکند و میاحمدعلی غرغری می

 روز. خارجی. باغات وقفی .109
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های رسد و شاخهو زهره به همراه مدرسی که لباده بر تن دارد و حین صحبت به درختان باغ میمهریزی 

 مدرسیکشاند. می هدیبه ادعای رف را ح مهریزیکنند. روند و صحبت میکَند در باغ میشان را میاضافی

ام شده های انجو با مدارکی که به وی نشان داده و صحبت ها قانع کرده استگوید او را در مورد زمینمی

ها ینبرای گرفتن زم هدیگوید دلیل اصلی میا ام. مهریزی داند دیگر هدی ادعایی داشته باشدبعید می

مثل  میعظخواهد با روحانی محاج حبیب است و نمی دخترا او به هرحال و الّ ،اش استورشکستگی مالی

گوید او به مهریزی هم گفته، در خواهد چیزی بگوید. زهره میمهریزی از زهره هم میدرگیر شود.  درسیم

ش بخشد و عواید آن را وقف پدر و مادری علمیه میمورد سهم خودش، هر چه که به او برسد دوباره به حوزه

ا که در اختیارم است به کسی توانم اموال دیگری رگوید من نمیزند و میخواهد کرد. مدرسی لبخندی می

می تعجب هره کبدهم و دوباره از آن شخص پس بگیرم. اموال برای من نیست که اختیارش را داشته باشم. ز

گوید بحث اعتماد نیست. ها اعتمادی ندارد؟ مدرسی میگوید یعنی که چه؟ یعنی مدرسی به آنکرده و می

گوید در هر صورت بهتر است زودتر مصالحه می یزیست که حاج حبیب به گردن او دارد. مهربحث حقی

رضایت  مدرسی به این شکل که ،پیشنهاد مهریزی مصالحه استاتفاق بیفتد تا کار به جاهای باریک نکشد. 

 لومتر آنها را چند کیبرابر متراژ این زمین آن وقت خود مهریزی دو ،واگذار شودورثه ها به بدهد تا زمین

. سازندبنو و مجهزی  یعلمیه یکند تا مدرسهدهد و کمک مالی هم میقرار می رسیمدطرفتر در اختیار 

وقفشان  ده کهها در اختیار او بوزمین گوید حاج حبیب مرد متشرعی بوده و حتماًفکری کرده و می مدرسی

ای را حهمصال ها باشد و او هم هیچ نوعکرده است. حاج حبیب پس از وقف به او وصیت کرده که حافظ زمین

اشد. بدادگاه  یصورت باید منتظر احضاریه فهماند که در اینمی مدرسیپذیرد. مهریزی غیرمستقیم به نمی

حکم مفت و در این میان زهره نیز از برخورد س گوید هیچ نگرانی از این بابت ندارد.محکم می مدرسی

 .ها اعتماد ندارد دلخور شده استبه آنمدرسی که انگار 

 ی آب نمای پروژهجی. منطقهروز. خار .110
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د دهد. مرخواهد وارد محوطه شود اما نگهبان ورودی اجازه نمیمی ماشینکارگران مشغول کارند. یک 

ز گوید وکیل یکی امیمرد  پرسد؟میگوید برای چه میالاتی راجع به پروژه دارد. نگهبان ؤس)مقصودی( 

او فقط  گویدها سؤال کند. نگهبان میزمین اری سندخواهد از چگونگی گرفتن و واگذخریداران است و می

درس آرا صادر کرده باشد. مرد  شانمجوز ورود مدرسیدهد که مهندس محمدحسین میکسانی را راه 

 پرسد.میشرکت محمدحسین را 

 ی کارخانهروز. داخلی. نمازخانه .111

بیند رانی کند که میخواهد سخنمی بعد از نماز کند.خواند و نماز را تمام میبراتعلی تشهد و سلام را می

روند؟ پرسد چرا کارگرها میاو از کارگر مسن میشود. می روند و عملاً نمازخانه خالیکارگرها یکی یکی می

روند به کارهایشان برسند. چون با شروع ها میگوید بچهکارگر مسن می خوانده!او که نمازش را هم تندتر 

نند و به داند چه کار کند که این کارگرها بمانمی براتعلیییر کرده است. ماه رمضان ساعت کاری کمی تغ

 رود.ن میگیرد و از نمازخانه بیرولواتی میصهای او گوش کنند. حرف

 روز. داخلی. راهرو و ناهارخوری کارخانه .112

ها که آنپرسند. رود و یکی دو نفر هم از او احکام میو در راهرو پیش میآید از نمازخانه بیرون می براتعلی

تند. شغول رفت و آمد در آنجا هسمچراغ ناهارخوری روشن است و کارگرها شود متوجه میروند براتعلی می

ه تعجب کرد کنند. براتعلییکی دو نفر با دیدن او به سرعت دور دهانشان را پاک کرده و سلام و علیکی می

ر بیند که همه مشغول بگو و بخند و خوردن ناهارا میکند. کارگرها رود در ناهارخوری را باز میاست و می

خورد آید و با دیدن او جا میگوید و به یکی از کارگرها که بیرون میهستند. ناراحت استغفرال...ی می

دهد و یماند! کارگر گیج جوابی ظاهراً کارگرهای این کارخانه هنوز هلال ماه را رؤیت ننموده گویدمی

 رود.افتد و میاه میرود. براتعلی رمی

 روز. داخلی. دفتر رئیس کارخانه .113
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ر ه دو تا پنکه دکاردستانی کند. خواری کارگرها شکایت میاز روزهبراتعلی در دفتر اردستانی نشسته است و 

گوید کار کارگرها مالد میی خنکی را هم به سر و رویش میاتاقش به سمت خودش روشن کرده و پارچه

هاست. نگرفتن کارگردلیل موجهی برای روزهمای زیاد منطقه و روزهای طولانی تابستان و گر ستفرساطاقت

هایی که او گفته در احکام نیامده است و همه باید روزه بگیرند. اردستانی کدام از اینگوید هیچبراتعلی اما می

طوری برکت از قد است اینمعت کند. براتعلیگوید اصلاً به شرعیات بقیه کاری ندارد و کار خودش را میمی

کند تا برود. براتعلی ای براتعلی را رد میرود. اردستانی جواب درست و حسابی ندارد و به بهانهکارخانه می

آقا باید کار فرهنگی انجام گوید حاجگوید او به عنوان رئیس کارخانه باید کاری بکند. اما اردستانی میمی

تواند در آقا آستین بالا بزند. او که نمیکند. خود حاجهایشان را سیر میدهد. او شکم کارگرها و زن و بچه

 ناهارخوری را قفل کند تا کارگرها به اجبار روزه بگیرند.

 روز. داخلی. سالن اصلی کارخانه .114

سن به ماندازد. کارگر وارد سالن تولید شده و نگاهی به کارگران مشغول به کار میبراتعلی  .روز بعد

گوید آمده تا سر و ای مانده است. براتعلی میگوید تا اذان که چهل و پنج دقیقهآید و میمیاستقبالش 

 چرخد و با کارگرهای مشغول کار سلام و علیکها میگوشی در کارخانه آب بدهد. براتعلی در میان دستگاه

راتعلی بده است. د ایستابر مثلًا از کارگرها هنگام کااند. یکی کند. کارگرها از دیدن او در آنجا تعجب کردهمی

دهد. کارگرها خوششان آمده جوری انجام میکند. یکی دو تا کار اینی ایستادنش را اصلاح میرود و نحوهمی

 شود.گیرند. صدای اذان شنیده میو با براتعلی گرم می

 ی کارخانهروز. داخلی. نمازخانه .115

ای خواهد چند کلمهگوید میدارد و میرا برمی میکروفننماز  ی نمازند. براتعلی این بار پیش ازآماده همه

که شرایط از این رود و ...خوار میبرکتی که از زندگی روزه گوید وخواری و عقوبتش میاز روزهصحبت کند. 

جواب او را نفری  در همان حین چنداما روزه واجب است و باید گرفت.  ،کندسخت کارگرها را درک می

دار میان زدید.ها نمیکنند که اگر شما هم شرایط ما را داشتید از این حرفو با براتعلی بحث میدهند می
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گویند ای میشود عدهکند. بحث که طولانی میجمع جواد سرکارگر آنجاست که با براتعلی جر و بحث می

گوید او سر میند. براتعلی خواند خودشان فرادا بخوانآقا نماز نمیشود و اگر حاجالان ساعت کار شروع می

 کند.نماز را شروع میها صحبت خواهد کرد و این مسأله بعد از نماز با آن

 روز. داخلی. دفتر وکیل .116

آقا حاجخواهد علیه میپرسد که مطمئن است که می هدیاز  وکیلدر دفتر وکیل نشسته است.  هدی

ه ا متهم بربا این شکایت او  هدیواقع  در ست وهره به دینداریشُ مدرسی ؟!دعوا بکند یاقامه مدرسی

 شود.نامه میوکیل مشغول تنظیم شکایت دهد.مصمم جواب مثبت می هدیکند. میری اخوحرام

 روز. خارجی. مسجد بازار .117

یزیون ی حضور در تلوکه به واسطههم به دلیل شروع ماه رمضان و هم به خاطر حضور رحیم  ،مسجد بازار

برای به مسجدآمدن  البته تبلیغات مهریزی هم شلوغ و پرجمعیت شده است.ست یاشدهروحانی شناخته

ستان ای که داخل شبدازند تا عدهدهد که در حیاط فرش بینمیمهریزی دستور تأثیر نبوده است. مردم بی

 اند آنجا صف تشکیل بدهند.جا نشده

 روز. داخلی. مسجد بازار .118

اند و خبر تهگوید از کارخانه با او تماس گرفمیحیم رفته و شود مهریزی پیش رمینماز عصر که تمام 

یزی ر که مهری بازایکی از اهال رحیم سریع سوار ماشین اند.درگیری براتعلی با تعدادی از کارگران را داده

 افتد.شود و به سمت کارخانه راه میهماهنگ کرده می

 روز. داخلی. کارخانه .119

 پرسد و طرف، سمتی را به اوبینیم که از یکی چیزی میدر نمای دور می شود وباز شده و رحیم وارد میدر 

 دهد.نشان می
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خواسته کار فرهنگی بکند نه گوید او یک روحانی میآیند. اردستانی میاردستانی و رحیم در راهرو پیش می

م. حانی خاخواسته نه یک روبگذارد. او یک روحانی پخته می کارگر بیلمزاینکه دهن به دهن یک مشت 

 کردند.آمدند و ما را دچار این مخمصه نمیآقا )اشاره به رحیم( میکاش خود حاج

 روز. داخلی. سالن تولید کارخانه .120

بینیم لید( بالا گرفته است. براتعلی را برای اولین بار می)سرکارگر خط تو جوادبحث و گفتگو بین براتعلی و 

تند برخورد کرده است: مگر پول و شکم چقدر ارزش دارد و  کنترلش را از دست دادهکه قاطی کرده است. 

فرسای کار در کارخانه خبری از شرایط طاقتبراتعلی را به بی جواد که برایش دستور خدا را زیر پا بگذاریم؟

گوید براتعلی یا شکمش سیر است یا هنوز دستش توی خرج نیامده که بفهمد جور او می کند.متهم می

گوید دستورات خدا برای دارا و ندار و و می پذیردی او را نمیبراتعلی بهانه و بچه یعنی چه!کردن مخارج زن 

 جوادقصد مداخله دارد، اما بیند کار بالا گرفته است. میرحیم  مجرد و متأهل و زن و مرد، یکی است.

به آقایان طلاب  جوادود. خواهد تا اجازه دهد که بحث و گفتگوی آنها با براتعلی تمام شمحترمانه از او می

کشند. براتعلی سعی فهمند که او و بقیه چه میکند که اگر آنها یک روز با کارگران کار کنند، میگوشزد می

گوید که آقایان طلاب نازک نارنجی نیستند و اهل کار و او می ران کم نیاورد،گکند که در مقابل جمع کارمی

. براتعلی خواهید لنگش کننداید و از بقیه میمیشه کنار گود ایستادهشما آقایان ه گویدجواد میاند! عمل

کنند کار ها کار میی روحانیون غلط است. او حاضر است در همین شرایطی که آنگوید تصور او دربارهمی

سعی خورد و از حرفی که براتعلی زده جا میشوند. رحیم ی کارگران ساکت میهمه کند و روزه هم بگیرد.

 ایستم.ام و پایش میحرف زدهگوید من و می اما براتعلی سخن او را قطع کرده کند موضوع را جمع کند،می

 جوادبه خواهند ماجرا را فیصله بدهند و میکنید؟ چند تن از کارگران فردا از چه ساعتی کارتان را شروع می

دعای خود ایستاده. قرار کار ابراتعلی بر سر دهند که از خر شیطان پیاده شود اما کار از کار گذشته. تذکر می

گوید این چه غلطی بوده که امسال اردستانی هم که شاهد ماجراست می شود.فردا برای براتعلی گذاشته می
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گیرد که این چه معضلی بود رود بیرون و با مهریزی تماس میکرده و به حرف مهریزی گوش داده است. می

 که توی دامان وی انداخته؟!

 روز. داخلی/خارجی. ماشین/جاده کارخانه به شهر .121

ت ای؟ اگر بر سر عهددهآیا به عواقب قولت فکر کرکند است. او از براتعلی سؤال میرحیم ناراحت و عصبانی 

، نهارخاکارگرهای ک ،بعد از آن .که وا مصیبت بخوریو شکست  برویحاضر نشوی که مصیبت است و اگر 

وقت به  همانخواران دادم، ادعای روزهاگر این کار را انجام نمی دگویبراتعلی مید. خدا را هم بنده نخواهند بو

 ها خبر ندارند!اند و از واقعیتها کنار گود نشستهنشست که آنکرسی می

 روز. داخلی. شرکت آب نما .122

به او وارد شده و شود. منشی محمدحسین میبا یکی از مهندسان پروژه تمام  آرشو  محمدحسین یجلسه

دهد. ی ورود میمحمدحسین اجازهخواهد با او حرف بزند. می آمده وگوید که فردی به نام مقصودی می

خواهد میگوید میکرده و معرفی  فردی متمولوکیل مقصودی وارد دفتر محمدحسین شده و خودش را 

گوید اگر مقصودی می فهمد.دلیل این کار را نمیمجوزهای آنها برای ساخت ویلا را ببیند. محمدحسین 

خرید کند. خواهد تعداد زیادی از ویلاها را یکجا پیشچیز درست و طبق قاعده باشد موکلش میهمه

دهد. شماره مجوزها چندان میکپی مجوزها را به او نشان محمدحسین که در وضعیت مالی بدی قرار دارد 

او در دفتر شرکت ارمغان موجود است. گوید اصل مجوزها میخوانا نیست. محمدحسین در جواب مقصودی 

اقدام  ،دهد طبق قراردادی که با شرکت ارمغان دارند، شرکت ارمغان در پایان پروژه و پس از تحویلادامه می

( ویلا نما آبگوید اما طبق قراردادی که خریداران با شرکت آنها )می مقصودیکند. به گرفتن سند می

و شرکت ارمغان در این میان، محلی از اعراب  آنها صورت گرفته است ها همه به شرکتاند پرداختبسته

و این مسأله  باشدمی گوید بله اما مسؤولیت گرفتن سند به عهده شرکت ارمغان. محمدحسین نیز میندارد

هر مشکلی هم پیش  نما و شرکت ارمغان بسته شده ذکر گردیده است.در قراردادی که مابین شرکت آب

خواهد شرایط را برای ست که میرمغان باید پاسخگو باشد. مقصودی کنجکاوتر از وکیلیبیاید شرکت ا
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گوید میمقصودی  ؟!له چیستأپرسد مسمیاش جلب شده و توجهمحمدحسین  گزاری بررسی کند.سرمایه

 منطقه آنی منابع طبیعی ادارهنفر از کارمندان  یکی دوبه آنجا آمده.  کل کشوربازرسی سازمان او از طرف 

این زمینه را انجام  است تحقیقات لازم در مأمورمتهم به انجام تخلفاتی در صدور مجوز ساخت هستند و او 

او هم تیم  ،ی منابع طبیعی این منطقه تغییر کرده و طبق روالدهد مدیر ادارهمقصودی توضیح میدهد. 

اند و ی قبل شدهارمندان دورهمدیران و کخودش را مستقر کرده و مشغول تحقیق و تفحص از عملکرد 

گوید البته این که وکیل مقصودی در حین خروج می ی پیشین افتاده.اند اتفاقات نامربوطی در دورهفهمیده

رود و بعد از آن محمدحسین نگران هم سویچ مقصودی می دروغ نگفته است!آدم متمول است را هم  یک

 زند.ماشینش را برداشته و بیرون می

 لی. شرکت ارمغانروز. داخ .123

ها همیشه در گوید این حرفگوید. مرادی میکند و ماجرا را میبا مرادی صحبت میمحمدحسین نگران 

اند و جای هیچ نگرانی وجود ی کارهایشان را درست انجام دادهها همهشود. آنها مطرح میتغییر مدیریت

اش و تیم جدید منابع طبیعی هم منتظر دسته ست و مقصودی و دار وها کاملاً قانونیندارد. مجوزهای آن

اند چه بهتر نماست و دیدهی آبی این منطقه پروژهترین پروژهاند چربچرب شدن سبیلشان هستند و دیده

چ دهد که برود و کارها را جلو ببرد و نگران هیها بدهیم. به محمدحسین روحیه میاز این که گیری به آن

 چیز نباشد.

 مسجد بازارروز. داخلی.  .124

در حیاط مسجد قدم  ، فکریرحیمشوند. ی نماز مینزدیک غروب است و دو سه نفری در حیاط مسجد آماده

و او  ی جدیدی را در نظر گرفته استدهد که از فردا برای براتعلی برنامهآید و خبر میزند. مهریزی میمی

ی جماعت و سخنرانی به که براتعلی برای اقامه او هماهنگ کرده برود. شکرنیی دیگر لازم نیست به کارخانه

منتظر براتعلی هستند  شکرنیی گوید فردا کارگران کارخانهخورد و میمرکز تربیت معلم برود. رحیم جا می

رحیم به او گوشزد  شود کرد.کاری نمیقول داده است و اما دیگر و امکان جابجایی وجود ندارد. مهریزی 
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را باید به خود آنها واگذارد و لازم است آقایان طلاب در عمل استقلال رأی داشته کند که کار تبلیغ می

اردستانی به توانید اتفاقات امروز کارخانه را رفع و رجوع کنید؟ گوید قبول ولی چگونه میباشند. مهریزی می

مهریزی تماس  گوید او اشتباه کرده که بارحیم میاو زنگ زده و هر چه از دهانش در آمده گفته است. 

گوید اصلاً حق با شما! الان گرفته. آنها بچه نیستند که نیاز به متولی و قیمّ داشته باشند. مهریزی می

 گویدداند. مهریزی میمی مدرسیآقا ی کار را مشورت با حاجرحیم چارهبفرمایین من باید چی کار کنم؟! 

 مدرسی آقاحاجبه ایجاد مزاحمت دمادم برای و نیازی  مآییمطمئنم که خود ما، از پس مشکلات بر می

ست و با کاری که براتعلی کرده و قولی که داده گوید موردی که پیش آمده مورد خاصیرحیم اما می نیست.

ممکن است زیرآب روحانی و روحانیت و دین پیش کارگران کارخانه بخورد. صدای اذان از بلندگوهای مسجد 

 شود.شنیده می

 آبادجد گلشنداخلی. مسشب.  .125

اند. پیرزنی از مدرسی درخواستی دارد و مدرسی با رحیم و براتعلی منتظر مدرسی در بیرون مسجد ایستاده

آید. رحیم پیش رحیم و براتعلی میدهد. سپس و سؤالش را جواب میاش را اجابت طمأنینه خواسته

شود ماجرای کارخانه را برای معلوم می د.انپر برکت گرفتهآقا را در این ماه کند که وقت حاجعذرخواهی می

گوید رحیم میگوید نظر خودتان چیست؟ اند و منتظر نظر ایشان هستند. مدرسی میمدرسی تعریف کرده

بهترین راه حل، رفتن براتعلی به میان کارگران و رفع و رجوع ادعای امروز است. براتعلی باید به شکل 

گوید می مدرسی آقاحاج. گویدو چیزی نمی لی ساکت و در فکر استبراتعای از حرفش برگردد. محترمانه

منفعت نخواهد بود و حداقل برای براتعلی دادن این کار بیتصمیم را باید خود براتعلی بگیرد و البته انجام

به نظر من براتعلی فردا توکل بر خدا کند و وارد گود شود. مدرسی خداحافظی ی خوبی خواهد شد. تجربه

داند چرا به حرف مهریزی گوش داده و او را به گوید نمیدهد و میرحیم سر تکان میرود. کند و میمی

خورد. او از رحیم خداحافظی عنوان مبلغ به کارخانه فرستاده است؟! براتعلی جوابی ندارد. موبایلش زنگ می

مادرش پشت خط خبر دهد. رود. در همان حین موبایلش را هم جواب میکرده و به سمت مدرسه می
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کند که عیب از مادر حرف هاجر را نقل می است. ات خواستگار آمدهجدی برای دخترخالهدهد که جدیمی

من با هاجر گوید میبراتعلی دهد و تکلیفش با خودش معلوم نیست. ست که خودی نشان نمیبراتعلی

هم مطمئن نباش! شهباز، همین روزها درس  گوید خیلیرعنا میو خیالم از او راحت است.  امحرفهایم را زده

رعنا ادامه  شود.براتعلی بلند می . آه از نهادمتری هم در تهران گرفتهی فلانو خانه شوداش تمام میدکتری

دادم. صدایی از به خدا اگر من باز هم دختر داشتم بهش می ،زیری استدهد شهباز پسر برازنده و سربهمی

ی... براتعلی گوشی را براتعل زند: براتعلی...کند و چندبار او را صدا میمادرش شک میآید و براتعلی درنمی

کند با موتورش وی را به گُراب رود و او را مجبور میی مسلم میدوان به سمت حجرهکند... دوانقطع می

نه انگار. براتعلی  نهایت سهمیه گیر آورده و انگاری مفت با کارت سوخت بیگوید رانندهبرساند. مسلم می

 رود.نشیند و میکند. سریع با همان عبا و عمامه ترک موتور میگوید جبران میمی

 شب. خارجی. روستای گرُاب .126

ی اکبرآقا روشن است و اتاق اصلی، های خانهچراغاند. ی اکبرآقا ایستادهبراتعلی و مسلم در جایی مقابل خانه

و بلاتکلیف  لباس روحانیت بر تن داردبراتعلی از آنجا پیداست. مشرف به کوچه است و مجلس خواستگاری 

اش را دوست دارد برود و مجلس خواستگاری را بر گوید اگر واقعاً دخترخالهمسلم می .مانده که چه کار کند

 گوید برود و قال قضیه راآورد و میهای او را در میبراتعلی که اهل این کارها نیست. مسلم لباس هم بزند.

کند. لرزد و این کار را نمیرود که زنگ بزند. اما دستش میبراتعلی مانده است که چه کار کند. میبکَند. 

های ماشین کمی جلوی خانه پارک است. یکی از شیشهافتد که چشمش به ماشین مدل بالای خواستگار می

پرسد گیرد. از او میاش را مییرود و گوشزند. به سراغ مسلم میی براتعلی میپایین است. فکری به کله

براتعلی  اس خانوادگی دارد.امگوید نه ولی اساش ندارد؟ مسلم گیج میعکس خانوادگی که توی گوشی

شان را نامزدیهای دوران اسامگوید که تمام اسکند و مسلم بد و بیراه میهای مسلم را پاک میاساماس

اندازد. باز ماشین به داخلش میی نیمهرود و گوشی را از شیشهمیدر گوشی داشته است! براتعلی به سرعت 
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خواهد داد و بیداد کند که براتعلی او را کنترل کرده و به سختی به آید. میمسلم را کارد بزنی خونش در نمی

 گرداند.جای اولشان باز می

 ی اکبرآقاشب. خارجی. مقابل خانه .127

کنند و سوار ماشین می هاجر از خانه بیرون آمده و خداحافظیی خواستگار مدتی گذشته است. خانواده

گوید هاجر انگار دلش با پرسند. شهباز میراند. مادر و پدر نظر شهباز را میشوند. شهباز پشت فرمان میمی

در  شان ناز دارند و او از خدایش است با شهباز ازدواج کند.گوید دخترها همهاین ازدواج نیست. مادرش می

هاست زنگ گوشی مسلم که در ماشین آن کند.ین حین صدای زنگ موبایلی توجهشان را جلب میهم

دهد. صدای براتعلی را از سوی اند که این گوشی برای کیست. شهباز جواب میخورد. همه تعجب کردهمی

حبت کند. با شهباز ص شده رو در روگوید رویش نمیکند و میاو خود را معرفی می شنویم.دیگر خط می

 شاءا... تعالی و به حول وگوید او عاشق هاجر است و مشکلاتی بر سر راه ازدواجشان پیش آمده که انمی

خیال ازدواج با هاجر شود. شهباز مانده که چه خواهد بیی الهی برطرف خواهد شد. او از شهباز میقوه

گوید کنار خیابان خواهی کرده و میذرعگوید و در نهایت حسابی بگوید. براتعلی جملات دیگری هم می

وتورش سر مکند مسلم سوار بر توقف کند تا صاحب گوشی بیاید و گوشی را از او بگیرد. ماشین که توقف می

کرده. از شهباز عذرخواهی کرده و به براتعلی بد و بیراه ها را تعقیب میرسد. پیداست در طی این مدت آنمی

افتد و یآورند. شهباز راه مدهد. مادر و پدر شهباز از ماجرا سر در نمیه او میگوید. شهباز گیج گوشی را بمی

 گردد.باز می رود. مسلم دور زده و راهِ آمده رامی

 ی اکبرآقاشب. داخلی. خانه .128

رودروایسی حرف بزند. شود بیاما رویش نمی ستش منفیپرسد. هاجر پیداست جوابمینظر هاجر را  آقااکبر

دهد و بله گذرد و اکبرآقا فقط گوش میدهد. مدتی به سکوت میخورد. اکبرآقا جواب میزنگ میتلفن خانه 

آید نثار رسد. هر چه از دهانش در میکند حسابی عصبانی به نظر میگوید. تماس را که قطع میو نه می

 و داد و بیداد راه بیندازد.ی کربلایی برود خواهد به درِ خانهکند و میبراتعلی که برایشان آبرو نذاشته می



 

 موسسه دینی فرهنگی مفید  |

78 
 

 
حه

صف
7

8
 

کند. هاجر از کار براتعلی خوشش پرسد و اکبرآقا در یکی دو جمله تعریف میخاله صدیقه گیج ماجرا را می

شود. اکبرآقا هم میخواهد پادرمیانی کند اما بدتر میشود. مادر میبین دختر و پدر جر و بحث آمده. 

از دهد! هاجر حالش بد شده و مین کربلایی حسنبه خانواده گوید دخترش را در چاه بیندازد میعصبانی 

کند و آتش به جان اش داد و بیداد میگوید که همهآید. مادر به اکبر بد و بیراه میدماغش خون می

خواهر کوچک هاجر که فاطمه، آید. کند دماغ هاجر خون میهر بار داد و بیداد میاندازد. او اش میخانواده

 کند.های او را هم پاک میبه خواهرش رسیدگی کرده و اشکنگران است 

 سحر. خارجی/داخلی. حوزه .129

مرغ در آن است و یکی آن را هم بینیم که مقدار زیادی خرماتخمای درب و داغان را میتابهنمایی از ماهی

ذارد. براتعلی سینی به گدر سینی کنار نان و پنیر و کره و مربا میدارد و تابه را برمیزند. براتعلی ماهیمی

ای اش هنوز خوابند. براتعلی حجرهرود. دو هماش میشود و به حجرهخارج میدست وارد از آشپزخانه 

ای با دیدن غذای مفصلی حجرهگوید بروند برای خودشان سحری آماده کنند. دو همکند و میبیدارشان می

ها بروند برای گوید این غذای خودش است و آنلی اما مینشینند. براتعآیند و میآماده کرده می که براتعلی

خودشان سحری درست کنند. او امروز حسابی کار دارد و باید انرژی مضاعفی ذخیره کند. رحیم که دارد از 

ها ی آنشنود. سر در حجرهها را در مورد غذا میی آنگذرد صدای بحث مسخرهها میی آنمقابل حجره

ست. به رحیم خورند و براتعلی هم شاکیهای براتعلی به زور از غذای او میایحجرهکه همبیند میکند و می

شود که باید بروم توی کارخانه شان نمیگذارند من غذایم را خودم بخورم و ... انگار حالیها نمیگوید اینمی

 یگوید به حول و قوهمیاما براتعلی  ،ها برداردبازیخواهد دست از این بچهمیرحیم از او و تا افطار کار کنم. 

گویند و عنایت که مدام در حال های دیگر هم هر کدام چیزی به او میطلبهکند! میرا کم  جوادالهی روی 

روند غره میها به او چشمی طلبهاش خوب آمده. بقیهگوید برود که استخارهگرفتن استخاره است به او می

داند و کردن میجمال هم این کارها را وقت تلف آمده بگوید بد آمده؟! گوید وقتی خوباما عنایت می

تواند ست نهایت استفاده را بکند و تا جایی که میاش خالیگوید آدم باید از فرصت ماه رمضان که معدهمی
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خود نماید! براتعلی نگران اذان است، نه اینکه خودش را علاف کارهای بی درس بخواند و بحث کند.

 زند.دارد و از حجره بیرون میاش را به زور برمییسین

 روز. داخلی. کارخانه .130

گوید مهندس اردستانی با میآید و منشی رئیس کارخانه می .پوشدبراتعلی لباس کار می ،کارخانهرختکن در 

د دانپرسد چه کار دارد؟ منشی که ماجرا را میبراتعلی می ایشان کار دارد و در دفترش منتظر اوست.

ی ی براتعلول .ی موضوع بر آمده استدنبال حل آبرومندانهه آقای مدیر ب ظاهراًگوید یواشکی به براتعلی می

 رود.از رختکن بیرون می رسم.در وقت استراحت خدمت می گوید سلام برسانید و بگوییدمی

 روز. داخلی. سالن تولید کارخانه .131

فعال و پرنشاط . شودمشغول کار می مان منتظر کارگرها،براتعلی در مقابل چششوند. ها روشن میدستگاه

در چند نمای متوالی، در گذر  ...کند و همین موضوع برای کارگران جالب استپای بقیه کار می به پا ،است

 جواد کند...بینیم که براتعلی با هیجان و ذوق و شوق و انگار خستگی ناپذیر کار میزمان، براتعلی را می

چنان خوب کار براتعلی هم ...ریزداو می یمقدار کار بیشتری جلویکی دو بار را در نظر دارد و کارهای او 

گوید آید و میکند... اما اکنون عرق از سر و رویش سرازیر شده است... جواد متوجه شده و پیشش میمی

ید ختم ماجرا با سوت پایان گوتوانیم ختم ماجرا را اعلام کنیم... براتعلی میآقا هروقت کم آوردند میحاج

شود. اما یک لحظه چیزی از دستش در ل کار میافتد! براتعلی دوباره مشغوساعت کاری کارخانه اتفاق می

ایم در گوشی با جواد رود و نزدیک است خطری او را تهدید کند. کارگر مسنی که او را پیشتر هم دیدهمی

د براتعلی قرار گرفته است ی قُثیر روحیهتحت تأ جوادنمازد. یکند و او را مُجاب به انجام کاری مصحبت می

ما شکست خوردیم و شرط را باختیم و بهتر است  قبول!گوید در گوش براتعلی می آید و به آرامیمی و

ی الهی تا آخرش به حول و قوه ام ومن به شما قولی قولی دادهگوید براتعلی می قضیه را ختم کنیم! جاهمین

ست که براتعلی در عمرش ترین صداییبخش پیچد و این نجاتصدای اذان ظهر در کارخانه می .امدهایستا
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کنند ای از کارگران شیطنت کرده و سؤال میعده. شودی نماز میآمادهها را بالا زده و آستینبراتعلی  !شنیده

 .ی بازگشت ندارددادن وعده ای جزهستند؟ براتعلی چاره آقاحاجآیا بعد از وقت استراحت هم خدمت 

 ی کارخانهروز. داخلی. نمازخانه .132

شروع به خیزد تا نماز دوم را شروع کند. برمیشود. دهد و مشغول گفتن ذکر میبراتعلی سلام نماز را می

کند خود را سر پا نگه شود. هر چه تلاش میهایش تار میکند سرش گیج رفته و چشمگفتن اقامه که می

ه سرعت بو یکی دو کارگر دیگر  جوادرود. شود و از حال میواند و در نهایت نقش بر زمین میتدارد نمی

 رود.رسانند. جواد براتعلی را بلند کرده و به سرعت از نمازخانه بیرون میخود را به او می

 روز. خارجی. مقابل حوزه .133

 مدرسیای برای احضاریه رساند. نامهشورسانی مواجه میکه با نامه ی خروج از حوزه استدر آستانهرحیم 

رسان . رحیم از نامهدی درس حضور دارجلسه در مدرسیاما . خواهد آن را به دست او برساندو می آورده

دهد تا به دست میحیم رنامه را به رسان نامهگوید خبر ندارد. میرسان ؟ نامهیستپرسد احضاریه برای چمی

آقا کجایی که ما با گوید حاجست که میاردستانیخورد. فرد پشت خط میبرساند. تلفن رحیم زنگ  مدرسی

 بخت کردیم رفت پی کارش!دستی خودمونو بداین کار فرهنگی کردنمون دستی

 روز. داخلی. درمانگاه .134

را بالای سر  یکی دو کارگر دیگرو  جوادرحیم و آید. براتعلی روی تخت دراز کشیده است. آرام به هوش می

آورد که اند به سرعت سرم را از دستش در میبیند سرم به دست او وصل کردهکه میبیند. براتعلی میخود 

خواهند مانعش شوند اما خواهد برخیزد و به کارخانه برگردد. بقیه میآورد و میاش باطل نشود. کم نمیروزه

آقا گلاب به روتون، حاجگوید یم جوادرود. میدوباره گیج هنوز از تخت پایین نیامده سرش فایده ندارد. 

را قطع  شبتبراتعلی صح خواهد حرفش را ادامه دهد کهمی چه نداشته باشد روی زیادی دارد! براتعلی هر

بار  جوادکنم. طوری نشده! مشکل من بدخوابی دیشب بود وگرنه از کار و سختی فرار نمیگوید کند و میمی
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گوید با میبراتعلی  ماه مبارک سخت است و نیاز به اثبات ندارد.کند که کار کارگری در دیگر یادآوری می

اما تصمیم دارد با رییس کارخانه حرف بزند و از او بخواهد  رکردن در کارخانه چندان سخت نیست،اینکه کا

گوید رییس میاما براتعلی  ،داندمیخیال او را خوش جوادساعت کار کارگران در ماه رمضان را کم کند. 

شان برود تا کند به خانهمی. رحیم به براتعلی پیشنهاد دهدمیست و به حرف او گوش نه مرد خوبیکارخا

گوید خودش او را میهستند  گُرابشنود پدر و مادر براتعلی ساکن روستای می که جواد. تجدید قوا نماید

پرستار  رفتنش صد دردسر.ی رفتن به خانه را ندارد. نرفتنش یک دردسر است و حوصله براتعلی رساند.می

که آب بدنش کم شده. براتعلی از  چون ،خواهد به او آب بنوشاندبرای برای براتعلی آب آورده است و می

و پس آید های درمانگاه را حساب کند میاردستانی که رفته هزینهی خود ابا دارد، دکتر همراه شکستن روزه

آب را سر با هزار استغفرا... پذیرد و با اکراه میبراتعلی . داردای جز شکستن روزه نچاره گویداز معاینه می

 کشد.می

 روز. داخلی. شرکت ارمغان .135

ا منشی او رمعطلی کمی بعد از  حبت کند.صخواهد با مدیرعامل و می شودمیمقصودی وارد شرکت مرادی 

های ساخت و ساز در مجوزخواهد میمرادی کند و از مقصودی خود را معرفی می دهد.به دفتر راه می

ها و اسناد خواهد که سند مادر زمینمقصودی از مرادی میدهد. برا به او نشان  نما آب یپروژه یمحوطه

. اورداو بی پیشمدارک تبدیل کاربری آنها به مسکونی را به او برای بررسی  های کشاورزی وتفکیک زمین

 .آوردمیهای مربوطه را و استعلام بالاخره سند یمقصودبا اصرار وقتی که اصرار رود. مرادی طفره می

ی هم گوید هر کمک دیگرمیمرادی  کند.سند را از بر می ینیز بدون اینکه جلب توجه کند شماره قصودیم

 .نمایددریغ نمیکه از دستش بر بیاید 

 روز. خارجی. جاده .136

رود که یکجا یشان به سمتی پیش میهاصحبتاست. )سرکارگر کارخانه(  جوادی پیکان قراضهبراتعلی سوار 

به  گوید هر کس برای خودش رازی دارد!کند میزند و وقتی براتعلی کنجکاوی میجواد حرفش را نمی
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اند اما گوید هنوز نرسیدهمی جوادخواهد نگه دارد. میرسند براتعلی از او میکه  گُرابنزدیک روستای 

ای را که در ماشین ساک کوچک خالیراه را پیاده برود. براتعلی  یخواهد بقیهمیآورد که میبراتعلی بهانه 

بیند براتعلی میدور نشده که کمی رود. هنوز میاو را پیاده کرده، دور زده و  جوادگیرد. می جواد ازافتاده 

گردد تا کیف پول را به براتعلی بدهد. از کنار مردی میبر  ،را در ماشین او جا گذاشته کیف پولش

گیرد و میست. دنده عقب شود که او براتعلیمیکند متوجه میشود. از آینه که نگاه میپوش رد یشخص

دهد. براتعلی میکیف پول را به او  جوادرا درآورده است. روحانیت کند. براتعلی لباس میتوقف  شجلوی

زند. او میحرفی به کسی نگوید نگران نباشد و می جوادگوید هرکسی رازی دارد! میمتوجه نگاه او شده و 

 رساند.میبراتعلی را سوار کرده و تا روستا 

 شب. خارجی. روستای گرُاب .137

 چند نفر ورود. پدر میساز روستا شود. اذان مغرب است. براتعلی از جلوی مسجد تازهمیبراتعلی وارد روستا 

قتدا ارود و به پدرش ی هم میبراتعل هستند.کربلایی جماعت پشت سر دیگر در حال خواندن نماز به صورت 

 کند.می

 شب. خارجی/ داخلی. محوطه و دفتر حوزه .138

ست. رحیم در حال صحبت با احمدعلی مدرسیرود. می مدرسیو یکراست به دفتر  هرحیم وارد حوزه شد

 یمدرسل از فهمد احضاریه است نامه را قبمیبدهد اما احمدعلی تا  مدرسیخواهد نامه را به دست می

و ا از دست ارنامه  مدرسیدهد. می هدیکند. هنوز چند خطی نخوانده که فحشی به میو آن را باز  گرفته

 جیبشدر  آن راملی کرده و أت شود.آنچه در نامه نوشته شده حسابی ناراحت و پکر میخواند. از میگرفته و 

های احمدعلی را که رفدهد. رحیم حمیاحمدعلی مختصر توضیح  پرسد ماجرا چیست؟میگذارد. رحیم می

 شود که چه کرده.تازه شستش خبردار میشنود می

 ی مدرسیشب. داخلی. خانه .139
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. است سخت خیلی خانمنجمه برای توهین این تحملگیرد. نجمه با خواندن متن احضاریه در جریان قرار می

زند و می رحیم در. تهس صلاحی و خیر قضیه این در که کنممی فکر گویدمی و دهدمی اشدلداری مدرسی

ؤالی سگوید هدی پیش او آمده و خواهی کرده و میاز مدرسی عذرکند. او مدرسی او را به داخل دعوت می

ای غرهی چشمحمدعلادرباره وقف از او پرسیده و احتمالاً به خاطر جواب او به دنبال این شکایت رفته است. 

ه خدا جواب داد یش را انجام داده، به سؤال شرعی یک بندهگوید او کار خودرود اما مدرسی میبه رحیم می

 استاد شما این به دفعه صد گویددهد و میرحیم را مخاطب قرار می خانمنجمهو کار غلطی انجام نداده. 

کرد. ن گوش لیو برویم مشهد یا و قم به عمر، یمانده باقی سال چند این در و کن رها را مردم این که گفتم

. ناسپاس مردم این به خدمت عمر یک سزای هم اینگوید را خطاب قرار داده و می مدرسی آقاحاجنجمه 

د را ن اوقاف شهر سپرده و خوهای موقوفی را به مسؤولیکند که افسار زمیننجمه به شوهرش توصیه می

ین ر عهد دیرو به تواند پا روی حق گذاشتبیش از این، درگیر دعوا با قوم یأجوج و مأجوج نکند. مدرسی نمی

شود. یمرود. لحظاتی سکوت بین استاد و شاگرد حاکم با ناراحتی میخود با حاج حبیب چشم بپوشد. نجمه 

 با را مردم خدا که گفتممی مردم به همیشه گویدمی مدرسیشود. ی نجمه شنیده میصدای گریه

 .است رسیده فرا هم من امتحان روز نظرم به. کندمی امتحان ادعاهایشان

 ی اوقافروز. داخلی. اداره .140

بیب را حده حاج تازه پیدا ش یدهد و ماجرای قبالهمی حتوضی آنجاین مسؤولبرای بتدا موضوع را از ا مدرسی

ه بشترک ممرز  مسألهگوید که اگر صحت ادعای وراث ثابت شود کند. یکی از کارشناسان مینیز مطرح می

حقوقی  یگیرند که دایرهاتفاق نظر دارند تصمیم می مدرسی یبقهسن سابه حُهمه آید. اما چون وجود می

 مک کند.ک درسیماوقاف وارد قضیه شود و از طریق آنها یک وکیل کارآمد پیدا کنند تا در این پرونده به 

 روز. داخلی. دفتر حوزه .141

و اسناد مربوط به  مهناوقف ،وکیلوقتی که  کرده و او به حوزه آمده است.معرفی  مدرسیوکیلی را به  ،اوقاف

عقد واقف مطرح  یقباله یمسأله وقتیاما  ،بیندگونه مشکل قانونی در آن نمیکند هیچبررسی می زمین را
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اظهار  کاملاًنیز در جواب  مدرسیآگاهی داشته؟  مسألهپرسد که از این می مدرسی شود وکیل ازمی

ای وراث صحیح باشد ملک موقوفه از وقف خارج گوید که اگر ادعمی مدرسیکند. وکیل به اطلاعی میبی

خواهد کرد و  دارد او بنا به تکلیفی که بر گردن او نهاده شده عمل کرده ونیز اذعان می مدرسی شود.می

 و پیش خدا شرمنده نیست. نمودهنتیجه هر چه باشد او به وظیفه خودش عمل 

 ی کربلاییشب. داخلی. خانه .142

مادرش از  ها بیان کند.ست که باید در کانون مسجد برای بچهکردن مطالبیهخانه مشغول آمادبراتعلی در 

که رای اینچیز را به او داده. مادر بزند. معلوم است که خواهرش گزارش همهمیخواستگار هاجر حرف 

شود. میتعلی همین حرف او باعث نگرانی برا .گوید هاجر گفته باید فکر کندمیبراتعلی را تحریک کند 

چرکهای  بیند و به تصور اینکه داخل آن رختمیرا که براتعلی به همراه داشته  ساک کوچکیدرش ما

کند که این یمبه او تندی کند. میکند. اما عبا و عمامه براتعلی را داخل آن پیدا میرا باز آن  ست درِبراتعلی

 کاری نکند که داغ پدرش مدام تازه شود. ها را کنار بگذارد ولباس

 ی مدرسیز. داخلی. خانهرو .143

ادرش . محمدحسین دلیل ناراحتی مشودو محمدحسین متوجه می ستنجمه هوش و حواسش جای دیگری

ق پرسد چه اتفامیآید. محمدحسین نگران شده و میچشم نجمه پایین  یپرسد. قطره اشکی از گوشهمیرا 

 رود.میوا از او شکایت کرده. محمدحسین  هدیگوید می مدرسی ؟افتاده است

 روز. خارجی. خیابان .144

خواهد دفاتر حساب و کتاب موقوفات میخانه مهریزی رفته و با لحن تند از او  اش به دراحمدعلی با دوچرخه

برد که تو مگر می. احمدعلی تند رفته و صدایش را بالا افتدی اتفاق میو بحث جر هدیرا پس بدهد. بین او و 

خورند میکه همه به اسم او قسم  مدرسیت کردی از أی و چطور جررا با چشم خودت ندید نامهوقف

گوید اگر حق با اوست میمعرکه را کنترل کرده و  هدیشوند. میچند نفری دور آنها جمع  ؟شکایت کنی
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نگاه اند که جمع شده میتواند حق و ناحق کند. مردمیو با این کارها نا گویدبرد؟ میمیچرا صدایش را بالا 

 در بیاید ندارند. هدیخواهد با صدای بلند جلوی به احمدعلی که میخوبی 

 ی کارخانهروز. داخلی. نمازخانه .145

د. همه خواهد حرف بزنمینماز  اند. براتعلی بین دواز کارگران برای نماز جماعت حاضر شده زیادیتعداد 

زه سخت زبان رو کارکردن با افاًگوید انصمیگوید. براتعلی مکثی کرده و بعد میاند که او چه چشم دوخته

 !فرستندمیشوند کجا هستند صلوات میکشند بعد انگار متوجه میزنند و سوت میاست. کارگران دست 

توان کاری کرد می گوید اما این مشکل قابل حل است و مثلاًمیبراتعلی واجب بودن روزه را متذکر شده و 

نظر  ظهر حذف شده و به جایش شیفت شب در از بعد در عوض شیفت ،در شیفت صبح تولید بیشتر شود

کند. مینر موافقت گوید رییس کارخانه با این کامیافتد. یکی از آنها میگرفته شود. همهمه بین کارگرها 

 موافقت او را جلب نماید.تا گوید تلاش خواهد کرد میبراتعلی 

 ی حوزهروز. خارجی. محوطه .146

 شود. یکی ازمیاش گذاشته و وارد حوزه فات را پشت زین دوچرخهاحمدعلی دفاتر حساب و کتاب موقو

 .گشتهو دنبالش می با او کار دارد مدرسیگوید میها پیش او آمده و طلبه

 روز. داخلی. دفتر حوزه .147

اد مهریزی داد و بید یکند که چرا جلوی خانهمیتوبیخش  مدرسیبرد. می مدرسیاحمدعلی دفاتر را پیش  

کند میتر ا خرابگوید با این کارها وضع رمی مدرسی گوید از این بدتر هم خواهد کرد!میی احمدعل ؟کرده

 هدیگوید میرود و میها به گوش احمدعلی فرو ناش طی شود. این حرفو بهتر است بگذارد مسیر طبیعی

 رود!مییرون باتاق  از بعد هم ،زند که یکی از او بخورد یکی از دیوارمی به او ایدم دستش بیاید چنان سیلی

 ی آب نمای پروژهروز. خارجی. منطقه .148



 

 موسسه دینی فرهنگی مفید  |

86 
 

 
حه

صف
8

6
 

از کند. اتفاقی که تا به حال آباد و بر سر پروژه با کارگرها جر و بحث میهای گلشندر زمینمحمدحسین 

پرسد چه کند. از محمدحسین میآید و اوضاع را کنترل میمی آرشسابقه نداشته است. محمدحسینِ آرام 

 امحرم است.ن گوید که حتماًمی آرشرود. میمحمدحسین طفره  امروز انقدر تند و تلخ است؟شده و چرا 

حمدحسین مچیز را خواهد فهمید. تلفن وقت خودش همه آن ،ال کندؤس اشخالهگوید از میمحمدحسین 

ل در اؤخواهد برای جواب دادن به چند سمیخورد. مقصودی پشت خط است. او از محمدحسین میزنگ 

کند. حمدحسین کنجکاوی میم برود. ی کل بازرسی شوشترادارهمورد مجوزهای ساخت و ساز پروژه به 

 وزراعی دارند  یشده فقط کاربرهای تفیکمینگوید برخی اسناد جعلی هستند و زمقصودی سربسته می

 هیچ مجوزی برای ساخت و ساز برای آنها صادر نشده است. اصلاً

 روز. داخلی. مسجد بازار .149

 از ی اوگوید. نگرانمیمحمدحسین به مسجد رفته و قبل از شروع نماز ماجرای تلفن مقصودی را به مهریزی 

دش با شد و خوگوید نگران نبامیاین است که مرادی در گرفتن مجوزها خلافی انجام داده باشد. مهریزی 

 کنند.ینگین برخورد مسرسمحمدحسین  ازند. در این بین چند نفری از نمازگزاران بمیمرادی حرف 

 روز. داخلی. مسجد بازار .150

خبر دارد و بهتر  مدرسیعلیه  هدیاز شکایت  گوید حتماًمیتمام نماز، مهریزی را صدا زده و ارحیم بعد از 

گوید تلاش خودش را کرده میصلح برقرار کنند. مهریزی  مدرسیو  هدیاست آن دو به کمک همدیگر بین 

 مدرسیباشد که باید کوتاه بیاید،  هدیگوید شاید در این وضعیت این میم سرسخت است. رحی مدرسیاما 

سند و  هدیدهد دهد. مهریزی اما پاسخ میخود و بدون دلیل انجام نمیشرایط خاصی دارد و کاری را بی

که سند و مدرک ناقص و نامعتبری در  مدرسیگویند یا راست می هدیهای مدرک دارد، یا سند و مدرک

. مهریزی صحبت کندرا صدا بزند تا با او  هدی خواهدرد. رحیم درمانده است. از مهریزی میدست دا

مهریزی  یحجرهمهریزی و رحیم عازم  گیرد.میرا  هدی یشمارهاز جیب بیرون آورده و موبایلش را 

 شوند.می
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 ی مهریزیروز. داخلی. حجره .151

 هدی درآباد به وصیت پهای گلشنگوید زمینمی داند ومیرا خلاف انصاف و مروت  هدیرحیم شکایت 

الی ؤسی مهریزی حضور دارد که او هم در حجره هدیآباد شده است.  مدرسیوقف حوزه شده و به دست 

نکند  وه شده لأخود رحیم پیگیر این مس یگوید او به توصیهمیکه از رحیم پرسیده را به یادش آورده و 

 سی باشد،کره چه به اینکه دربا است و یا اینکه اجرای احکام بستهه احکام فقهی در این چند روزه عوض شد

و  میگوید طرف آنها فرد عامی دیهبه  کند که تند رفته است.به هدی اشاره میمهریزی  کند؟!میفرق 

باحث این م ورحیم داشته  شاگردان زیادی مانندتقوایی نیست بلکه خودش سالهاست استاد حوزه است و بی

ت و هم موجود اس نامهوقفکند و میپس وقتی چنین کسی ادعا  .او به امثال رحیم یاد داده استرا خود 

گوید او می یهدکند حرف او را بپذیریم. میها را وقف کرده، عقل حکم شاهد هم دارد که حاج حبیب زمین

 میرآبروی روحانی محت خواهدمین گوید حقیقتاً می. در آخر هم نمایدمیرا باطل  نامهوقفسندی دارد که 

ین گوید بهترین راه امیرا بدهد. مهریزی  هایشبدهیخواهد میاو مشکل مالی دارد و  ،برود مدرسیمثل 

آباد بپذیرد طرفتر از گلشنکیلومتر آن هایی چنداختیار گرفتن زمین پیشنهاد او را برای در مدرسیاست که 

ین مردم روحانیون در ب یخوردن چهرهین اتفاق باعث صدمهچرا که ا ،و نگذارد پایش به دادگاه باز شود

 کند.میشود. رحیم به حرف او فکر می

 ی مهریزیروز. داخلی. خانه .152

 آرش گوید با او چه کار دارد؟میمادر آید؟ میچه زمانی  هدی خالهپرسد میدر خانه از مادرش  آرش

کند. مادر مینقل  در محمدحسین اتفاق افتادهو پ هدیمبنی بر اختلافاتی که بین  محمدحسین را یگفته

 گوید حق هم دارد.و بر اساس آنچه می شکایت کرده آبادگلشنهای به خاطر زمین مدرسیاز  هدیگوید می

ها به تو نیامده و گوید این فضولیمی زهره ؟!انجام داده وست که اشود که این چه کاریمیشاکی  آرش

گیرد. میخواهد جواب بدهد اما پدرش جلوی او را میشود و میناراحت  آرشسرت در کار خودت باشد. 

ها از موقعی که او به یاد دارد وجود این زمین یلهأگوید مسمیمهریزی خصوصی با پسرش حرف زده و 
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خورد. میتلفن خانه زنگ  له حل شود.أهم بهتر است یکبار برای همیشه این مس مدرسیداشته و برای خود 

 هدیگوید می زهرهحرف بزند  هدیخواهد با میکند. نجمه میاو را احترام  زهرهخط است.  نجمه پشت

های او را داده است و روح برادرش خوب جواب محبت هدیکند که میخانه نیست. نجمه زبان به انتقاد باز 

 یکی به میخ. زند واما یکی به نعل می کند.میرش حمایت خواهزیرکانه از  زهرهرا خشنود کرده است. 

 ی مدرسیشب. داخلی. خانه .153

ته گوید از اول گفیمرا برای او نقل کرده و  زهرهآید. نجمه حرفهای میخسته از کار روزانه به خانه  مدرسی

نکرد  گوش رسیمداما  ،ریزندمیفرزندان برادر مرحومش ناسپاس هستند و یکجا بالاخره زهر خود را  هبود

به  ز موقوفاتادر این سالها زاهدانه زندگی کرد و نگذاشت یک ریال  مدرسی چه گوید هرمیکه نکرد. او 

ت به ا دعوراو  مدرسیاند به خوردن اموال حاج حبیب. اش بیاید چه فایده که حالا متهم شدهداخل خانه

 و صبر کرده. گوید یک عمر صبر کردههای او خسته شده و میصبرکردنبه. نجمه از این دعوتکندمیصبر 

 آخرش چه؟!

 ی مدرسیشب. خارجی. پشت بام خانهنیمه .154

سمان مدرسی روی زیراندازی که محل عبادتش است نشسته. سر از سجده بلند کرده و دست به سمت آ

گوید خودش گوید حسبنا ا... و نعم الوکیل، نعم المولی و نعم المصیر. میکند و میبرد. با خدا صحبت میمی

خواهد ببرد. ا هر کجا که میتکجا خواهد رسید. او خودش را به خدا سپرده  داند سرانجامش بههم نمی

 ت.کشد هر جا که خاطرخواه اوسوست، میای بر گردنم افکنده درشته

 ی مهریزیروز. داخلی. حجره .155

اطمینان خاطر مهریزی به محمدحسین محمدحسین نگران و مستأصل روبروی مهریزی نشسته است. 

کند میاشتباهی شده. او توصیه  حرف زده و مرادی گفته هیچ مشکلی نیست و حتماًدهد که با مرادی می
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چیز خبر ندارد ممکن است حرفی بزند که با نرود چون از همه بازرسی یبهتر است محمدحسین به اداره

 .نمایدمیها را برطرف تفاهمءو سو خواهد رفتخود مرادی به آنجا  .واقعیت نخواند

 ی حوزهشب. خارجی. محوطه .156

 بیندشود که میی نماز میآمادهگیرد و میشود. براتعلی وضو میصدای اذان صبح در حیاط حوزه شنیده 

شود میپرسد. معلوم میرا  دلیل این کارش براتعلیاش قصد بیرون رفتن از حوزه را دارد. ایحجرههمجمال، 

دارد.  نجا اشکالکند خواندن نماز در آمیکر ف جمالخودش را کرده و  زمین مدرسه کار یکه شایعات درباره

گوید میانی براتعلی عصب ؟پرسد مگر ماجرای شکایت پسر حاج حبیب را نشنیده استمیاز براتعلی  جمال

 قف کرده.وجا را ایمان دارد و مطمئن است حاج حبیب این مدرسیبه تقوا و درستکاری  چرا شنیده اما اولاً

م در آن ه واندنست نه تنها نماز خواندن بلکه خوابیدن، غذاخوردن و درس خبیها غصدر ثانی اگر این زمین

ن اتعلی اید. برجوابی ندار جمالپس او باید وسایلش را جمع کند و همین الان از آنجا برود.  ،مشکل دارد

 خواند.میرا پهن کرده و نمازش را  اشسجادهمحکم همانجا  سپسحرف را زده و 

 ب نماروز. داخلی. شرکت آ .157

اند و و کمبودهایی که با آن مواجه شدههای مالی پروژه هزینه یدرباره آرشمحمدحسین در حال صحبت با 

خورد. مقصودی پشت خط است. با لحنی می. تلفنش زنگ باشدمی ستی تعطیلیاینکه پروژه در آستانه

گوید میمدحسین هم مح ؤالات او نرفته است؟پرسد چرا محمدحسین برای جواب دادن به سمیجدی 

فهمد که یک عذرخواهی به او بدهکار میبیند و مقصودی اگر از بزرگترهایش بپرسد میدلیلی برای آمدن ن

که به گونه حرف بزند. محمدحسین گوید موقعیت محمدحسین طوری نیست که اینمیاست. مقصودی 

گوید با این اوصاف میقصودی دهد. ممیباز جواب او را خاطر شرایط به وجود آمده کمی عصبی شده 

گوید او در حدی نیست که بتواند میای ندارند جز اینکه جلوی کار آنها را بگیرند. محمدحسین عصبانی چاره

دهد مقصودی گیر میپرسد. محمدحسین توضیح میماجرا را  آرشگذارد. میاین کار را بکند و گوشی را 

 اما این اتفاق انگار نیفتاده است. ،دی مشکل را حل کندداده است و با سفارش مهریزی قرار بوده مرا
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 ی حوزهروز. خارجی. محوطه .158

رای بین کار براتعلی در ح ن عمامه است.پیچیدکار در در حیاط حوزه رحیم مشغول کمک به براتعلی تازه

در ست و خواندن نماز اند زمین حوزه غصبیفتهگکند که بعضی از طلاب ساکن مدرسه رحیم تعریف می

م خوانند. رحییمطلاب احتیاط کرده و نمازشان را جایی دیگر است. از این رو بسیاری از حوزه محل اشکال 

دهد ادامه می براتعلی دانند؟آقا مدرسی را غاصب میحاج یعنی این آقایان،کند شود و سؤال میباورش نمی

 وهم رسیده است  گُرابی به روستای مرحوم حاج حبیب آقا مدرسی و ورثهی دعوای حاجکه حتی زمزمه

در  کندل میی سؤااند. رحیم در فکر است. براتعلشایعات از او پرسیده نآنجا کسانی در مورد صحت و سقم ای

 ه داخلیی تا شده را برداشته و رحیم عمامه؟ رحیم خودش هم گیج است. ی ما چیستاین شرایط وظیفه

نشیند و به پیچد. براتعلی در کنارش میاش میشدهنوی جمعرود و ماهرانه آن را به دور زاحجره می

 گردد جواب سؤال مردم را چه بدهیم؟مدرسی بر می  به موضوعشود. براتعلی مجدداًهای او خیره میدست

تو خودت در مورد  پرسدمیگذارد و ی آماده شده را روی سر براتعلی میرحیم جواب روشنی ندارد. عمامه

ی کس به اندازهیچهمن توی عمرم به دهد براتعلی حق به جانب جواب میکنی؟ فکر میاین موضوع چه 

جای  گوش کن و به آشیخپس به فرمایش گوید کند و میأیید میرحیم حرف او را ت ام.ایمان نداشته آشیخ

پراند جا می از را بوق ماشین پادگان که به دنبال رحیم آمده، او ی حواست به تبلیغت باشد.ها، همهن حرفای

ارخانه ا هم به کرخواهد همراه آنها بیاید تا سر راه او او از براتعلی می ،تا او هم لباس بپوشد و راهی شود

 برسانند.

 روز. خارجی. مقابل شرکت آب نما .159

خورد. میزند. خط دوم محمدحسین زنگ میمحمدحسین در حال خروج از دفترش تلفنی با مائده حرف 

ئده ن به ماخواهد که سریع خودش را به محل پروژه برساند. محمدحسیمین پروژه از او یکی از مهندسا

 افتد.راه می آبادگلشنبه سمت تواند بیاید و سریع میگوید نمی

 ی آب نمای پروژهروز. خارجی. منطقه .160
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ه ب رائیاتاج مأموراند. اند و با یک حکم قضایی جلوی کار را گرفتهآمده بازرسی یچند نفر از اداره

نها شدن نتیجه، آگوید مجوز آنها برای ساخت و ساز در این منطقه مشکل دارد و تا مشخصمیمحمدحسین 

ی ابحسین جومحمد پرسد که باید چه کار کنند؟میتوانند به کار ادامه دهند. مهندس از محمدحسین مین

سرش  داند چه خاکی بریج است و نمیگشود. مهندس می، سوار ماشینش شده و به سرعت از آنجا دور ندارد

 بریزد.

 روز. داخلی. مسجد بازار .161

ها مسجد دوباره رونق گرفته، همت دهد تا امسال که بعد از سالپیشنهاد می ی مسجدرحیم به هیأت امنا

خواهد در می بیند، از آنهاجشن مفصلی بگیرند. رحیم وقتی موافقت همه را می ؟؟؟؟کنند و برای میلاد امام 

ر کدام هجای شهر تسری دهند. نند و فضای جشن را به همهصلواتی برپا ک ند خیابان اصلی شهر ایستگاهچ

آید، کسی حرفی آباد به میان میشود، اما وقتی حرف از مسجد گلشنمی ها بانی بخشی از جشناز بازاری

رآمد دارد که بتواند جشن قدر دوقفی باشد، آن واقعاًحبیب البته اگر گوید موقوفه حاجزند. یکی مینمی

کند. مهریزی بعد از جلسه به رحیم اندازد و سکوت میمفصلی با آن برگزار کرد. رحیم سر به زیر می

 مدرسیآقا ها بین مردم زیاد است و شما نباید خودتان را ناراحت کنید، البته از حاجگوید که این حرفمی

 فیه، فقط کاگوید البته هنوز هم دیر نشده بازی کند. مهریزی میگونبعید بود که با اعتبار و آبرویش این

اش را در جایی بهتر و آباد به صاحبانش، مدرسههای مدرسه و گلشناست ایشان کوتاه بیاید و با تحویل زمین

ل ود را معقیشنهاپجوره در خدمتش هستیم. رحیم که این بنده و بقیه بازار همه ،با امکانات بیشتر بنا کند

 هد گذاشت.در میان خوا مدرسیگوید آن را با بیند، میمی

 ی مدرسیشب. داخلی. خانه .162

گوید با احتیاط می دهد وی حاج حبیب میرحیم گزارشی از ملاقات امروزش با مهریزی و ورثه ،پس از افطار

از محبت و  مدرسیست که این غائله ختم به خیر شده و دهان بدخواهان بسته شود. به دنبال راه حلی

در این  .کنداش را بیان میرحیم طرح پیشنهادی .خواهد بیشتر بگویدکند و از او مینگرانی رحیم تشکر می
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 ،ی علمیه کرده و در مقابلهای مدرسه و اطراف آن را دوباره وقف حوزهحاج حبیب زمین یراه حل، ورثه

گرداند. بدین ی حاج حبیب بر مین را به ورثهدست شسته و آ آبادگلشنهای باغات از زمین مدرسی آقاحاج

رحیم با پایان  ترتیب با کوتاه آمدن هر کدام از طرفین از قسمتی از حق خود، قضیه فیصله پیدا خواهد کرد.

کند و ای مکث میلحظه مدرسیماند. می آشیخدادن پیشنهاد خود نفس راحتی کشیده و منتظر واکنش 

آباد، چیزی جز گوید که تاکنون، احیا و اداره باغات گلشناحمدعلی می پرسد.سپس نظر احمدعلی را می

ای را ی حاج حبیب منفعت عمدهقا با واگذار کردن باغات به ورثهآزحمت و بدبختی برای آنها نداشته و حاج

پیدا  دوستان ما هم از زحمت و کار و بدبختی نجات و حتماً ... :کنداضافه می مدرسیاز دست نخواهند داد. 

را در نظر  آشیخخورد که در این اظهار نظر بیش از هر چیز راحتی و آبروی احمدعلی قسم می !کنندمی

. گذرانند. فضا سنگین شده استرود و حاضرین لحظاتی را به سکوت میدر فکر می مدرسیداشته است. 

برد ولی هر چه فکر پایان میپیشنهاد رحیم راه حل سریع و آسانی است و قطعا دعوا را به  گویدمدرسی می

توانم بر من با هیچ توجیهی نمی جواب وصیت و سفارش حاج حبیب را بدهم. توانم درآن دنیا،کنم نمیمی

ست در قیامت عالم بی عمل در جهنم طوریل موقوفات سهیم باشم. فهم خود پای بگذارم و در حیف و می

آمدن این اوضاع گوید خود ما هم در پیشی میاحمدعلدهد. آزار میکه بوی تعفتنش اهل جهنم را 

کردیم. ی حاج حبیب بودم. شکایت را باید ما میتقصیر نیستیم، من از همان اول مخالف مماشات با ورثهبی

های آنها را در آباد سرپرستی کردید. زمینبیست سال است که شما اموال ماترک حاج حبیب را در گلشن

های وقفی تر و خشک کردید و آنها بر خلاف کردید، باغات آنها را در کنار باغ های وقفی آبیاریکنار زمین

ها را به شما پرداخت نکردند و به شما بدهکارند. مدرسی در کمال آرامش ای از این هزینهتوافقات اولیه، ذره

رفاقت دهد که اگر کاری کرده است در مقابل حق دهد و جواب میبه جملات احساسی احمدعلی گوش می

گوید آنها از کند و میرا قطع می آشیخآید. احمدعلی عصبانی شده و صحبت حاج حبیب به حساب نمی

آبرو کنند، کار به جایی رسیده است که بعضی از کنند و قصد دارند شما را بیاستفاده میءبزرگواری شما سو

بعضی از  دانید که اخیراًآیا می آورند.قلت میطلاب مدرسه هم با آنها همراه شده و در صداقت شما ان

کند مدرسی احمدعلی را آرام میخوانند؟! دانند و اینجا نماز نمیهای حوزه را غصبی میشاگردان شما، زمین
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احمدعلی از  تواند بدون اذن او به کسی لطمه بزند.کس نمیگوید آبروی بنده به دست خداست و هیچو می

خدام تو ورثه پرزورتر است، آنها بهترین وکلا را اس هدیی گوید سمبهآشوبد و میآقا بر میصداقت حاج

قانونی دزدی مدرسی و  کاملاًاند در دادگاه به شکل اند و گفتهاند، بعضی از مقامات شهر را دیدهکرده

ی به ادای تکلیف هستیم و اگر وظیفه مأمورکه ما  گویدمعلوم خواهیم کرد. مدرسی میدوستانش را 

خواهد به جای سپس مدرسی از احمدعلی میای نداریم. را به خوبی انجام دهیم از نتیجه واهمهخودمان 

دهد اگر ما بتوانیم دنبال حل موضوع برود. مدرسی توضیح میه ی کفش خود را کشیده و ببازی پاشنهشلوغ

بتمان مقبول و در دادگاه صح صحت و سلامت حاج حبیب در زمان انجام وقف پیدا کنیماسنادی مبنی بر 

خواهد که به بازار رفته و با برخی از بزرگان بازار ملاقات کند و از احمدعلی میلذا  ،شودادعای ورثه باطل می

 از آنها برای اثبات صحت وقف استشهاد بگیرد.

+++++ 

د و شنوگیرد و وقتی جواب سربالا میبازرسی شده و عصبانی سراغ مقصودی را می یمحمدحسین وارد اداره

خواهد با او برخورد کند میزند. نگهبان اداره میبا سر و صدا مقصودی را صدا بیند کنجکاوی نگهبان را می

گوید میبرد. محمدحسین میاما مقصودی جلو آمده، نگهبان را رد کرده و محمدحسین را به دفتر خودش 

اند را گرفته. گذاری کردهسرمایه ها نفر از مردم در آنای که دهمقصودی سر لج و لجبازی جلوی پروژه

نفر کارمند متهم، با دریافت  دهد همان دومیگذارد که نشان میمقصودی مدارکی جلوی محمدحسین 

گیری ها تصمیمو شورای سابق را که در این زمینه اندرشوه مجوزهای تقلبی برای پروژه آنها صادر کرده

پرسد. میال از او ؤکند. مقصودی چند سمیارک نگاه زده به مد. محمدحسین بهتاندکرده خریدهمی

گوید اخذ مجوزها میدهد، میقرارداد با شرکت مرادی  ینحوه یمحمدحسین بعد از اینکه توضیحی درباره

اگر این مجوزها وجود نداشت منطقی نبود شرکت او پای کار بیاید. مقصودی  اصلاًبه عهده مرادی بوده و 

شود. میشود که خبری از او نیست. محمدحسین باورش نمیفرستاده اما یکروزی گوید دنبال مرادی می
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شدن گوید با اینکه برایشان مسجل شده محمدحسین نقشی در این قضیه نداشته اما تا تکمیلمیمقصودی 

 رود.میپرونده نباید از شهر بیرون برود. محمدحسین ناراحت و عصبی از دفتر او بیرون 

 آرش. شرکت بسته است و موبایل مرادی هم در دسترس نیست رود. درِمیت مرادی محمدحسین به شرک

 رشآو  محمدحسینگوید مرادی سرشان کلاه گذاشته. می. محمدحسین آیدهم پیش محمدحسین می

شود. او مینربوط مگوید که این ماجرا به او اما مهریزی به آنها می روند.شاکی و معترض به نزد مهریزی می

ست تمام یبامدیرعامل شرکت بوده او می محمدحسینبا توجه به اینکه  .سف استأبسیار مت مسألهین از ا

دید عرفی کرمرا  شرکتگوید که ما با اعتبار شما که آن هم می محمدحسینگرفت. جوانب کار را در نظر می

هریزی م شدیم.کار نمیوجه وارد این وارد این پروژه شدیم و اگر تضمین شما برای دو طرف نبود به هیچ

ز اند تو زرد اشناخته و کلی هم اعتبار داشتهها میگوید که کف دستش را بو نکرده بوده کسانی که سالمی

داخت مهریزی پررا  شانصد میلیونیکند نکند آنها توقع دارند که بدهی چند و اضافه میا. بیایندآب در 

خود  حل مشکل را اما راه اصلی کند،میبر بیاید دریع نگوید که اگر کمکی از دستش و البته می ؟!کند

 شودمی هم از این حرف ناراحت محمدحسین به عنوان مدیرعامل باید به عهده بگیرد. محمدحسینشخص 

 .اشدسرش وسط نبدانسته که اگر مشکلی پیش آید بهتر است پای پبه اینکه می کندمیو مهریزی را متهم 

د و باش محمدحسین یولیت کارها به عهدهؤکرده که تمام مسواره توصیه میبه همین منظور بوده که هم

ها زیر بغل ای بوده که برای این جور موقعاینکه به او بیشتر از پسرش اعتماد دارد فقط یک هندوانه

 ر همینهای روز اول به خاطگوید توصیهرود و میمهریزی زیر بار نمی گذاشته بوده است. محمدحسین

 شای که نزدسابقه های مرادی ندارد و مرادی را به خاطرهیچ نظارتی بر فعالیت اصلاًبوده است و او روزها 

رادی کرده که مفکرش را هم نمی اصلاًبرایش جور کرده و ش را گرفته و دفتری و پر داشته کمی زیر بال

 یزکرده شاید روده که فکر میای کرده بوده فقط به این دلیل بواگر توصیه .دهدبفعالیت غیرقانونی انجام 

ن مورد ه در ایمی گوید ک محمدحسینو در نهایت به  .نه کار غیرقانونیدچار اختلاف شوند سر مسایل مالی 

 !غیر از دعا کاری از دستش ساخته نیست
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بر اند. معلوم است خای از مردم آنجا جمع شدهکند. عدهمیمحمدحسین با ماشین جلوی در شرکت توقف 

حرفی  اگرد و بروریزی نکننخواهد آمیاخت و ساز خیلی سریع در شهر پیچیده. محمدحسین از آنها توقف س

 روند.دارند داخل شرکت ب

ه ه وجود آمدحکم توقیف، از مشکلی که در راه پروژه بی صحبت دربارهمحمدحسین به جای  ،داخل شرکت

به  گوید که او و امثال اومیمیان جمعیت دهد هرچه زودتر آن را حل کند. یکی از میزند و قول میحرف 

حساب  را به مشکلی پیش بیاید آن اند و اگر هرگذاری کردهاعتبار پدر محمدحسین در این پروژه سرمایه

گوید میی گوید این شرکت ربطی به پدرش ندارد. دیگرمیگذارند. محمدحسین عصبانی شده و می مدرسی

کند ناک تدریس میای شبهههاست که در حوزهقا مدرسی خودش هم سالآو البته حاج ...چرا ربطی ندارد و

 تادهند می روز به محمدحسین وقتدو تنها نهایت، شاکیان در و... محمدحسین حسابی عصبانی شده است. 

 گوید اولینمیاو  آید. محمدحسین بهمیا از او شکایت خواهند کرد. مائده به شرکت و الّ ،مشکل را حل کند

 ست که از دیدن او در شرکت خوشحال نشده است.باری

ط به شود که تمام اسناد و مدارک مربوهای انجام شده از طرف مراجع قانونی مشخص میگیریبا پی

رمغان امدیر عامل شرکت  به همین منظور مراجع قضایی برای مرادیاست و آباد جعلی های گلشنزمین

نی در مکا وغیبش زده جاهای باریک بکشد قبل از اینکه کار به مرادی نیز  .کنندحکم بازداشت صادر می

 .خود را مخفی کرده است

سند مهم  رؤیتشود که موقع عقد قرارداد فقط رود متوجه میها میوقتی خودش به دنبال کار محمدحسین

 وکیلشان به همین دلیل سراغ دوست .رفتهبایست به دنبال استعلام از سند مادر زمین میبلکه می ،نیست

ول تمام این ؤاو را مسکند و تندی میبرخورد او رود و با می که در ابتدای کار با او مشورت کرده بودند

 یدبا برد و در نهایت خود اوست که به عنوان مدیرعامله به جای نمیااما این داد و فریادها ر .داندماجراها می

گیرد و ناراحت، از اتفاقی که ن با کسی تماس میرود وکیل جوامحمدحسین که می .پاسخگوی مردم باشد
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شویم از همان ابتدا گوید و از عذاب وجدانی که گریبانش را گرفته. متوجه میبرای محمدحسین افتاده می

 کرده است.کسی این ماجرا را مدیریت می

یش غذا جمه بران .چیزی نخوردهگردد. دوساعتی از افطار گذشته و او هنوز میمحمدحسین خسته به خانه بر 

سته فت آهسته آهگوید صدبار به او نگمیبعد  ،کند تا افطار محمدحسین تمام شودمیصبر  مدرسیآورد. می

ه از به او رسیده. نجمکامل خبرها  خیال یک شبه ره صدساله رفتن نکند؟!کارش را شروع کند و 

 کند؟!میاش اخذهؤحالا مبه محمدحسین کمکی کرده که  مدرسیکند که مگر میمحمدحسین حمایت 

جز  چه شد؟ ما را عذاب دادید همه سال به کم قناعت کردید وگوید حالا خود شما اینمیمحمدحسین هم 

 موقوفات حوزه و محمدحسین داغ کرده و اتفاقاتی که برای ؟!کوچه و بازاربدنامی در شکایت نصیبتان شد و 

 کند.گوید و فقط سکوت پیشه میما مدرسی هیچ نمیآورد. ادیگر اتفاق افتاده را به روی مدرسی می

پیشنهاد مصالحه را  مدرسیگوید که گوید و میهایش با مدرسی را به مهریزی میی صحبتنتیجهرحیم 

کند او نرحیم خیال  افتد اما حرفی نزده تامطمئن بوده که این اتفاق می گویدمینپذیرفته است. مهریزی 

ار کم چه یید شود رحیأدر دادگاه ت هدیپرسد بر فرض اگر صحت ادعای م میبدبین است. مهریزی از رحی

تواند باور گوید نمیاو می دهد.رحیم جوابی نمی ؟!را اخلاقش گیرد یا طرف استادطرف حق را می ؟!کندمی

ورد ه برخدهد که به نظرش آشیخ کمی احساسی با این قضیاو ادامه می بدهد. هدیکند که دادگاه حق را به 

کند و هم پای نهادی که مهریزی داده هم حوزه گسترش بیشتر و امکانات به روزتری پیدا میکند. با پیشمی

داند چه گردد. مهریزی نمیشود و حرمتش شکسته نمییک روحانی که مرجع مردم بوده به دادگاه باز نمی

 بگوید.

با تشریح وضعیت شرکت و فریبکاری  رود ومی و نیز مقصودی بازرسی یمحمدحسین سراغ رییس اداره

ساخت و ساز در محوطه  یاند اجازهگذاری کردههخواهد به خاطر مردمی که در پروژه سرمایمرادی، از او می

کشد و باید صدور مجوز چند ماه طول می گوید اولاًبه طور قانونی برای آنها صادر شود. رییس می آبادگلشن
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ای برای کشاورزی که شرایط ویژه آبادگلشنچنین مجوزی برای زمینهای  دوماً ،اش را طی کندمراحل قانونی

 صادر نخواهد شد.دارد 

 آرش. کندمیمحمدحسین به او توجهی ن هم حضور دارد اما آرش آید.درمانده به دفتر میمحمدحسین 

نند. آنها برگردا را به های سهامدارانقسمتی از پرداخت توانندمیبا استفاده از وام بانکی  گویدمی

 گویدمیگیرد. مدیر بانک به او خودش با بانک تماس می آرش دهد.العملی نشان نمیمحمدحسین عکس

ا وامی به آنه توانندمیطور که یک ساعت پیش به محمدحسین گفته، با توجه به شرایط شرکت، نهمان

ه بادقانه ص. او آمده است تا شودمیگذارد. براتعلی وارد دفتر عصبی گوشی را می آرشپرداخت کنند. 

اند که فقط ادعای اطرافش را کسانی گرفته گویدمیمحمدحسین کمک کند. محمدحسین که عصبی است 

وسط تت وام )ماجرای ضمان دهداز یک طرف براتعلی که کارهای او را به پدرش گزارش می ،کنندرفاقت می

با  رشآازند. اند تا او را به این روز بیندی کردهکه با پدرش دست به یک آرشاز طرف دیگر و  مهریزی(

رچه هرود. براتعلی دوی آنها بالا می دهد. صدای هرجواب او را می ،عصبیشنیدن این حرف جا خورده و 

ه یکی از سهامداران ب گویدمیمانع دعوای آنها شود. منشی وارد دفتر شده و  تواندنمی کندمیتلاش 

نیدن شبا  رشآبداند محمدحسین توانسته کاری بکند یا نه. محمدحسین و  خواهدمینمایندگی بقیه آمده و 

 شوند.این حرف به یکباره ساکت می

رود. مثل همیشه تجارتخانه شلوغ است و رود و علیرغم میل باطنی به سراغ مهریزی میاحمدعلی به بازار می

ابراز  وردستگیرد. سراغ مهریزی را می کند. احمدعلیآید و سلام میمهریزی میوردست  پر رفت و آمد.

بیند. احمدعلی آقا امروز میهمانانی از اهواز دارد و گفته است کسی را نمیگوید حاجکند و میشرمندگی می

ام! به مهریزی خبر بدهید که من آمدهگوید شود و میندارد عصبانی میرا  وردستکه تحمل کلاس گذاشتن 

جا سلام کرده و احمدعلی را با احمدعلی است. از همان وردستشبگومگوی ی دوم شاهد مهریزی از طبقه

برد و او را به میهمانان کند. مهریزی دست احمدعلی را گرفته و به درون دفتر میدعوت به بالا آمدن می

آقا مدرسی است بلکه سرور ی حاجاحمدعلی نه تنها همه کارهمش گوید کند و میی خود معرفی میغریبه
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او با  ی برخورد مهریزی روحیه گرفته و به وجد آمده است.ی بزرگان شوشتر است. احمدعلی از نحوهههم

ست. مهریزی مشتاق آقا مدرسیمزاحم شده و حامل پیغام از طرف حاج خاطر امر مهمیه گوید باحترام می

صی بگوید. مهریزی او را گوید که بهتر است مطلب را خصوشنیدن است. احمدعلی با اشاره به میهمانان می

ای از رساند و با یادآوری گوشهآقا مدرسی را میکند. احمدعلی سلام حاجبه اطاق دیگری راهنمایی می

های کند که مهریزی مثل همیشه بزرگواری کرده و هر آن چه از جریان وقف زمینها درخواست میگذشته

. مهریزی از یید کرده و این قضیه ختم به خیر شودأبازاریان ت یداند مکتوب کند تا بقیهآباد میگلشن

خورد. احمدعلی او را بر سر دو راهی عجیبی گرفتار کرده است. مهریزی پس از پیشنهاد احمدعلی جا می

احمدعلی  آقا مدرسی است یا نظر و درخواست احمدعلی؟این مطلب سفارش حاجکند أمل سؤال میت کمی

از احمدعلی آقا ندارد. مهریزی ی خودش بوده است و ربطی به حاجگوید که این موضوع نظر شخصمی

گوید برای خواهی پای مرا به این موضوع باز کنی و به خاک سیاهم بنشانی؟ احمدعلی میچرا میپرسد می

آقا صداقت کردم در ابراز ارادت به حاجدانی هیچ اجباری نیست. من تا امروز خیال میبیان حقایقی که می

ناراحت و مهریزی کردن مردم بوده است. ی جانماز آب کشیدنت برای خربینم که همهاکنون میداری، 

شود اگر بیشتر رسد و مدعی میخورد که زور او به فرزندان حاج حبیب نمیاو قسم میدهد. دلخور نشان می

احمدعلی با  .پاشیدم از هم خواهد ای من و همسرم به هم خواهد خورد و زندگیاز این مداخله کنم رابطه

 آید.ی او بیرون میناراحتی او را ترک کرده و از حجره

کس حاضر به همراهی رود. هیچهای شوشتر میاحمدعلی در بازار به سراغ تعدادی از معتمدین و قدیمی

زاریان چند تن از با .رونداز اظهارنظر طفره میهم ها خبر ندارند. برخی هتگویند که از گذشای مینیست. عده

آقا به فرزندش توصیه کند گویند بهتر است قبل از هر کاری، حاجمدعی احمدعلی شده و با تندی به او می

های مردم را صاف کند و بعد به فکر احیای موقوفات باشد. احمدعلی در مواجهه با با بازاریان کم که قرض

دهد. نجمه با دقت به سی گزارش میآقا آمده و نتیجه را به مدردرنگ به منزل حاجآورده است و بی

رساند و دهد. احمدعلی در پایان، پیغام طلبکاران محمدحسین را میهای او و شوهرش گوش میصحبت
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تعجب شده و از های فرزندش مگلهآقا با شنیدن دستکند. حاججریان آبروریزی او را با آب و تاب بیان می

دهد شما خودتان را احمدعلی جواب میاند گیج است. ری کردهگذاها سرمایههمه آدم در زمیناینکه این

ی شما در شهر بهترین پشتوانه برای محمدحسین است. مدرسی در فکر اید، نفوذ و سابقهدست کم گرفته

 تر از این حرفهاست.گوید قضیه پیچیدهاست و می

ای چل شوهرش شده با سینی خوشی ندارد. نجمه که متوجه حا زند و حال و روزمدرسی در حیاط قدم می

کند که در این ریزد. هر دو ساکتند. نجمه از مدرسی سؤال میآید. او با مهربانی برای شوهرش چای میمی

همسرش نجمه  گوید خدا کمک خواهد کرد.دهد و میدارد؟ مدرسی به او دلداری می شرایط چه تصمیمی

جاجت و جوشد. نجمه به خوبی از میزان لو سرکه میبیش از همه نگران آبروی شوهر است. دل او مثل سیر 

ی تلخی، با آنها داند در این شرایط آشفته، زبان بدخواهان، چه معاملهآگاه است و می هدیدندگی یک

تواند گوید که نمیهای تکراری همسرش را ندارد و با قاطعیت به او میی حرفخواهد کرد. مدرسی حوصله

ه و قضیه بیند ساکت شدالناس ساکت بماند. نجمه که ناراحتی شوهر را میو حق در مقابل نابودی موقوفات

 دهد.را بیش از این کش نمی

هایش را در بازار آید. مادر از او جریان بدهینجمه درخانه منتظر آمدن فرزندش است. محمدحسین می

ها پول چند نفر از بازاری دهد که مجبور شده است ازخیالی تمام توضیح میپرسد. محمدحسین با بیمی

تسویه خواهد کرد. مدرسی در اطاقش مشغول مطالعه است و را هایش قرض بگیرد و همین روزها بدهی

دهد و به محمدحسین تذکر می عصبانی شدهشنود. نجمه از گستاخی فرزندش گفتگوی مادر و فرزند را می

گذارد و باید او را در جریان و آبروی پدرش مایه میدهد، در واقع از اعتبار هر کاری که در شوشتر انجام می

گوید بازاریان در دادن وام، کاری به وابستگی اقداماتش قرار دهد و از او اجازه بگیرد. محمدحسین می

داند اند. نجمه این حرفها را ادعایی خام میاند و تنها به اعتبار خودش از او حمایت کردهخانوادگی او نداشته

حیایی هستند که محض رضای خدا موش های بیشناسد و آنها گربهبازاریان را خوب می گویدو می

کند که با معرفی و حمایت اند. محمدحسین اعتراف میدر این معامله سودی داشته گیرند و حتماًنمی
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ی از ریزد و با ناراحتها شده است. نجمه با شنیدن نام مهریزی به هم میمهریزی موفق به دریافت وام

؟ محمدحسین ای کرده استداند با آبروی پدرش در شهر چه معاملهکند که آیا میمحمدحسین سؤال می

ام تقصیر شماست. من قبل از همه به سراغ پدرم آمدم و از او اگر امروز در مخمصه افتادهدهد جواب می

دایی من مجبور شدم دست گ ی من زد. بعد از این ماجرا بود کهتقاضای کمک کردم، اما دست رد به سینه

کرده فرزندش مقابل پدر ایستاده و با آبرو وقت خیال نمیگوید هیچنجمه می جلوی هر کس و ناکس بگیرم.

زند که مطمئنید بعد از این اتفاقات اخیر و محمدحسین به مادرش کنایه می و اعتبار خانواده بازی کند.

گویید باقی مانده است؟ نجمه نگران و مغموم که سخن میآباد چیزی از اعتباری های گلشنقضایای زمین

رود. حال نجمه خوب میی خودشان خانهکند و به کند. محمدحسین به قهر مادرش را ترک میسکوت می

شود. مدرسی با حال نجمه بهتر می آورد. کمیآید. مدرسی به سرعت برای او آب مینیست و نفسش بالا نمی

اش را بکند و کمتر شور بزند. نجمه طاقش طاق شده است کند که رعایت بیماریه میمهربانی به نجمه توصی

و همه شهر، در مورد این  دهد که حرف آنها بر سر زبان مردم افتاده استبا گریه برای شوهرش توضیح می و

، تحمل ن، این موضوع نقل مجلس زنان بود و من بیش از این. امروز در کلاس ختم قرآزننددعوا حرف می

خواهد که قید مردم این شهر را زده و مهاجرت کنند. نجمه از شوهرش می تأکیداو با  .نیش زبان را ندارم

هایش لک زده است و دل او برای نوه شان است.دخترهاییکی از عاشق شهر قم است. شهری که محل زندگی 

ی مرد روزهای سخت است و نجمه را مدتی در کنار آنها به خوبی و خوشی روزگار بگذراند. مدرس خواهدمی

خیالی شماست و عاقبت از کشم از دست بیدانم هر چه میمیگوید خواند. نجمه میو حوصله میبه صبر 

 این چهار تکه زمین خواهم گذاشت.مرگ شده و جانم را بر سر دست شما، دق

داند و معتقد است ه حق میی هدی رفته است. او مادرش را کاملاً بدر سوی دیگر مائده نیز در جبهه

چیز رو شده باید کوتاه بیاید. او متوجه شده که مادرش هم در مدرسی اشتباهی کرده است و اکنون که همه

های سعید شریک است و پای او نیز وسط ماجراست و اگر نتوانند پولِ لازم را جور کنند مادرش را هم بدهی

در طی این مدت فراری بوده و چند روز پیش بازداشت شده  طور که سعیدبه زندان خواهند انداخت. همان
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انصافی گوید او اشتباهی مرتکب نشده است و این بیاست. محمدحسین اما به پدرش اطمینان دارد و می

 دانند.بقیه است که او را متهم می

ا رخوردش بز بامعلوم است که  آید.بعد از افطار، محمدحسین خسته و در هم شکسته به نزد مدرسی می

ر دمتعجب است. محمدحسین در امور شرکت مادر پشیمان است. مدرسی از صداقت و سادگی فرزندش 

نجام چیست و چه کاری باید ا مدحسینکند حالا تکلیف محکارش مانده است. نجمه با ناراحتی سؤال می

کت است. نجمه درسی سانتظر پاسخ پدر است. ممکند. محمدحسین مدرسی به محمدحسین نگاه میدهد؟ 

گوید او به حرف مدرسی میگذاری؟ ی و راهی پیش پای او نمیگیرچرا دست فرزندت را نمی کندسؤال می

 شرکت در حال حاضر چقدر است؟ یکند که سرمایهدهد. مدرسی از او سؤال میمن گوش نمی

ار کاند باید چه ددهد سی و چند میلیون! مدرسی مبهوت مانده است. مدرسی نمیحسین جواب میمحمد

شان خانهه بنجمه قصد نصیحت محمدحسین را دارد اما محمدحسین با ناامیدی آنها را ترک کرده و کند. 

ست مائده هم با مادرش در مدتی چرا کهخواهد خانه را ترک کند. رده و میکرود. او وسایلش را جمع می

رود. نجمه کند، او زیر بار نمیالتماس می ه خواهش ونجمه هر چکند. ی قدیمی حاج حبیب زندگی میخانه

دهد که حال خواهد که مانع رفتن محمدحسین شود. مدرسی به محمدحسین تذکر میاز مدرسی می

و را احال  مادرش نجمه خوب نیست و دکتر سفارش کرده که ناراحتی برای او سم است و لازم است رعایت

شود. یارج ماعتنا به درخواست پدر و مادر از خانه خیبکنند. محمدحسین تصمیم خود را گرفته است و ب

 ییهزند. صدای گرخانه با خروج محمدحسین سوت و کور شده است. مدرسی با ناراحتی در حیاط قدم می

 رسد.ی نجمه به گوش میآرام و خفه

نده توضیح آمده تا به او مشورت بدهد. نمای مدرسیست. نماینده اوقاف پیش مدرسیامروز نوبت دادگاه 

نتواند سند مکتوبی نشان دهد که زن حاج  مدرسییید کند و أدهد که اگر دادگاه، صحت عقدنامه را تمی

. احمدعلی سر شودمیصادر  هدیها را به شوهرش برگردانده، حکم دادگاه به نفع حبیب دوباره اختیار زمین

اگر هم این کار را  گویدمینده اوقاف اند شهادت بدهند. نمایها حاضر نشدهبازاری گویدمیرسد و می
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خودش در دادگاه از خودش دفاع خواهد کرد  گویدمی مدرسیکرد. کردند، شهادت آنها دردی را دوا نمیمی

 و نیازی به وکیل اوقاف وجود ندارد.

خود ها را به ی نگاههمه سرادر ساختمان داد مدرسی. حضور شودمیبه همراه احمدعلی وارد دادگاه  مدرسی

ار را در اختی نامهفوق مدرسی. کندمیرا قرائت  هدی ینامهمنشی، شکایتو  هشدجلسه شروع  کند.جلب می

 گویدمی. قاضی دهدمیهم سند ازدواج مادرش را به عنوان مدرک به قاضی تحویل  هدی. دهدمیقاضی قرار 

ب پرسد حاج حبیمی هدیاضی از یید شود. قأرد تا صحت آن تاسپسند ازدواج را به دست کارشناسان می

رش انجام گرفته پد نامهوقفدر زمانی که  گویدمی هدی ؟!چطور متوجه نبوده که مال غیر را وقف کرده

ا هم به رش ررک پزشکی پدله را فراموش کرده. او مداأبیمار بوده و شاید به علت عوارض بیماری این مس

 رده؟ها ادعایی نکزمینبعد از فوت حاج حبیب در مورد  یهدپرسد چرا مادر . قاضی میکندمیه قاضی ارائ

ه به دلیل نگا ، هم فامیل آنهاست و هم بسیار مورد احترام مادرش بوده و مادرشمدرسی گویدمی هدی

اکی شکند این است که وکیل شچیزی که دل مدرسی را سخت می، شکایتی نکرده. مدرسیداشتن حرمت 

یگر از اهد دشحبیب به دادگاه ادعایی مبنی بر سوءاستفاده مدرسی و دو  پزشکی حاج یپرونده یبا ارائه

کند. دو نامه میعدم تعادل روانی حاج حبیب، با توجه به قرابتی که با هم داشتند در هنگام تنظیم وقف

ع کند. اش دفااند و تنها مدرسی است که باید از حیثیت خود و رفقای رفتهنامه فوت شدهشاهد دیگر وقف

ه چند بستناد اکند که به خاطر را نصیحت می هدیمدرسی به غیر از خدا کسی را شاهد این ماجرا ندارد و 

گوید ی میکاغذ و برای رفع مشکلات خودش نباید به هر چیزی متوسل شود. وکیل نیز در پاسخ به مدرس

ه فاده کرداست ل مرگی سوءوقتی روحانی با این سابقه و جایگاه برای به دست آوردن پول از پیرمرد در حا

را طلب  م صادرهاز قاضی تسریع در حک مدرسی ،در پایان جلسهدیگر نباید حرفی در مورد حق و ناحق بزند. 

 .شودمیروبرو  هدی. حرفی که با موافقت کندمی

ل کس در شهر او را تحویوقتی هیچگوید که به او می هدی عقدی با ذکر خاطرهدر بیرون دادگاه احمدعلی 

چیزی  هدی ی عقد او و سعید را خوانده است.مدرسی خطبه اندزدهو پشت سرش حرف می گرفتهنمی
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آقا گوید حاجسوزد و میرود. مائده هم در کنار هدی حضور دارد. دلش برای مدرسی میگوید و مینمی

فات نباید زندگی او و گوید این اختلاتوانست مسیر را به سمتی ببرد که کار به اینجا نکشد. مدرسی میمی

مائده درمانده است و وقتی از احمدعلی  محمدحسین را تحت شعاع قرار دهد و بهتر است به سراغ او برود.

 رود.ها به سمت خانه میشنود حال نجمه خوب نیست با آنمی

 ی مدرسیروز. داخلی. خانه .163

 بعد و خواندن را میها آیاتی از قرآز خانمبرپاست. یکی ا مدرسی یقرائت قرآن در خانهی زنانهای دورهجلسه 

کنند. م پچ پچ میهای نجمه، دو نفر از زنها با ه. حین صحبتدهدمیاز آن، نجمه معنای آیات را توضیح 

پرسد. دیگری یرا م زهرهشنود. یکی از آنها دلیل غیبت های آنها را میمائده که در جلسه حضور دارد حرف

ت حاج حبیب ثاب اگر حرف ورثه گویدمیرا تعریف کرده و  مدرسیبرادرش علیه و  زهرهدر جواب، شکایت 

 باشد.نغصبی  مدرسی یشد بهتر است آنها دیگر در این جلسات شرکت نکنند چرا که معلوم نیست خانه

 خواهدیمرود و از او تمام جلسه، مائده پیش نجمه میاکشد. بعد از ها چهره در هم میمائده از این حرف

داند میزنند. نجمه نآنها حرف می یها پشت سر خانوادهلسات قرآن را تعطیل کند چرا که برخی از خانمج

 چه جوابی به مائده بدهد.

زند. رسد. زنگ میمیمحمدحسین رود و به پشت در شرکت ها بالا میبراتعلی با یک جعبه شیرینی از پله

نشیند و با موبایل پله میشود. دم راهخبری نمی زند.می دوباره و سه باره زنگ کند.کسی در را باز نمی

شود که محمدحسین مطمئن می .شنودگیرد و صدای زنگ آن را از داخل دفتر میمحمدحسین تماس می

آلود پشت در حاضر ای خوابزند. محمدحسین با قیافهبار زنگ در و موبایل را با هم میداخل دفتر است. این

دن براتعلی تعجب کرده است. محمدحسین انتظار هر کسی را داشته است به جز براتعلی، او شود. او از دیمی

خواند. هر دو ساکتند و مثل اینکه حرفی برای گفتن ندارند. براتعلی که با کلافگی براتعلی را به داخل می

و  گیردمیآرام  کمی کند. محمدحسینو تعارف می کردهی شیرینی را باز بیند جعبهی او را میاوضاع آشفته

گوید برای آمدن، پدر چرا خودش نیامد؟ مگر من فرزند او نیستم؟ چرا تو را فرستاده؟ براتعلی می پرسدمی
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براتعلی از گستاخی آخوند و دروغ؟! گوید خودم تصمیم گرفتم. محمدحسین باورش نشده است و با طعنه می

 خورد!راست و حسینی بدردت نمی و دیگر حرف حالت خوب نیست ظاهراًگوید خوشش نیامده و میاو 

گوید صبح پدرت را دیدم خیلی گیرد. براتعلی میکس از من سراغی نمیگوید هیچسف میأمحمدحسین با ت

یخ ! اندبپرس آنها با من چه کردهگوید ؟ محمدحسین میایشکسته و در فکر بود. تو با او چه کرده

خواهد برای گذارد. براتعلی میآب میافطار ی درست کردن چای شود. او برامحمدحسین کم کم باز می

ی سخنرانی محمدحسین منبر برود و از اهمیت احسان به پدر و مادر بگوید. محمدحسین به او اجازه

تنها  گُرابتو چرا پدر و مادرت را در  ؟بردگوید تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیدهد و به او مینمی

ای غیر از این کار نداشته گوید مجبور شده و چارهبراتعلی می ؟بر خلاف نظر آنها به شوشتر آمدیگذاشتی و 

ای جز ترک خانه و انتخاب تنهایی نداشتم. براتعلی گوید فرض کن من هم چارهاست. محمدحسین می

محمدحسین  واده هستم.اینجا و دور از خان گوید من از خانه قهر نکردم، برای انجام وظیفه و ادای تکلیف،می

براتعلی  ؟نداشتی یای دیگرنده و وظیفهان هیچ باری زمین نماروستای خودت یگوید یعنی توبا کنایه می

 و حالش نامیزان!مریض است  ؟!مادرت چه گناهی کردهکند ند و مبحث جدیدی را باز میکمکث می کمی

آید. محمدحسین، براتعلی را دعوت به محمدحسین جوابی ندارد. ناگهان صدای کوبیدن درِ شرکت می

آقا رو پشت دونم اون تویی، حاجزند در رو باز کن، میآید که فریاد میکند. صدایی از پشت در میسکوت می

محمدحسین که سر به زیر دارد، نگاهی از خجالت به ! پنجره دیدم، خدا رو خوش نمیاد. طلب مردم رو بدید

کند. براتعلی زند و در مقابل در و همسایه آبروریزی میر یکریز فریاد میاندازد. مرد طلبکابراتعلی می

گوید زند و آهسته میبراتعلی دست او را کنار می شود.محمدحسین مانع او می ،خواهد در را باز کندمی

حسین خوابد. محمدشود و بعد از مدت کوتاهی سر و صداها میمی گذارم به داخل بیایند. براتعلی خارجنمی

شود و به محمدحسین براتعلی وارد میبعد کند. دقایقی دور دفتر را طی می تا مضطرب و پریشان دور

کند روز برایش مهلت گرفته است. محمدحسین با شرمساری از او تشکر می دهد که چنداطمینان خاطر می

مین امروز و فردا اقساط گوید کار و بارم در بازار راه افتاده است و هو برای توجیه وضعیت خودش می

 .طور شودگوید امیدوار است همینبراتعلی می قراردادها را خواهیم گرفت و مشکلاتمان حل خواهد شد.
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من فکرهای خودم گوید ؟ محمدحسین میخواهی چه کنیگردد حالا میبراتعلی دوباره به بحث قبلی بر می

به دوستانش در بازار  از نفوذش در بازار استفاده کرده ودر گردم که پتنها در صورتی به خانه بر می ام،را کرده

تنها در او را کمک کنند.  ،قرضبه  ادن مبالغیاز مریدانش بخواهد که دست او را گرفته و با د رو بیندازد و

تواند با دادن مطالبات طلبکاران، از دست آنها نجات یابد. براتعلی این شرایط است که محمدحسین می

شما همیشه به گوید محمدحسین می های جدید را بپردازی؟ه تضمینی هست که تو بتوانی بدهیگوید چمی

براتعلی . کند. شاید خدا یک بار برای ما هم کریم بودگویید توکل کنید، خدا کریم است و کمک میمردم می

ی و گول شیاطین را ت را در این بازار وانفسا باز کناگوید کرم خدا برای تو این است که چشم و گوشمی

گوید بعید است با توجه به شرایط موجود شهر، پدرت بتواند چنین کاری را انجام بدهد. براتعلی می! نخوری

حداقل توقع من این است که پدر یک با هم که شده  !گوید تنها راه نجات من این استمحمدحسین می

آید. در برخاسته و با ناراحتی بیرون می ،ی نداردماندنش نفعبیند میبراتعلی  آبرویش را برای من خرج کند.

خواهد این جعبه از براتعلی می .دهدی شیرینی را به او میصدا زده و جعبه محمدحسین او را ،آخرین لحظه

ی شیرینی را به براتعلی جعبه !را به مادر رسانده و از قول محمدحسین به او بگوید که خیلی دوستش دارد

 !ی شیرینیای شعور و معرفت احتیاج دارد نه جعبهتو به ذره مادر گویدرداند و میگحمدحسین بر میم

ماه  ران دررود و پیشنهادش برای تغییر ساعت کار و شیفت کارگمی اردستانیبراتعلی در کارخانه پیش 

جب ضرر لی را موعشنهاد براتبا اعلام آمار تولید و بازدهی کارگران، پی اردستانی. کندمیرمضان را با او مطرح 

او ا یه کند امرا توج اردستانیخواهد با آیه و حدیث براتعلی می. کندمیداند و محترمانه آن را رد کارخانه می

تواند بکند این است که به هر کارگری که تمایل داشته گوید تنها کاری که میگوشش بدهکار نیست و می

راتعلی هایش را با خیال راحت بگیرد و بازگردد. بزهباشد یک ماه مرخصی بدون حقوق بدهد تا برود رو

دور هاجر را خط بکشد  گویدمیمادرش پشت خط  خورد.همراهش زنگ میتلفن اعصابش خرد شده است. 

قطع  ماس رابه خواستگارش جواب مثبت بدهد. براتعلی ناراحت، ت شدهچرا که او زیر فشار پدرش مجبور 

 .کندمی
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کند که حرفشان را به گوش ها توصیه میگذارد و به آناز نماز عصر جلسه می براتعلی با کارگرها بعد

گر کنند. ا و صحبتابرسانند. برای این کار هم اول باید همین چند نفر به دفتر رئیس بروند و با اردستانی 

و  ندمع شوجواب نداد یک ربع ساعتی در بین ساعت کاری با کارگرها وعده بگذارند جلوی دفتر رئیس ج

روند و تعلی میجمعی اعلام کنند. اگر باز هم جواب نداد همین چند نفر به همراه خود برااعتراضشان را دسته

واب جولی اگر باز هم  ،دهدواب میج حتماً  ...تا این مرحله إن شاء ا اوکنند. به نظر با رئیس اتمام حجت می

وند ر جریان ردشود براتعلی را هم ذیرند و قرار میپنداد آن وقت یک روز کار را تعطیل خواهند کرد. همه می

 کارهایشان بگذارند.

ها ز آناگیرد و براتعلی در جریان مخالفت رئیس با پیشنهادهای گروه سرکارگرها قرار می چند ساعت بعد

ع ن به نفآلازم انجام دهند تا رئیس نتواند از  ینینهأو طم خواهد که مرحله بعدی را با آرامش کاملمی

 خودش سوءاستفاده کند.

ها موافقت نکرده نه تنها با پیشنهادات آن ،هجمعی کارگرها خونش به جوش آمدرئیس که از اعتراض دسته

نماز  یقامهااتعلی همان روز بعد از معترض را بگیرد. بر یتواند حال کارگرهاکه بدتر پشتش گذاشته تا می

پشت همه این  هکردکند. رئیس که فکر نمیاتمام حجت می با اوو رود عصر با سرکارگرها سراغ رئیس می

اش خوندیتواند بگوید. براتعلی با بهره از شم آآقا براتعلی قربانی باشد شوکه شده است و هیچ نمیقضایا، حاج

شمارد و موافقت او را با پیشنهادهای های طلبگی، سکوت رئیس را غنیمت میسن استفاده از زرنگیو حُ

برد و فقط کند. رئیس که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است کاری از پیش نمیعلام میمعترضین ا

 روی قوانین جدید کم کند.به قول خودش زیاده وتواند کمی از شدت می

ی از مدرک خواهد هرمی هدیگوید و از وکیل درباره موفقیت آمیز بودن جلسه اول دادگاه به مهریزی می

 ماید.نارائه  اهدی بر وکالت حاج حبیب بر اموال زنشهم خواسته شده ش مدرسیاز  .رو کندها دارند زمین
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کر وقایع فآید که هنوز در صبح زود است و براتعلی در حیاط مدرسه مشغول آبپاشی باغچه است. به نظر می

نه مدحسین را به خاخواهد برود و محمی شود. او از براتعلیدیروز است. احمدعلی با دوچرخه وارد مدرسه می

گوید می دنبال محمدحسین برود وه . براتعلی حاضر نیست بخوب نیست اصلاًبرگرداند که حال مادرش 

 کند.ر نهایت او را قانع میدآید. احمدعلی دحسین نمیفایده است و محمبی

 ب واردرسد. در مقابل شرکت ماشین پلیس ایستاده است. براتعلی متعجبراتعلی به مقابل شرکت می

اند. دستگیری محمدحسین آمده ین و طلبکاران برایمأمورشود. در شرکت باز است و ساختمان می

ر دهد. خواهد تلفن بزند و به کسانی خبمحمدحسین عصبی و ناراحت است. او از افسر کلانتری اجازه می

دهد. زه میآقا مدرسی است اجاافسر کلانتری که متوجه موقعیت محمدحسین و نسبت او با حاج

گوید. آرش از شنیدن خبر شوکه شده است و از زند و شرح ماوقع را میمحمدحسین به آرش تلفن می

ن خود جریا فته و مهریزی با دخالتین فرصتی گرفته تا او به نزد پدر رمأمورخواهد که او از محمدحسین می

ه ببا اشاره  خود را به تعویق بیندازد و یتمأمورتواند گوید نمیکلانتری می مأموردستگیری را فیصله دهد. 

رای زنند. این موضوع ببه دستان محمدحسین دستبند می !است و معذور مأمورکند، طلبکاران اضافه می

ز که آید. او از آبروی خود و پدرش در نزد در و همسایه بیمناک است. سربامحمدحسین خیلی گران می

اده و تواند بکند. محمدحسین اختیار از کف دون است و کاری نمیگوید قانمی استتر از آتش ی داغکاسه

کند که یمآید و از او تقاضا دنبال افسر میه رتبه وارد معرکه شده و بمگذارد. براتعلی دو بنای داد و فریاد می

ز رباسگردد و به با احترام به سمت ماشین ببرند. افسر بر می محمدحسین را در مقابل مردم، ،سربازان

ی اند. محمدحسین در محاصرهنیست. در خیابان جمعی از مردم جمع شده گوید نیازی به دستبندمی

 کند.یشود. براتعلی با ناراحتی دور شدن ماشین کلانتری را نگاه مان سوار ماشین کلانتری میمأمور

رساند. مدتی است ه میی دادگاپرسان به جلسهشود. او خود را پرسانبراتعلی وارد ساختمان دادگستری می

 رایکند. اظهارات او چندان بآباد دفاع میگذشته است و مدرسی از موقوفات گلشندوم از شروع دادگاه 

ی شنیدن مباحث حقوقی را ندارد. دلش مثل سیر و کننده به نظر نرسیده است. براتعلی حوصلهقاضی اقناع
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نامه مرحوم واقف استناد ی دادرسی، مدرسی به وصیتشود. در ادامهلذا از جلسه خارج می .جوشدسرکه می

آباد برای طلاب علوم دینی، به صراحت ذکر شده است. قاضی از های گلشنکند که در آن وقف زمینمی

کند. دادگاه بعد از آقا را رد مینامه اظهارات حاجکند. وکیل با ارائه وصیتنامه را طلب میوصیت هدیوکیل 

یابد. مدرسی در آخرین دفاعش مدعی ای هم به موضوع وقف در آن نمیامه، حتی اشارهنبررسی دقیق وصیت

حبیب تنظیم کرده و چنین چیزی ممکن نیست. نامه آخر را برای مرحوم حاجشود که خودش وصیتمی

 گویی متهمآقا را به دروغغیرمستقیم حاجوکیل او، داند و این حرف را ادعایی واهی میمحترمانه  هدی

دهد و او را تهدید به شکایت جهت اعاده حیثیت های او را جواب میآورد و حرفاحمدعلی تاب نمی کند.می

کند و قرار بر ابلاغ حکم در چند روز کنند. دادگاه خاتمه پیدا میکند. احمدعلی را از دادگاه بیرون میمی

ه آشفته و ناراضی است، او آرام و شود. برخلاف احمدعلی کشود. مدرسی از دادگاه خارج میآینده می

گیرد مثل اینکه هنوز چشم انتظار مدرسی از احمدعلی سراغ محمدحسین را می رسد.مطمئن به نظر می

 خبر است.آمدن فرزند است. احمدعلی از سرنوشت محمدحسین بی

. به سرعت کندتوجه مراجعین را جلب میشود. حضور او با لباس در کلانتری، براتعلی وارد کلانتری می

ی اند و معلوم است روحیهاو را طلبکاران دوره کرده یابد.می رئیس کلانتری است که در اتاقمحمدحسین را 

اند. براتعلی به نزد شود، مثل اینکه دنیا را به او دادهخود را باخته. محمدحسین با دیدن براتعلی خوشحال می

گوید منتظر پرسد. رئیس او را تحویل گرفته و میحسین میی محمدرئیس کلانتری رفته و از عاقبت پرونده

تواند انجام دهد. براتعلی به نزد محمدحسین بر آمدن قاضی کشیک است و تا آمدن او هیچ کاری نمی

کند. هنوز از دخالت مهریزی گردد و از جریان آرش و پیگیری او برای دیدن پدرش مهریزی سؤال میمی

گوید آرش گفته است مهریزی مداخله خواهد کرد و مثل همیشه دخالت میخبری نیست ولی محمدحسین 

مل أای تبین نیست. محمدحسین لحظهی مهریزی خوشگشا خواهد بود. براتعلی چندان به مداخلهاو مشکل

خواهد که به پدرش خبر دهد، انگار کسی غیر از پدرش نیست که بتواند به او و سپس از براتعلی می کندمی
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برسد و حال مادرش بد  خانمنجمهترسد این اتفاقات به گوش محمدحسین نگران مادر است و می کند.تکیه 

 دهد.او اطمینان خاطر می هشود. براتعلی ب

و  دهند. سربازان، زبان نفهمراه نمی نتریکلارسد. او را به اطاق رئیس با رفتن براتعلی، آرش از راه می

داران معرفی جهشود. او خود را به یکی از درجرم آرش از راهی دیگر وارد میرسند. لانظر میه غیرقابل نفوذ ب

آورده  یکلانترمهم برای رئیس  گوید از طرف پدرش مهریزی، پیغامیرساند و میکرده و سلام پدرش را می

 رساند.افتد و به راحتی وارد اطاق رئیس شده و خود را به محمدحسین میی او کارگر میاست. حیله

عذر  ی شنیدن است. اخبار آرش ناامید کننده است. پدرش از مداخله صریح و سریعمحمدحسین تشنه

ای مشکل را یشهچند روز آینده رئیس دادگستری را خواهد دید و بطور را... ظرف خواسته و گفته است انشا

او را  ی کلانتری حقضای آرش را گرفته و بدون رعایت فشود و یقهحل خواهد کرد. محمدحسین دیوانه می

 خورد.آورد. قسم میکند. آرش استدلال میگذارد. او آرش و پدرش را متهم به خیانت میکف دستش می

 کنند.خراج میکرده و آرش را از اطاق ا ان با خشونت آنها را از هم جدامأمورکند. فایده ندارد. التماس می

 اشته است و این را بهین قضیه هیچ نقشی ندگوید که او در اآرش قبل از رفتن به محمدحسین می

 محمدحسین ثابت خواهد کرد.

گوید شریک محمدحسین مدرسی است و آنها آید. آرش جلوی او را گرفته و میرئیس از اتاقش بیرون می

نما ویلا  گوید مردم از مدیرعامل شرکت آبتوانند به جای محمدحسین او را بازداشت کنند. رئیس میمی

اند و مدیرعامل هم محمدحسین است. آرش ناراحت و مستأصل معتقد است شاید خودش ردهشکایت ک

تر هم او را در بیشتر از محمدحسین در این اتفاقات مقصر باشد. رئیس کلانتری که مشکوری نام دارد و پیش

که از نظر قانون  دانندها کسی را مقصر میگوید آنایم میی اختلاف نیروی انتظامی و فرمانداری دیدهقضیه

گوید آزادی موقت داند چه بگوید. رئیس میکار است و ملاکشان رفاقت و مرام نیست. آرش درمانده نمیگناه

شنود محمدحسین تنها یک راه دارد و آنهم به ضمانت گذاشتن یک سند است. آرش این حرف را که می

 رود.سریع از کلانتری بیرون می
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می بهتر ک او حال اند و نجمه از حال رفته. اما اکنوننجمه از ماجرا مطلع شدهمدرسی و  ،مدرسی یدر خانه

رام جمه را کمی آهرکاری از دستش بربیاید انجام دهد. حرفهای او ن دهدمیقول به او  مدرسیشده است. 

ر سی انگادرمگوید زودتر سند را پیدا کند و با هم به کلانتری بروند. در نهایت به مدرسی می نجمه. کندمی

ت به کار شده و بیند خودش دسآورد. نجمه که تعلل مدرسی را میکند و بهانه میدلیل این پا و آن پا میبی

خانه بر دارد اما مهر یک دفترا بر میررود. سند خانه که اسناد و مدارک داخلش است، می یفیبه سراغ ک

کند. سؤال میهایی که کنارش نوشته شده شتهی مهر و نودرباره مدرسیخانه زده شده است. از  روی سندِ

تواند میدهد که سند را برای گرفتن وام یکی از اهالی در رهن بانک گذاشته و نشرمنده پاسخ می مدرسی

اشد بتواند خوددار که سر هر چه کوتاه بیاید در مورد محمدحسین نمیضمانت ببرد. نجمه  رایآن را ب

گاه ای که هیچخودت و ما را وقف کمک به این و آنی کرده ی زندگیهمهگوید تو همیشه عصبانی شده و می

و ااز عمان. این است اوضا یمند نیاز دارالان هم که س اند و الان هم که وضعمان این است.دستت را نگرفته

د شویبیند آبی از مدرسی گرم نمکه می . در نهایت نجمهنمایدو محمدحسین را آزاد  ندکخواهد کاری می

 شود.راهی کلانتری می کشد وخود، چادر به سر می

آقا آنقدری اعتبار گوید حاجمی مشکوریکند. رئیس کلانتری صحبت میمشکوری، کلانتری با  درنجمه 

آقا خبر داده و گوید تلفنی به حاجاو می را آزاد کنند.محمدحسین توانند می ،دارند که با یک تعهد ساده

خواهد برای پسرش ا تا این حد هم نمیکه مدرسی حتند. نجمه تعجب کرده اهه نفرمودرنجداند چرا قدمنمی

 رود.گیج بیرون می قدم بردارد. او

 او را کنار شودمیطلع وقتی از قصد او م زهرهتا سند خانه را پیدا کند.  کندمیرا زیر و رو  شانخانه آرش

 گیرد.کند و بحثی بینشان در میصدا بلند می زهرهشود. آرش اما مصمم و مصرّ است. کشیده و مانعش می

 زند.از خانه بیرون می آرشست. مهریزیسند خانه پیش  گویدمیدر آخر هم 

سند خانه را به او بدهد تا بتواند محمدحسین را از بازداشتگاه  خواهدمیبه حجره پدرش رفته و از او  آرش

رش اقدام سبرای آزادی پ مدرسی خانواده دارد و حتماًمحمدحسین خودش  گویدمیبیرون بیاورد. مهریزی 
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کمک کند. مهریزی به او  ویکه او شریک و دوست محمدحسین است و باید به  گویدمیاما  آرش. کندمی

رسید محمدحسین که زیاد احساساتی نشود و به هرحال همانطور که اگر این پروژه به سرانجام می گویدمی

که اگر بدون  دهدمیالا هم در این موقعیت خودش باید جوابگو باشد. او ادامه رد حبُبیشتری می یبهره

اند ها خواسته، آنهدیآمده با کند به دلیل اختلافات پیشتصور می مدرسیاین کار را بکنند  مدرسیاطلاع 

 اصلاً گویدمیقابل قبول نیست و  آرشی خودشان بکشانند. حرفهای مهریزی برای محمدحسین را به جبهه

ای عصبانی شده و سر داد. مهریزی لحظهکرد این اتفاقات رخ نمیاگر مهریزی مرادی را به آنها معرفی نمی

مرادی به خود او هم خیانت کرده و سرش کلاه  گویدمیزند اما پشیمان شده و با لحنی پدرانه داد می آرش

ناراحت از حجره  آرشل خواهد شد. مشکل به وجود آمده برای محمدحسین هم به مرور زمان ح ،گذاشته

 آرش. شودمی. برخورد سرد او موجب سؤال رحیم کندمیزند. او حین خروج با رحیم برخورد بیرون می

که در پادگان ش، محمدحسین در بازداشتگاه است. رحیم اخلاق چطور خبر ندارد که پسر استاد گویدمی

 اند.ممبهوت میخبر بوده جا بیکلاس داشته و از همه

د از خواهد کاری بکند تا محمدحسین آزاد شود. مهریزی بعو از او می آیدی مهریزی مینجمه به حجره

خواهد به پیشش بیاید و به او ضمانت بدهد سندی که می یمدرسگوید اگر خود چینی به نجمه میمقدمه

شود او این کار را خواهد یزاد مپیداکردن پرونده آحسین و کشکاربودن محمدگرو بگذارد در صورت گناه

هایش حسابی طرفاش دستش باشد که پس فردا شرمندهخلاصه او کاسب است و باید حساب زندگیکرد. 

 رود.کند و سپس میگوید با مدرسی صحبت میمی نجمهنشود. 

راهم کند سندی ف خواهدمیاز او  گوید.گیرد و ماجرای جورنشدن سند را به او میا براتعلی تماس میب آرش

با زحمت هاجر را راضی  گویدمی، مادرش وارد اتاق شده و شودمین آزاد شود. تلفن که تمام یتا محمدحس

شوند. دو خواهر از اتاق آنها بیاید و با براتعلی حرف بزند. هاجر و مادرش وارد خانه می یکرده تا به خانه

. براتعلی اما فکر و ذکرش پیش ای بیابندو چاره هایشان را بزنندروند تا براتعلی و هاجر حرفبیرون می

شان که انگار به زندگی آینده شودمیبرای هاجر  هاییتفاهمءهایش باعث سومحمدحسین است و حرف
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اکر  گویدمیبراتعلی هم رو به خواهرش  ی. خالهرودمی. هاجر ناراحت و عصبی از خانه بیرون اعتناستبی

بعد از رفتن آنها مادر حسابی از  گی وجود ندارد.داد دیگر جای هیچ گله هاجر به خواستگارش جواب مثبت

 زند.و از خانه بیرون می دهدمیجوابی نآید. براتعلی که ذهنش درگیر است خجالت براتعلی در می

و  رسیمدو بحث شاهد جدل  برود اما به طور اتفاقی مدرسیبه دفتر  خواهدمی. او رودمیبراتعلی به حوزه 

دهد و از او یمناراحت است که چرا نجمه پیش مهریزی رفته؟ نجمه جوابی  مدرسی. گیردقرار می هنجم

 واهد کرد. نجمهچنین کاری نخ مدرسیپیش مهریزی برود و ماجرا را خاتمه دهد. اما خودش خواهد می

 سرش پا رویپ حاضر نیست به خاطر او و مدرسی گویدمیکشد و ماجرای تلفن رییس کلانتری را پیش می

مدرسی مشغول . گویدچیزی نمیاما  شودمیاز حرفهای نجمه رنجیده خاطر  مدرسیغرور خودش بگذارد. 

 زند.براتعلی از حوزه بیرون میشود. خواندن نماز می

ر را که د ساک کوچکیرسد رود. به روستا که میمی گُرابهنگام اذان است و براتعلی سوار بر موتور به سمت 

 خواهد تصمیم مهمی بگیرد.کند. انگار میباز می دست دارد

برای لی ر مسجد باز شده و براتعجلو ایستاده. د کربلایی حسنو  هستندی خواندن نماز آماده گُراباهالی 

رود و او را در زده میکند و ذوقزده پسرش را نگاه میبهت کربلایی حسنشود. معمم وارد میاولین بار 

 بندد.نماز قرار بگیرد. براتعلی قامت میکند تا در جایگاه پیشو را هدایت میکشد. پدر اآغوش می

د هرچه بخواه گویدمییک خواهش از پدرش دارد. پدر  گویدمیشرمنده براتعلی در راه بازگشت از مسجد، 

 آقا براتعلی خواهد ریخت.هر چه بخواهد به پای حاج اصلاً .کندمیبرایش آماده 

 آرشآید. کلانتری بیرون می محمدحسین از درِاندکی بعد اند. جلوی کلانتری ایستادهنتظر م آرشبراتعلی و 

گوید کند و آرام به او میوساطت می. براتعلی شودمیاما سوار ندلخور  آورد. محمدحسینِماشینش را می

خاطر براتعلی  سوار شود. محمدحسین به خواهدمیاز او آرش کلی برای آزادی او این در و آن در زد و 

شویم سند را بینیم که از کلانتری بیرون آمده و متوجه میرا می کربلایی حسنپذیرد. بعد از رفتن آنها، می
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رانی بعد از سخنخواهد خود را برای کند و پدر از او میبراتعلی از پدرش تشکر می پدر براتعلی آورده است.

 ی نماز جماعت در روستایشان آماده کند.اقامه

 اما از مدرسی. آیدکرده به استقبالش میو بغض روداش میصدقه. نجمه قربانشودمیمحمدحسین وارد خانه 

سین گوید پدر براتعلی سند آورده و او آزاد شده است. محمدحدیدن او جا خورده است. محمدحسین می

ائده دحسین با مشده. محم مائده برای او ارسال طرف. چند پیام کوتاه از کندمیتلفن همراهش را روشن 

به خاطر بدهی به  گویدمیمحمدحسین  کند.و تماس را قطع می حالش خوب است گویدمیتماس گرفته و 

ن به گذارد محمدحسیفروشد و نمیدار و ندارش را می گویدمی مدرسیسهامداران به زندان خواهد افتاد. 

ترک  زند و خانه رالبخندی عاقل اندر سفیه میمحمدحسین امیدی به حرف پدر ندارد و . ازگرددزندان ب

 کند.می

. نزدیک کندیمبه طرف روستا حرکت )سرکارگر کارخانه(  جوادسوار بر ماشین معمم نزدیک غروب، براتعلی 

تایی در همین موقع یک روس ؟کندمیپرسد چرا لباسش را عوض ن. از براتعلی میکندمیتوقف  ماشینروستا 

رای نماز روستاییان ب یکه امشب همه گویدمیز کلی حال و احوال و روبوسی با براتعلی رسد و بعد اسر می

ا ب جواد رودمیآیند. مرد روستایی که آیند و حتی روستاهای اطراف هم خبردار شده و میبه مسجد می

 کوچکی ساک .دهدمیاین تصمیمش این است که ساک او را پس  یحداقل نتیجه گویدمیخنده به براتعلی 

 اش را در آن بگذارد!عبا و عمامه گرفته تا هنگام ورود به روستا جوادکه براتعلی از 

به علی کنند. براتحترام میا. زن و بچه و پیر و جوان به او سلام و شودمیبراتعلی با لباس روحانی وارد روستا 

لو جفرستند. براتعلی وات میاند. با ورود او جمعیت صلزیادی در مسجد جمع شده ی. عدهآیدمسجد می

ای افتد، به گوشهلی میتا چشمش به براتع شدهوارد مسجد  اش، شوهرخاله. اکبرآقاگویدذکر میایستد و می

 بندد.اندازد و قامت میبراتعلی نگاهی غمگین به او می خواند.رفته و نمازش را فرادا می
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 اندازد.اه میجر و بحثی اساسی به ر بهانه کرده و با زنش ای کوچک رامسأله. آیدبه خانه میناراحت  اکبرآقا

. شودمیشنود شوکه ست. هاجر این حرف را که میبراتعلی شدناست عصبانیت او به خاطر معمم معلوم

 وچار بحث داتعلی که پیش از این با برداند. هاجر اکبرآقا این کار براتعلی را به خاطر لجبازی با او می

اشق تواند لباس روحانیت را نپوشد. گرچه عنمی گویدمی. براتعلی رودمیسراغ براتعلی د درگیری شده بو

 رود.کرده و ناراحت میهاجر است. هاجر بغض

نی باز هم شیریپدر براتعلی  گویدمی مدرسی. کندمیبیند و از او تشکر براتعلی را در حوزه می مدرسی

 علی حرفی. براتاست پوشیده تبراتعلی بالاخره لباس روحانیکه خریده و به حوزه آمده و خوشحال خبر داده 

پوشیدن صرفاً به خاطر بیرون آوردن گوید این لباسزند و نمینمی پوشیدن لباسدرباره قصد و نیتش برای 

 ه.چیز را متوجه شداما از طرز رفتار مدرسی پیداست که همه محمدحسین از بازداشتگاه بوده است.

اش را سند خانه مدرسیست که آید. او کسیطقه که به مدرسی ارادت دارد به دفتر او میی از اهالی منیک

تواند سند می وتوانسته سند دیگری فراهم کند  گویدمیبرای وام او در رهن بانک گذاشته است. مرد 

تی که وکالا بو  زند تا همراه مرد به دفترخانه برونداحمدعلی را صدا می مدرسی. نمایدرا آزاد  مدرسی

ند ردن ساز آزاد ک مدرسیداند که قصد . احمدعلی نمیاحمدعلی از مدرسی دارد کارها را انجام دهند

 صفر بروند.که با هم پیش مش گوید آماده استمحمدحسین به پدر می چیست.

را بر را از چَ مدرسیگوسفندهای  صفرمش. رودمیآباد روستای سلمتهمراه محمدحسین به  مدرسی

این است که همچنان  مدرسیاند. شرط آمده مدرسینفر چوبدار برای خرید گوسفندان  گرداند. دومی

حساب و کتاب فروش شرمنده از پدر، پذیرند. محمدحسین نفر می چوپان گوسفندها باشد. آن دو صفرمش

به  مدرسیگیرد. محمدحسین و انجام داده و یک فقره چک در قبال فروش گوسفندها میچوبدارها را با 

 مدرسیرقم چک در برابر بدهی او ناچیز است.  گویدمیمحمدحسین  ،گردند. در راه بازگشتخانه بر می

کند. و خدا یرزق من حیث لا یحتسب است و خودش مشکلات را حل می که نگران نباشد دهدمیدلداری 
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اگر بخواهد حل شود یک  ی مرادی باشد. این پروندهگوید حالا محمدحسین به دنبال پروندهمدرسی می

 ست که متواری شده و هیچ اثری از او وجود ندارد.سرش به مرادی

 رسدر میسهم  آرش کند.ای تنظیم مینامهمحمدحسین به ساختمان دادگستری رفته و علیه مرادی شکایت

 آرش ویدگمیتندی  . محمدحسین بادهدمیهرکاری از دستش بیاید برای حل این مشکل انجام  گویدمیو 

ی داخت بدهای پراو خودش فکری بر و در کنار او به کسب و کار بپردازد، پدرجانش برود یتواند به حجرهمی

داند اما او خود را مقصر می ماند.فکری بر جای می آرش. رودمی. محمدحسین کندمی خریداران ویلاهابه 

 داند چه کار باید بکند.نمی

. زندمیرون از خانه بی واش را برداشته اتاقش رفته و سند ماشین و کارت بانکی. او به شودمیوارد خانه  آرش

به  گویدمیه مادرش ب آرشبا او حرف بزند.  خواهدمیدعوا کرده  آرشکه در این مدت یکی دوبار با  زهره

بش را ترچه حساک برگ از دفبرای اینکه از دل او دربیاورد ی زهره. گویدمیپول احتیاج دارد اما دلیل آن را ن

س تماهریزی م اب زهرهو زند. بعد از رفتن امعطلی از خانه بیرون میبی آرش. دهدمیامضا کرده و سفید به او 

 گیرد.می

اب جو آرشخورد. پدرش پشت خط است. داخل یک نمایشگاه ماشین نشسته است که تلفنش زنگ می آرش

زند آرش پیش او رفته تماس وشتر که حدس میدار معروف شی نمایشگاهمهریزی با شماره .دهدمین

ی نقد از او داده و مبلغ دارنمایشگاهاشینش را به سویچ م آرشگیرد. پیش از آنکه تماس برقرار شود می

 زند و موبایل صاحبگوید به پدرش حسابی سلام برساند. آرش از نمایشگاه بیرون میمرد به او میو گیرد می

 گوید با پسرش معامله نکند. اما کار از کار گذشته است.هریزی میخورد. منمایشگاه زنگ می

و  گویدمیاز قصدش برای فروش خانه  مدرسیگردد. بر می مدرسیپیش  ی خانهآزادشده احمدعلی با سندِ

اما  ،شودمیشاکی  مدرسید یک مشتری برای خانه پیدا کند. احمدعلی از این تصمیم هخوااز احمدعلی می

دیگری ندارد. احمدعلی از حوزه بیرون  یهای محمدحسین چارهبرای پرداخت بدهی ویدگمی مدرسی
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گلی که او خبر دارد پدرش به خاطر دسته گویدمیو به او  شودمیحین خروج با محمدحسین مواجه  .رودمی

 .خوردمیمحمدحسین از شنیدن این خبر جا  خانه اش را بفروشد؟! خواهدمیبه آب داده 

ار و روی حرفش ایستاده و د گویدمیخانه را نفروشد. پدر  خواهدمیو از او  رودمین پیش پدرش محمدحسی

و  کندمیدوا ن فروختن خانه دردی را گویدمی. محمدحسین دهدمیندارش را برای خلاصی محمدحسین 

این  گویدمی. پدر ندکم دار کلی پولمیلیون و هنوز  سیصد شودمیپول خانه با پول فروش گوسفندان  نهایتاً

ارد ورد. احمدعلی دست خواهند آوه را باکیان صد میلیون رضایت تعدادی از شسیو با همین  شودمیدلیل ن

و  کاری با او ندارد گویدمی. محمدحسین است به دنبال محمدحسین آمده آرشاین پسره  گویدمیشده و 

ه تفاقی بودگوید آرش تقصیری ندارد و او می کندمیاو را از این نوع برخورد نهی  مدرسی. ردش کند تا برود

گذارد. سین میصد میلیون پول نقد جلوی محمدح آرش. رودمی آرش. محمدحسین به اجبار پیش که افتاده

و  حمت نیندازدزخودش را به  آرشو بهتر است  کندمیاین پول دردی از او دوا ن گویدمیمحمدحسین 

موقعیت  خواهدمیو از او  کندمیو بابت رفتار پسرش عذرخواهی  آمده آرشپیش  مدرسی. رودمی سپس

ن گوید محمدحسیاو می زند.حرفی نمی مدرسیناراحت شده اما به احترام  آرش. نمایدمحمدحسین را درک 

اش به هم داند چرا محمدحسین با آرش رابطهگوید نمیمدرسی می حق دارد که به او اعتماد نداشته باشد.

ا ن چیزها رکند. مدرسی برای اولین بار است ایماجرای مرادی و رفاقتش با پدرش را تعریف می خورده. آرش

 شنود و متعجب مانده که چرا محمدحسین تا به حال به او چیزی نگفته است.می

اش بابت بدهی گویدمی آرش پرسد ماشینش کجاست؟گردد. مهریزی عصبانی از او میبه خانه بر می آرش

د چنین و واهد به این کارهایش ادامه دهاگر بخکس بدهی ندارد و او به هیچ گویدمیخته. مهریزی آن را فرو

محمدحسین  اصلاًو  کندمیکاری بخواهد  ماشین مال خودش بوده و هر گویدمیهم  آرش. کندمیچنان 

ون ز خانه بیراعصبانی  در نهایت،. رودمیتنها دوست و شریک اوست و لازم باشد به جای او زندان هم 

 أله را حل کند.داند چطور این مسمی گویدمی زهره. مهریزی به زندمی
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 علی سراغاز پدر برات آمده و آنجا. فردی از روستای اطراف به شودمیزده  کربلایی حسن یخانه ، درِگرابدر 

یاید ی دیگر بوستایره از که قرار بودگیرد. امروز روز عقدکنان دختر مرد روستایی است و عاقد را می براتعلی

عقد  یخطبه خواهدمی. مرد آبرویشان برود اند و نزدیک است کهها منتظر ماندهی مهمانو همه نیامده

گوید که بخواهد میدخترش را براتعلی بخواند. براتعلی با شنیدن این درخواست دست و پایش را گم کرده و 

 ایستاده رمنتظعجله کند که مرد  گویدمیپوشد و به براتعلی یتوجه به براتعلی کتش را مپدر بی تواند.نمی

 است.

، نشیندبار میشت وانتحفظ احترام پدرش پ ی. او به بهانهشودمیبار مرد لحظاتی بعد براتعلی سوار بر وانت

ای بچهکند و مثل مه میبراتعلی زیر لب زمزبخواند و حفظ کند.  رسالهعقد را از روی  یخطبه خواهداما می

رسند یبه در خانه مرد که مزد. ای را جا نینداکه شب امتحانش باشد، استرس دارد و تلاش دارد کلمه

ا در ر. براتعلی شودمی. با ورود او صدای تنبک و دست زدن قطع شودمیبراتعلی پیاده شده و وارد خانه 

زند. یمه حرف آهستود را کنترل کند که پریشان و هول شده و سعی دارد خنشانند. براتعلی بالای اتاق می

ه و آب خورد آورد اما پایش به چیزیشنود. یکی از مردها سریع استکانی آب جوش میکسی صدای او را نمی

است و  وحانیبالاخره ر آورد.سوزد. اما به روی خودش نمیمیریزد. براتعلی جوش را روی پای براتعلی می

اول را  یرا شروع کند اما هنوز کلمه خطبه خواهدمیبراتعلی  جماعت. بینی رفتار و سکناتش زیر ذرههمه

 خواهدمیخواند. اتعلی میاول باید دعای فلان را بخواند. بر گویدمینگفته که یکی از پیرمردهای داخل اتاق 

ین مهد. براتعلی مستحب است مردها دستهایشان را روی زانو بگذارن گویدمیشروع کند که همان پیرمرد 

 خطبه را که بگذار گویدمی. پیرمرد ول کن نیست. بالاخره یکی از حاضرین به پیرمرد کندمیجمله را تکرار 

 .کندمی. براتعلی شروع به خواندن شودمیبخواند. پیرمرد غری زده و بعد ساکت 

یند. پدر دختر آآید. چند نفری به احترام دنبال او میبعد از خواندن خطبه، براتعلی از خانه بیرون می

بوسد و کلی شیرینی و نقل و نبات . مرد صورت براتعلی را میکندمیپول بدهد اما براتعلی قبول ن خواهدمی

گنجد. براتعلی متوجه . پدر براتعلی از دیدن این صحنه در پوستش نمیکندمیو دعایش  دهدمیبه او 
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از این بابت ناراحت است. چون البته و  کرده است. که آرام آرام چه جایگاهی در نزد مردم روستا پیدا شودمی

کردن پدرش بر تن کرده باس را از روی اخلاص نپوشیده و به خاطر نجات محمدحسین و رنگداند این لمی

 است.

ن استگار هاجر که در ایشهباز خوکه وارد شود  خواهدمیهم براتعلی . شودمیخوشحال وارد خانه  کربلایی

بازگردد و  بوده تا ظر براتعلیاو آمده و منتزند. او را صدا می اندرهایشان را با هاجر گذاشتهچند روز قول و قرا

ه آزمایشگا گوید برای انجام آزمایشات مربوط به ازدواج بهشهباز میدر مورد موضوع مهمی صحبت کند. با او 

همین  که باید تحت نظر باشد.یماری خونی است اند هاجر دچار یک به آمده متوجه شدهکاند و نتیجه رفته

ای خواهد با هاجر ازدواج کند و بهانهگوید دیگر نمیشهباز خجول میی آزمایش آمده است. روز نتیجهدی

یج گبراتعلی ی بیماری را به هاجر بگوید. داند چطور قضیهاز طرفی نمیبرای این قضیه جور خواهد کرد. اما 

 .رودمیوا است و 

ه با فروخته تا ردار و ندارش  آرش گویدمیآید. مهریزی سته که مهریزی پیش او میدر دفترش نش مدرسی

تا  کندیمتلاش  آرش اند و طبعاًو محمدحسین شریک بوده آرش گویدمی مدرسیمحمدحسین کمک کند. 

 ولیتؤه و مسمدیرعامل شرکت محمدحسین بود گویدمیدر این شرایط به شریکش کمک کند. مهریزی اما 

بور آورد و او را مجفشار می آرشله با اوست و آیا این کار محمدحسین درست است که بر روی أمساین 

یچ فشاری به همحمدحسین  گویدمیملی کرده و أت مدرسی ؟!از حساب مادرش پول برداشت کند کندمی

ین حمدحسمبا  مدرسیشدن از دفتر . مهریزی هنگام خارجاست نیاورده و پول او را هم قبول نکرده آرش

 .رودمیاما بدون اینکه حرفی بزند از آنجا  ،شودمیو ررودر

. در راه شودمیسوار ماشین ی پادگان بیرون آمده و از نمازخانهست. رحیم رحیم امجید با ماشین منتظر 

شویم حمید مرادی که در ماجرای شرکت متوجه میآید. حرف از مرادی برادر مجید به میان می

مجید قاطعانه از برادرش دفاع ی رحیم( است. ش کلاهبرداری کرده برادر مجید )رانندهمحمدحسین و آر

. رحیم و او صرفاً عامل دست تعداد دیگری آدم بوده است برادرش هیچ خطایی نکرده گویدمیو  کندمی
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ر گوید مطمئن است دست کسانی دیگری دو می کندمیمجید توجیه  ؟پرسد پس چرا خبری از او نیستمی

. بلایی سر مرادی آورده باشند یا او را مجبور کرده باشند خودش را مخفی کند اصلاًد نیست یمیان است و بع

و  زیادی از مردم علیه محمدحسین شکایت کنند یبه هر حال این ماجرا باعث شده که عده گویدمیرحیم 

  .رودمیمجید به فکر فرو  ند.آقا مدرسی را ببراو را به زندان بیندازند و بدتر از آن، آبروی حاج

جای خالی  مجید همیشه تلاش کرده استشویم. ا متوجه میها داستان مجید و برادرش ردر طی دیالوگ

و آبروی  که از شهرداری اخراج شدبرادر بزرگترش را برای مادرش پر کند. برادر بزرگ مجید بعد از این

ز اشود که به شدت منزوی شده است و کمتر سراغی میبرد، حالا چند سالی  سؤالشان را زیر خانوادگی

هایش نتوانسته در این چند سال کاری برای گرمی و دلسوزیگیرد. مجید با همه خونمادر و برادرش می

رادرش بآمده، مضایقه نکرده است. سر همین هم بوده که برادرش انجام دهد اما هرچه هم از دستش برمی

ده است. خودش دور کر ده کرده است و به واسطه او شر چند قلچماق را از سرء استفاچند باری از او سو

ی کمک ترش را زمین نیانداخته است و هر دفعه براکه این را فهمیده اما باز هم روی برادر بزرگمجید با این

 وم نیست رگندان چبه او کاری را که خواسته، انجام داده است. با این همه رابطه سرد میان این دو برادر 

ها که تا پایان ساعت اداری در پادگان است. اما مجید صبح کند.اش دوری میچنان از خانوادهمرادی هم

کند هایش است. سعی میبازیها هم پی رفیقگذراند و شبعصرها را برای خودش در باشگاه کشتی می

اگر این حل مشکل به ی کسی باشد، حل کند. حتی شدهمشکلی از کار دوستی یا کسی که سفارش

 زهرچشم گرفتن از دیگری باشد، دریغی ندارد.

کند که تا تاریخی که به وی ابلاغ مدرسی را موظف میدادگاه بالاخره حکم بر ابطال وقف صادر کرده و 

حاج حبیب تحویل دهد. بنای ساخته شده در  یخواهد شد بساط حوزه را جمع کند و کل موقوفه را به ورثه

بایستی تخریب شود مگر اینکه متولی با شاکیان بر سر این موضوع کنار بیایند. ماجرای دادگاه می موقوفه نیز

قدری که تا پیش از این مردم سر بر و مرجع تقلید عالی پیچدو خراب کردن حوزه علمیه در کوچه و بازار می
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رسی که به اعمال خود واقف است شود. مدگذاشتند حالا مورد اشاره پچ پچ مردم کوچه و بازار میقدم او می

 داند.و تمام این ماجراها را فقط امتحان الهی می دانستهعزت و آبرو را همه دست خدا 

کند و می ، ته دل او را خالیسیزاده( به مدریکی از بازاریان )قلیمهریزی با اطلاع از پرداخت وجوهات 

ت را به کند که چرا وجوهاماید و اظهار تأسف مینه او گوشزد میرا بو غصبی بودن مدرسه ماجراهای اخیر 

نشینی زمین مدرسه و خانه یضیهقاز حالا  که زادهدار گرفته است. قلیمدرسی داده و در واقع روزه شک

کند و دوباره نزد او ف وجوهات تردیدمیدر مصرمدرسی آقا شده است، در صلاحیت حاجمدرسی مطلع

گوید و مبلغی که آورده را طلب داده می آمدی که برایش رویی از پیشزاده با شرمندگقلی. گرددبرمی

دهد که حتماً لازم هم دهد و به او تذکر میمدرسی در برگرداندن پول تردیدی به خود راه نمی. کندمی

. رودکند و میزاده که از خجالت سرخ شده، با عجله خداحافظی میقلی. نیست خمسش را به او بدهد

هایی که مردم کوچه آید و از تهمتزاده را دیده، نزد مدرسی میکه پس گرفتن خمس توسط قلیاحمدعلی 

ا رچیز را به خدا سپرده و تنها رضایت او گوید همهمدرسی می. کندمیدهند، گلایه وبازار به ایشان نسبت می

 قیات باقی ماند.یبند به اخلاتوان پاکند که با این مردم نمیمدرسی را سرزنش می، احمدعلی .داندشرط می

وشتر و شکشاند و از پرهیز مدرسی از قبول امامت جمعه احمدعلی سرزنش مدرسی را به اتفاقات گذشته می

 دهد.زند و به خوشنویسی ادامه میکند مدرسی لبخند میگلایه میهای دیگر مقام و منصب

جدیدنظر است تا روز قابل ت10أی داده اما تا دهد دادگاه به نفع آنها رزنگ زده و مژده می هدیوکیل به 

به  دیهست. ی از الان معلوم اأست و قطعیت رمدرسی بتواند مدارکش را آماده کند. اما او دستش خالی

 .دهدمهریزی هم خبر می

ین اشیده تا بتواند از کدهد او تاکنون زحمات زیادی کند و شرح میرا به مدرسه دعوت می هدیمدرسی 

ین یگر از اشود دینش ده خیرات پدر او خدماتی انجام دهد و حالا که حکم خدا بر زمین گذاشته میمکانها ب

 به بعد برعهده خود شماست.
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 کند.رود و با ارائه حکم دادگاه درخواست اجرای حکم را پر میبه اجرای احکام می هدی

های ایهوچکشان و از کنبچه ک حالپشت خط است و از بدتر شدن  سمیه. خوردمیتلفن رحیم زنگ 

امروز و  یردد. رحیم وعدهپیش آنها برگ خواهدمیو از او  گویدمیرحیم  یولیتؤمسبی یاش دربارهخانواده

 .شودمیو تماس قطع  رودمی. میان حرفهایش آنتن موبایلش و عصبی شده استناراحت  سمیه. دهدمیفردا 

 .دو او نباید با پدرش لجبازی کن خواهدمیپدرش خیر او را  گویدمیو  کندمیصحبت  آرشدر خانه با  زهره

پدرش برود.  یبه حجره خواهدمیخبر خوبی به او بدهد و از او  خواهدمیمهریزی  گویدمیدست آخر هم 

 پذیرد.به اجبار می آرشو  کندمیبه او اصرار  زهرهاما  ،میلی به این کار ندارد آرش

گوید پدرش او را احضار کرده و وی حدس زند و میمحمدحسین زنگ می به آرشدر راه رسیدن به حجره، 

مک به او به فکر ک خواهدمی آرشبا طعنه از  اشد. محمدحسینزند پدر خبر خوشی برایشان داشته بمی

یش گوید که مهریزی پمحمدحسین می را ندارد.مهریزی سر و کله زدن با  ینباشد چرا که حال و حوصله

درش پحجره  عصبانی تماس را قطع کرده و بعد وارد آرش وده و پرت و پلا تحویلش داده.پدر او آمده ب

ارد یک وو بیاید. آن دو همراه ا خواهدمی آرش. مهریزی حجره را به یکی از کارگرانش سپرده و از شودمی

. او کندمی باز ستهای داخل پاساژ را که خالی اشوند. مهریزی درِ یکی از بهترین مغازهساز میپاساژ تازه

ند اما ازار کاسبی کبمثل خودش در  آرشاز اول هم دوست داشته که  گویدمیرا به داخل مغازه برده و  آرش

ی طاقه سپرد که فردا سیبه کارگرش م گویدمیو  دهدمی آرشحالا هم دیر نشده. او کلید مغازه را به دست 

یزی با . مهردهدمیابتدا واکنشی نشان ن آرششروع کند. باید از همین فردا کارش را  آرشپارچه بیاورد و 

رفته مدرسی یزی پیش پرسد چرا مهرمی آرش ؟!کار بماندتا آخر عمرش بی خواهدمینکند  گویدمیخنده 

ده. آبروی او را بر با این کار گویدمیریزد و عصبانیتش را بیرون می آرش. کندمیمهریزی سکوت  ؟است

تواند  رگ شده است و میکه او باور کند بز کندمیکاری  گویدمیه پدرش پس داده و کلید مغازه را ب آرش

 مستقل باشد.
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م . معلورودمیبه داخل حیاط  خانه را برانداز کرده و سپسآورد. مشتری مشتری میبرای خانه احمدعلی 

رسد و به مرد می حرف بزند که محمدحسین سر مدرسیدر مورد قیمت با  خواهدمی. را پسندیدهاست خانه 

ده و راهی به ذهنش رسی گویدمیو  بردمیای اند. او پدرش را به گوشهاز فروش خانه منصرف شده گویدمی

پا  ادارات شهر نفوذ دارد یکه حرفش در همه مدرسیاگر  گویدمیدیگر نیازی به فروش خانه نیست. او 

ره منابع از رییس ادا اندکردهگذاری ژه سرمایهپیش بگذارد و به خاطر مردمی که با هزاران آرزو در پرو

رسند و هم شان مییورا صادر کند هم مردم بیچاره به آرز آبادگلشنطبیعی بخواهد مجوز احداث ویلا در 

فاده از لباس استءاین حرف محمدحسین یعنی سو گویدمیملی کرده و أت مدرسی. شودمیمشکل او حل 

. او شودمیکه با فروش خانه بخش زیادی از مشکل حل  دهدیمبه پسرش دلداری  مدرسیپیغمبر. 

این لباس شما همیشه  گویدمیبه سمت مرد خریدار برود که محمدحسین با صدای بلند  خواهدمی

ی نفعهم وقت هیچ، ال نرودؤم که حیثیت شما زیر سیدردسرش برای ما بوده و همیشه باید مراقب باش

 یست. احمدعلیناما محمدحسین کوتاه بیا  دهدمیآرام جواب پسرش را متین و  مدرسی نداشته! مانبرای

ارد و به او ربطی ند گویدمیزند که مراقب رفتارش باشد و محمدحسین جلو آمده و به محمدحسین تشر می

صحبت طور ینجلوی یک مرد غریبه حق ندارد با پدرش ا گویدمیزند. احمدعلی با پدرش حرف میدارد 

. رودمییرون و از خانه ب گویدمیهای مرد خریدار شده دیگر چیزی نن که متوجه نگاه. محمدحسیکند

قیمت خانه با او حرف  یخودش درباره گویدمیشنده وبیند به مرد فررا که می مدرسیاحمدعلی حال 

وم است لیش معآید. از حرفهامی مدرسیروند، نجمه پیش برد. همه که میزند و او را از خانه بیرون میمی

سرش را پا او و الّ که محمدحسین زیر فشار است دهدمیدلداری  مدرسیچیز را دیده و شنیده. او به که همه

جمه آرام و ناز دست او ناراحت نیست.  گویدمی مدرسیداند چیزی در دلش نیست. شناسد و میخوب می

دهد که باید یک میجواب  مدرسیکنند؟ روشند چه کار باید بگوید اگر خانه را بفمی مدرسیخیرخواهانه به 

 گیرد.نجمه را می یه کنند. غمی چهرهکوچک اجار یخانه



 

 موسسه دینی فرهنگی مفید  |

123 
 

 
حه

صف
1

2
3

 

ا دیدن بهاجر . رودمی استهاجر در حال کارکردن براتعلی با لباس روحانی، به یکی از مزارع اکبرآقا که 

ی مقدار زیاد شود. اومی کند و سپس مشغول کارشبه او نگاه می اراحت و دلخوربراتعلی در لباس روحانیت ن

ودش خکنار بایستد.  خواهدمیگذارد. براتعلی از او میمحصول که تازه چیده شده را پشت یک وانت بار 

در ای بچیند. اما اینقمقدمه کندمیابتدا سعی  براتعلی. کندمیلباس روحانیت را درآورده و شروع به بارزدن 

چرا  گویدمیاش سر رفته و فهمد چه گفته. هاجر حوصلهزند که خودش هم نمیمی م حرفبرهو درهم 

رمانده. دگوید. هاجر گیج است و را به او میاش بیماریدر نهایت براتعلی واقعیت  ؟!زندحرفش را درست نمی

 رود.براتعلی می

رده است. کمیلیون موافقت سیصد و ده مشتری خانه با قیمت  گویدمیآمده و  مدرسیاحمدعلی پیش 

رای زمان فکری هم بکارهای مقدماتی تنظیم قولنامه فروش را انجام دهد و هم خواهدمیاز او  مدرسی

اما  وشد.خانه را نفر خواهدمی مدرسیبار از کردن یک خانه کوچک برای او بکند. احمدعلی برای آخریناجاره

 دیگری ندارد. یچاره گویدمی مدرسی

 ذاب وجدانعگردد. این وضعیت یشتر شده و احترامش نیز افزون میمراجعان براتعلی در روستا روز به روز ب

جات نداند از روی اخلاص این لباس را بر تن نکرده و در اصل به خاطر دهد. چرا که میاو را نیز افزایش می

 محمدحسین بوده که لباس روحانیت را پوشیده است.

کند و ا او مید. اما هاجر برخورد تندی بروهاجر در بیمارستان بستری شده و براتعلی به عیادتش می

وجه ه هیچدلیل لباس روحانیت بر تن کرده تا اکبرآقا ب دانسته که وی مریض است. به همینگوید او میمی

ن یابراتعلی از  زند. رضایت به ازدواجشان ندهد و براتعلی با خیال راحت از ازدواج با یک دختر بیمار سر باز

 دهد که این فکر درست نیست فایده ندارد.ماند و هر چه قسم و آیه میتحلیل هاجر مبهوت می

ط جدید خواهد با او ازدواج کند. اما اکبرآقا در شرایگوید هنوز عاشق هاجر است و میبراتعلی به اکبرآقا می

 هم هنوز بر سر حرف خودش است.
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. چیز زیادی داخل رسدمی کوچک یتا به مقابل یک مغازه شودمیاز چندین کوچه پس کوچه رد  آرش

 ن پسرست. مرد داخل مغازه از دیدمغازه نیست و معلوم است که کار اصلی صاحب مغازه چیز دیگری

مشکلی  گویدمی. مرد خواهدمیسیصد میلیون پول  گویدمی آرش. پراندمتلکی میو  کندمیمهریزی تعجب 

چکِ پسر  گویدمیکشد و اش را بیرون میدست چک آرش ؟گذاردضمانت چه چیزی گرو میبرای نیست اما 

درش پپول را از  این آرشاین پولها برای حاجی مهریزی پول خرد است و چرا  گویدمیمرد  حاجی مهریزی!

 و مهریزییا به نظر اآ ،به فرض که اینطور باشد گویدمی آرشدر میان است.  و مشکلی لهأمس حتماً ؟!نگرفته

خواهد یچکی که او به عنوان ضمانت پول نزولی که مرش به خاطر ا پسگذارد تا تنهدست روی دست می

 چک ضمانت را بنویسد. مرد خواهدمی آرش. کندمی، مرد را قانع آرشهای حرف به زندان بیفتد؟!بگیرد 

با اولین  گویدمیمرد  ؟میلیون بیستپرسد چرا سیصد و می آرشمیلیون.  بیستبنویس سیصد و  گویدمی

اش به اجرا هرهبا ب ابدهد مرد چک ر اسرِ ماه نتواند بهره اولش ر آرش، که اگر این مبلغ شودمیاش بهره

 نویسد.چک را با همان مبلغ و بدون تاریخ می آرشبگذارد. 

 باعث کلاس احکام و عقیدتی رحیم در پادگان به هم ریخته است. رحیم بیشتر در فکر است و همین

 بعد از کلاس تفاده کرده و پرت و پلا بگویند.و از فرصت اس بازی دربیاورندشود تا سربازها حسابی شلوغمی

شوشتر  ست و از سربازان بومینام او عباس ا کند.آورد و معرفی میمجید یکی از دوستان سربازش را می

خواهد عباس می آید برای عباس انجام دهد.خواهد هر کمکی که از دستش برمیاست. مجید از رحیم می

قتش در ر مورحیم از حضو .حیم نزد فرمانده پادگان پادرمیانی کرده و برای او یک هفته مرخصی بگیردر

ه رحیم ب کند.چنان اصرار میبردار نیست و همرباز دستسولی  .گوید و اینکه چنین اختیاراتی ندارداینجا می

 دهد.بندی میناچار قول نیم

ی تلاش رحیم هستند. رحیم خبر از جواب منفی نتظر نتیجهمجید و عباس، بیرون ساختمان فرماندهی م

 کندزبانی از رحیم تشکر میا چربمجید ب .گزداست و لب به دندان می عباس عصبانی .دهدفرمانده می

خواهد جز فرار ندارد. رحیم متعجب است و از عباس میای بهگوید چارهبردار نیست و میعباس ولی دست
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گوید چیزی نیست و آمده که او مجبور است برود؟ مجید میسر نیندازد و مگر چه پیشکه خودش را به درد

 کنند.گیرد و از رحیم خداحافظی میکنم و دست عباس را میخودم او را نصیحت می

گردد با جای ولی وقتی برمی .رودآورد و به دستشویی میاش را درمیرحیم برای تجدید وضو، عبا و عمامه

عبا و  حضور رحیم بدون ی نیست.کند، ولی خبردور و اطراف را جستجو می .شودهایش روبرو میخالی لباس

رساند و شود. رحیم خودش را به دفتر فرماندهی میی بیرونی پادگان، باعث تعجب همه میعمامه در محوطه

اصلی پادگان خروج در دژبانی درب  ،آقادهد که برای حاجها نشان میگیریپی دهد.جریان را اطلاع می

گیرد و متوجه غیبت او های او فرار کرده است. رحیم سراغ عباس را میاند و این یعنی سربازی با لباسزده

آقا را بیرون برده است. گویند مثل هر روز مجید حاجها میدژبان .حتی از مجید هم خبری نیست .شودمی

نند و کستگیر دی مجید او را که به مجرد مشاهده ددهفرمانده عصبانی است. فرمانده به دژبان دستور می

 اقی که رخدهد که برای او سه ماه اضافه خدمت رد کنند. فرمانده از رحیم به خاطر اتفهمزمان دستور می

یگری دکند و رحیم را که کلی معطل شده و نگران نماز مسجد بازار است با ماشین داده، عذرخواهی می

 کند.روانه می

اس اش رفته و لبکند. رحیم به داخل حجرهبراتعلی در را باز می ،ه بسته است و بعد از کمی معطلیحوز درِ

خوش گردد که همیشه شیک و مرتب میاین به مذاق او  وپوشد. لباس حسابی چروک است دومش را می

 شد.کوبایل رحیم او را از مدرسه بیرون میممهریزی به  چندمای نیست و زنگ آید. چارهنمی

ست مجید منتظر اوست. رحیم از دست او به شدت عصبانی ،رسد. در جلوی مسجدرحیم به مسجد بازار می

مجید پشت  گوید که من با تو حرفی ندارم.و قال راه بیندازد. او به مجید می تواند جلوی مردم دادولی نمی

نماز رحیم  ،رحیم حسابی شاکی استکند. مهریزی از دیر رسیدن آید اما رحیم اعتنایی به او نمیسرش می

 رود.مجید لباس رحیم را آورده و به نزد او می ،بعد از نماز بندد.پشت سرش قامت میمجید  کند.را اقامه می

ای جز بردن دهد که چارهمجید توضیح می شود.باز می اشدیدن لباس یخ اکنون رحیم آرامتر شده است و با

دهد که دیروز به عباس خبر دادند که دختر ته است و توضیح میبه بیرون پادگان را نداش عباس
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ازدواج است و اگر زودتر خودش را به او نرساند، از دستش خواهد داد. به همین  یاش در آستانهموردعلاقه

به عباس  مجیدزمانی  آقا رحیم به ذهنش نرسیده است وهای حاجخاطر عباس راهی غیر از استفاده از لباس

اگر مجید به داد  .را پوشیده و به سمت در پادگان در حرکت بوده است آقاحاجهای که عباس لباس برخورده

دانی دستور دهد میشده است. رحیم به مجید خبر میراز او بر ملا شده و دستگیر می او نرسیده بود قطعاً

این گوید او می .یچیده نیستل مجید پالعمعکس اند؟!بازداشتت صادر و برایت سه ماه اضافه خدمت رد کرده

رحیم . های شما دو تا محبوب را به هم رساندمبا این لباس ،دهنداولین بار نیست که به من اضافه خدمت می

آدم باید توی رفاقت بامرام باشد و  ،عباس رفیق من استگوید مجید می فهمد.هنوز دلیل دیوانگی او را نمی

گوید که چند سال معتاد بوده و به شدت پتانسیل این را ی عباس میاو از گذشته پای همه چیزش بایستد.

تنها  ،رحیم از جنم مجید خوشش آمده استدارد که با یک شکست روحی دوباره به سمت آن برود. 

کند می سؤالی مجید از لباس مقدس روحانیت است. مجید با شوخی و خنده از رحیم مندی او استفادهگله

اش را بگذراند و رود تا بازداشتیمجید به پادگان میباس به درد یک نفر بخورد؟! ین لخره باید ابالا

 کند.های سابقش ملحق کند. رحیم در سکوت، رفتن او را نظاره میخدمتاش را به اضافهخدمت تازهاضافه

. شودمیده به همراه آدرس آنها دی خریداران ویلاهاتاکسی نشسته است. در دست او لیستی از  رد آرش

از زند. مردی در را بیماز تاکسی پیاده شده و زنگ در خانه را  آرش. کندمییک خانه توقف  تاکسی مقابل درِ 

 تا پولش را پس گویدمیرا بگیرد. مرد  نما آبآمده است تا رضایت مرد از شرکت  گویدمی آرش. کندمی

. مرد دهدمیبسته چک پول به مرد از داخل کیفی که همراهش دارد دو  آرش. دهدمینگیرد رضایت ن

مت سم مرد را علاسوار تاکسی شده و جلوی ا آرش. کندمیرضایتنامه را امضا و را گرفته  هاخوشحال پول

 .کندمیخواند. تاکسی حرکت از روی لیست، آدرس بعدی را برای راننده تاکسی می آرشزند. می

شوند. و از این و آن آدرس پرسیده و سوار یک تاکسی می ای در ترمینال شهر از اتوبوس پیاده شدهزن و بچه

شوند. از آن پیاده می شاتوقف کرده و زن به همراه پسربچهآباد ی گلشنحوزهتاکسی مقابل در اندکی بعد 

در همین حین ها مشغول بارزدن وسایلشان برای رفتن به شهرهای خودشان هستند. چند نفر از طلبه
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خواهد او را پیش و از احمدعلی می کندمیزن خودش را سمیه زن رحیم معرفی . رسدهم سر می احمدعلی

 شوهرش ببرد.

ست که یکباره با دیدن چیزی رانیروی منبر در حال سخن. رحیم شودمینماز جماعت در مسجد بازار تمام 

نی را به راشود. رحیم سخنوارد مسجد می رضاطهشود. درِ مسجد باز شده و پسرش چشمانش گرد می

ه رود. بیرون مسجد سمیه بآید. او را بغل کرده و از مسجد بیرون میمی رضاطهسرعت تمام کرده و به سراغ 

گیرد. یخواهد با او تندی کند. اما با دیدن احمدعلی جلوی خودش را مانتظارش ایستاده است. رحیم می

 ی او بروند.ه و او گفته همین الان به خانهرحیم را به مدرسی داد گوید خبر آمدن اهل و عیالاحمدعلی می

کند و با ، حفظ ظاهر میمدرسیو  رحیم در حضور نجمه .آیندمی مدرسی یبه خانه رضاطهو سمیه و رحیم 

 درونی فرارا به ان مدرسیبا دیدن برخورد غیرعادی آنها،  نجمه .نمایدبا سمیه برخورد میلبخندی ساختگی 

ا رور صدایش خبر سمیه عصبانی است و به زم خلوت کنند. رحیم از حضور ناگهانی و بیخواند تا آنها با همی

نجان حاضر نیست به ز وجهبه هیچسمیه که از فشار پدرش فرار کرده و به شوشتر آمده، آورد. پایین می

 .برگردد

ها سر ه با بقیه طلبهاش بماند و در همان مدرسشود بیاید و کنار زن و بچهحاضر نمی یکی دو روزرحیم اما 

ای که ن و بچهو ززندگی مشترکش  یداند آیندهر نیامده است و نمیچنان با خودش کناولی هم کند.می

 چه خواهد بود.اند دست و پایش را برای امر تبلیغ بسته

و را خواهد. مدرسی ااش در این اوضاع و احوال عذر میرحیم با شرمندگی از مدرسی بابت مزاحمت خانواده

 داند.خانم میهاز تنهایی درآمدن نجمرا اسباب  رضاطهسمیه و  کند و اتفاقاًآرام می

دهد. احمدعلی ولی مانند ها را میها و حجرهآوری اسباب و اثاثیه مدرسمدرسی به احمدعلی دستور جمع

بینی و اینکه پیش آوردهایش را به یاد مدرسی میریز نصیحتاسپند روی آتش، آرام و قرار ندارد و یک

زند. محمدحسین هم دست کمی از احمدعلی کرد. رحیم سر به زیر افکنده و حرفی نمیچنین روزی را می
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ی دادرسی، قضیه را دهد که تقاضای تجدید نظر بدهند و با اطالهاو پیشنهاد می .ندارد و بهم ریخته است

شود تا با داند. احمدعلی دست به دامن رحیم میمی فایدهبپیچانند. مدرسی مخالف است و این اقدامات را بی

گوید تا آب سردی روی احمدعلی ریخته ای بیندیشند. ولی رحیم چیزی نمیبروند و چاره هدیهم نزد 

 باشد.

باز  گوید پاکت را آرش آورده. محمدحسین در پاکت راداده و می محمدحسیناحمدعلی پاکتی را به دست 

 ی شکایتشان را ازرضایت تعدادی از خریداران ویلاها وجود دارد که همگ یبرگه آنکند. داخل می

ای دهد. لحظهمیزند. آرش جواب نبه آرش زنگ میمتعجب اند. محمدحسین محمدحسین پس گرفته

 باشد.نگران نفرستد با این مضمون که پول را از کسی قرض گرفته و او گذرد که آرش پیام کوتاهی مینمی

پدرش را  یبهانه رضاطهست که قرار است در مسجد بازار برگزار شود. مذهبی رگیر مراسمیرحیم اکنون د

آید. اوضاع مسجد بهم ریخته است. هر کسی گیرد و سمیه دست پسرش را گرفته و به مسجد بازار میمی

های جعبهیکی  ،کندهای ساتن رنگ و وارنگ را نصب مییکی از سقف آویزان است و پارچه ،کندکاری می

متحان زنی را که اطراف محراب نصب کرده اآویزهای چشمکیکی برق ،بردمسجد می یمیوه را به آشپزخانه

کند. مهریزی تسبیح به دست از این طرف به ای تمرین میهای گروه سرود در گوشهکند. براتعلی با بچهمی

شوند، که وارد می رضاطهشود. سمیه و می انیبیند و عصبای نمیدهد، اما فایدهرود و دستور میآن طرف می

ریزد. رحیم شود و تمرکز رحیم را در هدایت امور به هم میدود و از عبای رحیم آویزان میمی رضاطه

بینند، هایی که در آشپزخانه تدارک پذیرایی جشن شب را میرود. سمیه سراغ خانمای به سمیه میغرهچشم

کم کارها را در آشپزخانه به دست کند. اما این شروع ماجراست، سمیه کمیرود و خودش را مشغول ممی

ها دخالت تواند بیاید بیرون و در بقیه اتفاقدهد که خودش میگیرد و کارها را طوری نظم و نسق میمی

ه بل درستی رسد اما انگار بقیه راضی هستند و کارها تازه شککند. رحیم از رفتار سمیه راضی به نظر نمی

 اند.خود گرفته
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را بغل  رضاطهدود و آید. رحیم میشود و با دماغ خونی از حیاط به داخل میبلند می رضاطهصدای گریه 

خواهد راهی در حیاط دور از چشم بقیه از سمیه می .برد تا مسجد را نجس نکندکند و به حیاط میمی

شود. مهریزی که از مدیریت سمیه گفتن پیدا می ...ااشود. سر و کله مهریزی با سرفه و ی مدرسی یخانه

م در م هنخواهد تا اجازه دهد خامی رحیماش آرام شده، از خوشش آمده و تازه کمی اعصاب به هم ریخته

 شود.ماند و سمیه ماندگار میکارها به بقیه کمک کند. رحیم در رودربایستی می

چیز تعریف ود. همه از مرتب و به موقع بودن همهشجشن به خوبی و با نظم و ترتیب خاصی برگزار می

اش را خدمت متعلقه خواهد تشکر ویژهکنند. رحیم خوشحال از نتیجه است اما وقتی مهریزی از او میمی

بول فقیت را قتواند با خودش کنار بیاید و منصفانه نقش مهم و عمده سمیه در این موابلاغ کند، انگار نمی

 کند.

شود. یاجه مراب برای خودش کسی شده اما ناراحت و پکر است با دعوای دو روستایی موبراتعلی که در گ

هاست که با الگیرد. آن دو سبراتعلی با اعتباری که در روستا پیدا کرده است جلوی دعوای دو کشاورز را می

شان ینیان دو زمافتند که فاضلابی را که از مدعوا میبه بار با هم هم اختلاف دارند و هر چند وقت یک

ا ردهد که این قضیه گذرد نصیب و قسمت دیگری کنند. اما براتعلی با مانع شدن از دعوای آنها، قول میمی

 ی نیشکر( در بالادست روستاای صنعتی )شاید همان کارخانهبرای همیشه حل کند. این فاضلاب از کارخانه

 زنند.ارند، پوزخند میضور دحگیرد. اکبرآقا و چند نفر دیگر که سرچشمه می

ساکش را ببندد و برای  واقعاً دهد تا این بار را به سمیه می ی قطارهاآقا مدرسی، رحیم بلیتحاج یدر خانه

ریزد اما به هر شکلی که ها غم عالم به دلش میفردا صبح زود آماده برگشتن باشد. سمیه با گرفتن بلیط

دهد. رحیم در حال و هوای دیگری و مشغول زی بروز نمیگیرد و به شوهرش چیهست جلوی خودش را می

از  بعداجازه بگیرد و  آشیخاز  رضاطهخواهد بعد از رفتن سمیه و مرتب کردن وسایل خودش است. او هم می

شود ای که در کنار مسجد بازار برایش مهیا است نقل مکان کند. همین هم باعث میبه خانه ،تخلیه مدرسه

کند و از دو هفته های پنهانی سمیه نشود. رحیم برای خودش بلند بلند فکر میی و اشکتا متوجه ناراحت
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ه حساب خواهد کرد و با سویشان تخانهگوید که به سرعت خودش را به قم خواهد رساند و با صاحبدیگر می

حواسش به  اصلاًزند و ریز حرف میجای بهتری را رهن خواهد کرد. او یکقرار است وام بگیرد پولی که 

خانم را تواند بیشتر از این تحمل کند گفته و نگفته خداحافظی با نجمهسمیه نیست. سمیه که دیگر نمی

دود و رحیم متعجب جای خالی همسرش را به دنبال مادرش می رضاطهزند. کند و از اتاق بیرون میبهانه می

 یلند برای خودش و در و دیوار اتاق از ادامهگیرد و باز بلند بپی حرفش را می عصبیکند و بعد نگاه می

 گوید!هایش مینقشه

را به مدرسی سپرده تا مشغولش کند، با شنیدن  رضاطهخانم که سمیه را به آشپزخانه آورده است و نجمه

 ،تراشدآورد و دلیل میخورد. سمیه بهانه میبرگردند حسابی جا می زنجانخواهند فردا به که این دو میاین

کند به هر نحوی که شده قضیه را بردار نیست. سمیه هم تلاش میتا ته ماجرا را نفهمد دست خانمنجمهاما 

شود و بغضش از ته گلویش بالاتر خانم انگار بند دلش بیشتر باز میرفع و رجوع کند اما با هر سؤال نجمه

ترکد و مشکلی دارد یا نه، بغض سمیه میپرسد که آیا با رحیم خانم از سمیه میآید. بالاخره وقتی نجمهمی

زخانه را روی نگاه آشپ شود و درِبلند می خانمنجمهکشد، جا میشود. کار که به اینهایش سرازیر میاشک

آورد و از لای در طاقت نمی رضاطهشود سنگ صبور سمیه. بندد و میمی رضاطهمدرسی و  آقامتعجب حاج

بندد. آورد و دوباره در را میگیرد و داخل میرا می رضاطهشود و دست ند میبار سمیه بلکشد. اینسرک می

های زندگی مشترک تمام سال یشود به یک مجلسِ درد دل به اندازهحالا یک خداحافظی ساده تبدیل می

فکرش را هم  ندباغبانی شده بود یوقتی برای اولین بار مهمان خانوادهگوید سمیه می سمیه با رحیم.

توانم آورد که رحیم گفته بود من برای خودم نمیکرد با رحیم ازدواج کند. روز خواستگاری را به یاد مینمی

ام. او هم جواب یک جا نشستن و به زندگی چسبیدن را تصور کنم، من خودم را وقف اسلام و طلبگی کرده

کند که فقط رحیم است که به تبلیغ خواهم. اما حالا به این فکر میداده بود، چه خوب من هم همین را می

داری کند، شاید رحیم منظور او را متوجه نشده. در رود و او بعد از چند سال درس حوزه خواندن باید بچهمی
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تواند خود را ها به خودش تسلی داده که عیبی ندارد، این هم یک جور جهاد است، اما دیگر نمیطی این سال

 آرام کند.

. او از باغبانیکند تا برود سراغ رحیم اقچول میچادر چ شده،خانم بلند شود، نجمهیآرام م که کمی سمیه

کند. ازش میرا که حالا دیگر در آغوشش خوابیده است نو رضاطه جا بماند. سمیهخواهد که همینسمیه می

و  چه بودآقای مدرسی جواب پس بدهد که صدای گریه لازم نیست به حاج خانمنجمهبیرون از آشپزخانه 

 اش غرق در نوشتن است.آقا در اتاق خودش زیر نور چراغ کوچک مطالعهرود. حاجحالا کجا می

ر که دای دصرحیم که از آمدن سمیه ناامید شده، مشغول مطالعه و آماده کردن منبر فردایش شده است. 

ور ه خود را جمع و جاما با شنیدن صدای نجمگوید. که سمیه است چیزی نمیبه خیال این رحیمآید می

 کند.می

به انتظار ایستاده است. رحیم شرمندگی از سر و  ، نجمهآقای مدرسیبیرون اتاق در حیاط کوچک خانه حاج

گوید و لطافت و حساسیت جنسش و خلاصه های زن میکند و از ویژگیمی شنصیحت نجمه. باردرویش می

بیند کمی خیالی او را میرحیم و بی یدغدغهییدهای بیگوید تا بلکه دیوار بشنود. اما وقتی تأبه در می

داند برای چه باید نمی اصلاًخواهد که بیشتر مراقب همسرش باشد. او کند و از رحیم میزبانش را تیز می

بفرستد.  زنجاناند دوباره آواره راه کند و به اش را که هنوز گرد سفر پاک نکردهچارهرحیم زن و بچه بی

ایم و اگر حالا بخواهیم کند که تا حالا هم به نوعی مزاحمتان بودهآورد و تعارف تکه پاره میه میبهان رحیم

مزاحمتمان را زیادتر کنیم با این حال و اوضاعی که خود شما گرفتارش هستید، اسباب شرمندگی بیشتر 

دهان به دهان بگذارد، به کنایه  دندهتواند با این آخوند یکبیند نمیکه می خانمنجمهها. است و از این حرف

جا خواهد از اینترسد که با این عجله میهم از حرف و حدیث مردم می باغبانیآقای گوید، نکند حاجمی

خواهد خورد. اول میتوی پَرش می خانمنجمهبرود. رحیم که برای خودش منبری رفته بود، با این حرف 

خانم به داخل برگشته، کمی هاج و واج در و شود حاجقتی متوجه میای جور کند اما وتوجیهی بیاورد و بهانه

کند به صدا کردن سمیه که ببیند بالاخره چرا بعد از این همه مدت کند و بعد شروع میدیوار را نگاه می
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گفتنش که بلندتر  "سمیه خانم ... سمیه خانم"گردد تا استراحت کنند و برای سفر فردا آماده شوند. برنمی

او را به داخل دعوت  مدرسیشود و اتاق مدرسی که ورودی مجزایی به حیاط دارد، باز می شود، درِمی

 کند.می

چیز را گذاشته است کف دست شوهرش و او هم نجمه وقتی از رحیم ناامید شده است برگشته داخل و همه

که مردم  کندر شروع میطوآقای مدرسی که حالا مشغول خطاطی است، اینرحیم را فراخوانده است. حاج

طلبه اول باید به  .کنندهای آخوند گوش کنند، به اعمال و رفتار او توجه میکه به حرفبیش از این

آوردن و همان کند به بهانهرحیم شروع می اش برسد، بعد به دنبال تأثیرگذاری در جامعه باشد.خانواده

هایش را تمام کند. دهد حرفاجازه نمی مدرسیاما  .دنخانم گفته بود را تکرار کر هایی که برای نجمهحرف

خواهد حالا برد و از رحیم میاندازد اما دوباره سرش را در دفتر تحریرش مینگاهی به رحیم مینیم آقاحاج

هم که پشت در اتاق  خانمنجمهرسد جا که میبه این .که همسرش به او پناه آورده، امیدش را ناامید نکند

داری از سمیه وارد میدان داند و به طرفکرده، سکوت را جایز نمیها گوش میه و به حرفمنتظر بود

که حتی از سمیه خواسته شده یک گوید و اینهای جلسه قرآن میشود. او از رضایت خاطر همه خانممی

د که این بار خواهد لب به توجیه و بهانه باز کندوره کلاس تفسیر هم در مسجد برگزار کند. رحیم باز می

بار به صراحت گذارد و ایندهد. او قلم و دفترش را زمین میآقای مدرسی اجازه صحبت نمیدیگر حاج

باید "کند که اش هم که شده، به او تکلیف میگوید که قصد دخالت نداشته اما برای حفظ خانوادهمی

اندازد و رحیم سر به زیر می".ات تمام شودیت تبلیغیمأمورداری تا زمانی که  جا نگهات را در اینخانواده

خانه را آید و نشیمنبارد از آشپزخانه بیرون میکه خواب از چشمانش می رضاطهگوید. دیگر چیزی نمی

بیند و از او اندازد. اما وقتی پدرش را حسابی در فکر میبغل رحیم می آقا،دود و خودش را در اتاق حاجمی

نشاند و با او بوسد و روی پایش میرا می رضاطهآقا مدرسی رود. حاجآقا میاجبیند، سراغ حتوجهی نمی

 .کندشود و به رحیم نگاه میآن طرف سمیه هم در آستانه درِ آشپزخانه ظاهر می شود.مشغول بازی می
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حسابی که  رضاطهگیرد اما با دیدن رحیم در خودش است و متوجه او نیست. سمیه ناامیدانه چشم از او می

 نشیند.آقای مدرسی گرم گرفته است، لبخندی بر لبانش میبا حاج

ا پول شود بخش زیادی از طلب خریداران ویلاها بکه مشخص می . چراکندکار بیخ پیدا میدر سوی دیگر، 

ر ستوانند پولی که نزول شده است را ها را پس آورده، چرا که نمینزول تأمین شده است. خریداران هم پول

اند. حتماً یک جای کارش ایراد هایشان ببرند. مردم همه نسبت به مدرسی بدبین شدهی زن و بچهفرهس

ه بامه نماز رسد که یکی از همین روزها که مدرسی برای اق. کار به جایی میکارش به اینجا کشیدهداشته که 

پشت در مسجد عبایش را پهن  جاشود. مدرسی همانرود، با درِ بسته مسجد روبرو میآباد میمسجد گلشن

تواند ادامه دهد. چیز را تحمل کرده اما دیگر نمیکند. مدرسی تا اینجا همهکرده و شروع به خواندن نماز می

ز است و بیش کند که دیگر طاقتش تمام شده ااو سر مزار پسر شهیدش رفته و در آنجا با خدا راز و نیاز می

ا در راشد و او بکند که چرا حضور ندارد تا در کنار پدر با مرتضی دردل میاین امتحان او را ادامه ندهد. او 

ین اگوید مرتضی پاشو بیا پشتم وایسا... انگار هیچ مردی توی گرید و میراه دفاع از حق همراهی کند؟! می

حسین لعبدا.. گوید: خدا... این منم.کند و میمسجد وجود نداره... پاشو مرد... پاشو... و باز به خدا رو می

 رم.اقتشو نداطن کنی؟... به خدا ه این سختی امتحاخوای من رو بمدرسی... نه ایوب پیامبر... مطمئنی که می

دست و ابا این بار  هایشان را داده استو با چه پولی بدهیمحمدحسین که متوجه شده آرش چه کاری کرده 

قسم  نحوی آبروی آنها را ببرند. هر چه آرشتا به هر  شود که با پدرش دست به یکی کردهبه یقه می

 پذیرد.نماید اما محمدحسین نمیخورد فایده ندارد. او حتا براتعلی را واسطه میمی

خواهد رسد و میاحمدعلی از راه می .آیدها میهمراه یک کارشناس شهرداری برای تعیین قیمت زمین هدی

گوید تا انتقال قانونی انجام نشود، شود، احمدعلی میآور میحکم دادگاه را به او یاد هدیاو را بیرون کند. 

کند که تخم و حبیب بیچاره ابراز تأسف میهنوز این زمین در اختیار مدرسی است. احمدعلی برای حاج

کنند، چه برسد به اینکه بخواهند باقیات صالحاتش را حفظ کنند. اش حتی تره هم برایش خرد نمیترکه

را از شراکت با  هدیدهد. احمدعلی با داد و بیداد، زند و به کارش ادامه میشنیدن میخودش را به ن هدی
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او تو را هم فریب داده و موقعش که بشود کلاه تو را هم  ،دهدمهریزی و با طناب او به چاه رفتن، پرهیز می

د، انگار مخاطب دههای احمدعلی گوش میبا نگرانی به حرفهم که با هدی همراه شده دارد. زهره برمی

رسد اما او آقا مدرسی از دور به گوش احمدعلی میلرزد. صدای حاجهایش اوست. زهره به خود میحرف

آقا بلندتر از قبل دهد. بار دیگر صدای حاجهایش ادامه میچنان به حرفزند و همخودش را به نشنیدن می

اش را هم های نصفه و نیمهاندازد و حرفرسد. او با حرص نگاهی به پشت سرش میبه گوش احمدعلی می

 رود.می آشیخ عبدالحسیندهد و بدو به طرف و زهره می هدیتحویل 

کند که رساند. او ناراحت و پریشان است و بار دیگر از مدرسی گلایه میمی مدرسیاحمدعلی خودش را به 

شوند. میا هم راهی حیاط مدرسه گیرد و بآقا دستش را میعمرش را برای هیچ و پوچ صرف کرده است. حاج

ا لائات دنیاز حوادث و ابت کند و ترسیمدرسی معتقد است مؤمن با خدا معامله می آقابرعکس احمدعلی، حاج

آقا بود از ام و وجدانم آسوده است. ولی احمدعلی اگر جای حاجام عمل کردهمن مطمئنم که به وظیفه ندارد.

وع کردند این ملک و شر ز کفن آن بیچاره خشک نشده بود، افتادند دنبالحبیب هنوهمان اول که ورثه حاج

بخشید و این یدرآوردن بر سر وقف آن، عطای دنیا و آخرت این متولی بودن را به لقایش م هبه شک و شبه

آقا بندد. حاجکند را که آدم دستمال نمیسری که درد نمی. کردهمه دردسر برای خودش درست نمی

گوید. احمدعلی عجول، پابرهنه به میان کلام مدرسی دهد و از تکلیف میکارش میویل پیشلبخندی تح

کردید. دانم کارهایتان را چطور توجیه میپرد که شما آخوندها هم اگر این سوراخ تکلیف را نداشتید نمیمی

 دهد و دستیده است میعصبانی و برافروخته ش واقعاًمدعلی که حالا آقا باز هم لبخند دیگری تحویل اححاج

شود. مدرسی گردی از گرده احمدعلی بلند می یزند. از جای ضربهاش میبه آرامی به پشت کمی خمیده

کند و هم کنایه است اما احمدعلی را هم ساکت میمنظور و بیآقای مدرسی گرچه بیخسته نباشید حاج

یرتر از گاهی مدرسی پیر نثار یار قدیمی و پست که گاههاییحرصی. به گمان احمدعلی این هم از آن حرف

چزاند. بنده خدا مدرسی این بار منظوری هم نداشته اما همین کند و بدجوری او را میخودش می

 آزارد.طینت مدرسی است که بیشتر از هر چیزی او را می منظوری و پاکیبی
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خواهد تا می هدین دارد و از گشتهای احمدعلی قصد برآن طرف زهره حسابی سرخورده و ناراحت از حرف

 ده است وشزند که دیر او را هرچه زودتر به خانه برساند. از طرف دیگر کارشناس شهرداری هم مدام نق می

 هدیها را به تر تخمینی از قیمتبه بقیه املاک هم سر بزنند تا او بتواند دقیق هدیبهتر است به همراه 

راهی ی به هممستأصل در رفت و آمد است تا بتواند هم زهره را راضمیان این دو سرگردان و  هدیبدهد. 

گردد ه خانه برچنان اصرار دارد تا زودتر بکند و هم کار کارشناس شهرداری را درست پیش ببرد. اما زهره هم

داند که هر مزخرفی احمدعلی را آدم الکی حرافی می هدیجا در تیررس آدمی مثل احمدعلی نباشد. و این

. اما ریزد. زهره نباید بابت بددهنی او نسبت به مهریزی ناراحت باشدآید را سریع بیرون میه دهانش میکه ب

د گیر نشده است. ناراحتی او در اصل، بابت حتی یک درصبه خاطر این موضوع دل اصلاًبرعکس زهره 

ها با این کارها در آن قعاًواحبیب است. اگر انصافی ورثه حاجهای احمدعلی در مورد بیاحتمال درستی حرف

دهد که با این کند و به او اطمینان میزهره را آرام می هدی !؟حق پدر و مادرشان ظلم کرده باشند، چه

م جماعت اما باغبانی آقاخودش از حاج اصلاًکنند. کارشان حقی را که از پدرشان تضییع شده است احیا می

ابت باین  دن دست به این شکایت زده است. زهره نباید ازمسجد بازار پرسیده است و بعد از مطمئن ش

از  بخشی هدیخواهد مطمئن شود که اما باز هم می که کمی آرام شدهنگرانی داشته باشد. زهره با این

زند و نامطمئن یکی به نعل می هدیآباد حفظ خواهد کرد. های گلشنخیرات و مبرات پدرش را از زمین

رساند. زهره، دهد و خودش را به کارشناس شهرداری میصریح و درست به زهره نمییکی به میخ، اما جواب 

 کند.نگران، رفتن او را نگاه می

هوش و حواسش را داده است به ماشین حساب و قلم و کاغذ آقای کارشناس تا بالاخره تخمین  یهمه هدی

دهد اما حاسباتش را هم انجام میآباد را بگوید. کارشناس آخرین ماش از قیمت کل املاک گلشننهایی

 .کندافتد به ساختمان مدرسه. کمی مکث میبگوید، چشمش می هدیخواهد رقم نهایی را به همین که می

اند که مدرسه را هم بازدید کنند و در مجموع املاک آن را به بقیه اضافه نمایند. فراموش کرده اصلاًها آن

تواند بدون بازدید از داخل مدرسه خواهد اگر میاز آقای کارشناس می اندازد وی به ابروهایش میاگره هدی
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برای مجموعه ساختمان آن تخمینی را محاسبه کند، اما این ممکن نیست و بازدید از مدرسه ضروری به نظر 

را مدرسه  اصلاًخواهد که نشاند و از او میمی او را دوباره هدیشود که رفتن می یکارشناس آماده رسد.می

بهتر است فقط قیمت زمینش را حساب کنید، چون قرار نیست این ساختمان را بفروشم.  .خیال شودبی

دهد و اندازد و سری تکان میمی هدیجا قرار است خراب شود. کارشناس نگاه عاقل اندر سفیهی به این

کند و بعد ماشین ضافه میچیزی ا اندازد. او به رقم نهاییدوباره نگاه مختصری به ابعاد زمین مدرسه می

 گیرد.می هدیحسابش را به طرف 

نگاه  هدیها ه بالا و پایین پریدنبنشسته است  خواهرشها زهره که در ماشین منتظر آن سوی زمین

توان به وضوح تشخیص دهد. نگرانی را در چشمان زهره میاش گوش میهکند و به صدای گنگ قهقهمی

 داد.

ها اقدام تر برای فروش زمینخواهد تا هر چه سریعکند و از او میی صحبت میپشت تلفن با مهریز هدی

ها هم نگران فروش زمین ،ها بصورت قانونی انجام شودخواهد صبر کند تا انتقال زمینکند. مهریزی از او می

گیرد و یسرش در آلمان تماس مبلافاصله بعد از مهریزی با هم هدیبه نقد دارد.  نباشد چون مشتری دست

 دهد.با خوشحالی خبر از حل شدن مشکلاتش به زودی زود می

 هدیآید تا با حبیب مرحوم میامام حسن علیه السلام به خانه حاج آقای کریمی، سرپرست مؤسسه خیریه

مندی های بنیاد، از بهرهملاقات کند. زهره و آرش هم آنجا حاضر هستند. کریمی ضمن معرفی فعالیت

از طرف مرحوم  یمناسبت مراسمفلان گوید. هر سال به حبیب میز عایدات موقوفات حاجشان امؤسسه

آقا مدرسی، از این به بعد صاحب اختیار و متولی شود و به گفته حاجحبیب در مؤسسه آنها برگزار میحاج

ری حرف کند. کریمی طودعوت می یاست و از او برای مراسم هدیحبیب، ها و عایدات موقوفه حاجزمین

زند که گویی نسبت به سهم مؤسسه از عواید وقف، نگران است و برای اطلاع از تصمیم آنها، دعوت به می

ی در اگوید دیگر وقف و متولیکند و میها معرفی میخود را مالک آن زمین هدیمراسم را بهانه کرده است. 

حبیب که ستید و حضور فرزندان حاجگوید در هر صورت شما به این مراسم دعوت هکار نیست. کریمی می
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، موجب خوشحالی همه خواهد بود. زهره که تا به حال ها باعث و بانی خیرات زیادی بودهدر طول این سال

کند. او از آقای آید و سلامی میبیرون می ،به آقای کریمی هدیهای در آشپزخانه بوده است با شنیدن حرف

کرده است. ها باعث خیر بوده و ثوابی را نصیب پدر مرحومشان میالاین س یکند که همهکریمی تشکر می

 هدیشد.  جمعی مزاحمشان خواهنددهد که دستهکند و قول میاستقبال می شاناز دعوت هدیاو به جای 

از  هدیکند. بعد از رفتن کریمی، دهد و کریمی را بدرقه میخواهد مخالفت بکند اما زهره اجازه نمیمی

خوری ها گداهایی هستند که به مفتاین اصلاً ؟!کند که چرا او را سنگ روی یخ کردهه میخواهرش گل

گوید از اقدامات این مؤسسه حبیب قطع کرد. اما زهره میشان را از اموال حاجاند و باید دستعادت کرده

صبح قول ندادی که برند. مگر کنند، منفعتی نمیداند اکثر افرادی که در آن فعالیت میمطلع است و می

 ؟!چنان حفظ کنیمشده است همآباد نصیب پدر و مادرمان میبخشی از خیراتی را که از موقوفات گلشن

موقوفاتی در کار نبوده است و حالا که در دادگاه هم ثابت شده باز تو از  اصلاًشود که شاکی می هدی

امشب آماده شود تا با  مراسمکنار بگذارد و برای ها را خواهد این حرفگویی. اما زهره از او میموقوفات می

 .هم به مراسم آنها بروند

به شدت ده است زبرای آنکه به محمدحسین اثبات کند که هیچ ارتباطی با مرادی نداشته و او را دور نآرش 

را  آرشهای که دست و پا زدنمهریزی  زند.ست و برای پیداکردن او به هر دری میبه دنبال یافتن مرادی

کشد، چکی در وجه پسرش می مهریزیخواند. اش فرا میخانهبه تجارتاو را نگران شده است و بیند می

ها بالا کشیده است. آرش متعجب است اما پدرش توضیح درست به همان مبلغی که مرادی از آندار و مدت

حسابش را گذاشتم کف  من هم .هم به شما نارو زده و هم به من خیانت کرده است ،دهد که مرادیمی

 ه پدرش چگونه مرادی را پیدا کرده.دستش و پول شما را از چنگش بیرون کشیدم. آرش متعجب است ک

آورد. ها میای برای رودررو نکردن آنبهانهاما مهریزی  .خواهد او را ببیند و دلیل این کارش را بداندمی

ی عقیب مرادی بردارد. آرش از آبروی رفتهدهد که دست از تمهریزی به این شرط چک را به آرش می

گوید که نگران دوستش گوید و زحمات آنها در شرکت که به باد رفته است. مهریزی میمحمدحسین می
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نگران کار و شرکت  از اتفاقی است که برای او افتاده.تر نباشد، چون آبرویی که از پدرش رفته، خیلی سنگین

زند و خانه بیرون میدش را برای جانشینی پدرش آماده کند. آرش از تجارتهم نباشد، زیرا به زودی باید خو

خواهد جانشین پدرش باشد یا نه. از طرف دیگر می واقعاًداند که کند. او نمیآخر پدرش فکر می یبه جمله

 داند باید به محمدحسین چه بگوید.آمده هم نمیبا این اوضاع پیش

کند و رش میول را به او بدهد. احمدعلی با دیدن آرش، رو ترود تا پآرش سراغ محمدحسین می

تواند اند، چگونه میخبرها بر سر ما آوردهکند که بعد از بلاهایی که این از خدا بیمحمدحسین را ملامت می

گوید معلوم نیست پشت این چک هم مانند گیرد و مینمیبا آنها مراوده داشته باشد. محمدحسین چک را 

گوید پدرش او یگیرد. آرش مرا می از آرش سراغ مرادی ای خوابیده است. اوکردن آرش چه نقشه پول نزول

ت پس زحمات ما برای شرک گوید همین؟!زند و مین پوزخندی میکرده است. محمدحسی را حسابی تنبیه

ادی دربیاورد. دهد سر از کار مرمی ام چه؟! آرش قولاعتمادی خانوادهآبرویی من و بیبی شود؟چه می

های پدرت هم اس، تأسیس شرکت و کمکتون تو یه کاسهگوید که دست همهمحمدحسین با عصبانیت می

 ات رو خوب بازی کردی نارفیق.ام بیشتر بره، تو هم نقشبود تا آبروی من و خانواده نقشه

 .که از پادگان برگشته استشود. رحیم آقا رحیم میحواس تنه به تنه حاجآرش عصبانی و بی ،بیرون مدرسه

پر  کند. آرش که حسابیکند و متلکی بابت سر به هوا بودنش هم نثارش میاو با آرش خوش و بشی می

خواهد رحیم را از سر خود باز کند و زودتر دهد و میی از خود نشان میااست، واکنش عصبی و غیرمنطقی

گیرد و به طرف را که چند قدمی دور شده است می بیند دست اوطور میجا دور شود. رحیم که ایناز آن

تر از رحیم عصبانی مجینخواهد بداند که آرش چه مشکلی دارد اما آرش با هر سیگرداند. او میخودش برمی

هاست که پا پس بکشد. آخر سر آرش که کم مانده از تر از اینکند. ولی رحیم سمجقبل چیزی بار رحیم می

گوید که از که از دستش خلاص شود میبیند، برای اینرا می باغبانیآقای ماجت حاجکوره در برود وقتی س

تازه از مرادی جدا شده است و موبایلش  گردد. رحیم اتفاقاًدست مرادی شاکی است و در به در دنبال او می

آقا دستش حاجکند آورد تا به او زنگی بزند تا برگردد و آرش را ملاقات کند. آرش که فکر میرا در می
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کند به حرف زدن با مجید خواهد سوار ماشینش بشود اما وقتی رحیم شروع میتر از قبل میانداخته عصبانی

پرسد که با او چه کاری دارد اما آرش که زبانش در دهانش شود. رحیم از طرف مجید میتوجهش جلب می

 گوید حالا تو خودت را برسان!به مجید میکند و او هم پشت تلفن چرخد هاج و واج رحیم را نگاه مینمی

ست تواند در. مجید نمیحضور دارد کنار صندلی آرش در پژویش و اکنونمجید از پادگان مرخصی گرفته 

خواهد او را ببیند. ای و ضربتی میطور عجلهبفهمد که بالاخره پسر مهریزی با برادرش چه کاری دارد که این

ها ز سالاگوید کارش چیست تا مجید خیالش راحت شود. آرش دورادور و آرش هم که درست و درمان نمی

اش بعد از آن هم در حد سلام و شناسد و ربط و رابطهرفته مجید را میقبل که مدت کوتاهی را باشگاه می

ه ه او معرفی کردب باغبانیآقای داند این سرباز چند سال خدمت که حاجعلیکی بیشتر نبوده است. حالا نمی

 قرار است چطور به او کمک کند.

کند حالا نوبت اوست که جبران زحمات روند، مجید با خودش فکر میرحیم و آرش که سراغ مجید می

ه ستان اضافو مجید در دا )ماجرای عباس. انجام دهدرا بکند و به خاطر او برای آرش کاری  باغبانیآقای حاج

اند وهر دادهمند بوده را به زور شکه دختری که به او علاقه شودخواهد شد. بدین ترتیب که عباس متوجه می

کند تا او را رود. رحیم عزم خود را جزم میها دوباره سمت اعتیاد میو به همین دلیل عباس بعد از سال

اش را به تنها رفیقش یعنی گناهیاش برای اثبات بیوقتی از زبان خود آرش هم انگیزهترک دهد( 

افتد دنبال کار آرش که بدجوری به پیدا دهد و میود دیگر شک و تردید به خود راه نمیشنمحمدحسین می

رچه همرادی نیست و حمید اثری از آثار که یب است تر خودش گره خورده است. اما عجشدن برادر بزرگ

مجید  ،ارندگذبه دنبال مرادی همه جا را زیر پا می آرش و مجید کنند.گردند کمتر ردی پیدا میبیشتر می

سوت و  یبرد. مرادی برای خودش پیر پسری است و در خانهاول از همه آرش را به خانه خود مرادی می

 زند.نمی کورش که مجید از بالای دیوار آن به حیاط پریده و در را برای آرش باز کرده، پرنده پر

جا نرفته است. از قبل آنهاست خودش هم به برد که مدتای قدیمی میخانهمجید آرش را به قهوه

جا هم نشانی از او گذراند. اما در اینجا میاش را در اینگداری اوقات تنهاییدانسته که برادرش گاهمی
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زنی است که طرف ادعا  یگیرند که انگار خانهدیگری را می یخانه آدرس خانهیابند. از کسی در قهوهنمی

و  کند برادرش دور از چشم او و مادر پیرکنند. مجید باور نمیجا پیدا میکند مطمئن است او را آنمی

اش اما آنجا هم نه تنها از او خبری نیست، بلکه زن که تنها با پسر چهار ساله زن گرفته باشد. خواهرشان

گوید شناسد. آرش زیر لب به مرادی بد و بیراه مییی نمیمرادی اصلاًکند منکر همه چیز است و زندگی می

مجید آرش را به فقط سکوت است. ماند. واکنش او در مقابل توهین به برادرش ین از گوش مجید دور نمیو ا

پذیرد و هر کند. آرش بیشتر برای پیدا کردن ردی از مرادی دعوت مجید را با پررویی میشان دعوت میخانه

 شوند.دو راهی خانه مجید می

ی رها به اداکل روستاما مش د تا پیگیر مشکل فاضلاب گرآب شود.روبراتعلی به اداره آب و فاضلاب منطقه می

 ها نیست.ی وظایف آنفاضلاب ربطی ندارد و در حیطه

ینه کردن خواهد تا با توجه به زمان خرمن و برداشت محصول، با هزبراتعلی در مسجد از اهالی روستا می

ها را گوید حاضر است خودش هم آستینمیند. او راهی برای دفع فاضلاب بساززکات امسال محصولشان آب

زنند که می . با حرفهایی همکندآقا استقبال نمیها کمک کند. اما کسی از این پیشنهاد حاجبالا بزند و به آن

 شود که از مصارف دیگر خمس و زکات هم اطلاعی ندارند.برای براتعلی معلوم می

خواهد طوری القاء کند که این دارد میبالایی نفوذ اجتماعی  به نوعی یکی از بزرگان روستا است و کهاکبرآقا 

در این مورد حتی رقابتی ناگفته میان  را باز کند.ای از مشکلات روستا بتواند گره نیست تاای بچه آخوند کاره

ن ها افتاده است حالا چندان رغبتی برای رفتاو و کربلایی حسن وجود دارد و به خاطر اتفاقاتی که میان آن

منتظر نشسته است تا زمین خوردن براتعلی را در این میان شاهد باشد و آن را  آقاندارد. اکبرهم به مسجد 

اش که این پسر دست و پا چلفتی است و جربزه هیچ کاری به رخ صدیقه و هاجر بکشد تا ادعای همیشگی

کند و ه در خانه غر و لند میکند و طبق روال هر شبش کثابت کند. این نیتش را مخفی هم نمی، را ندارد

زند و بیشتر خون به دل هاجر ها را هم میکشد همین حرفبرای خانواده کربلایی حسن خط و نشان می

 نماید.کند و اعصاب خاله صدیقه را خرد میمی
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ی هازند و دست به دست جوانها را بالا میخودش پاچهرسد و در نهایت های براتعلی به نتیجه نمیپیگیری

ر کنند. این قضیه از چشم اکبرآقا دوروستا مسیری برای فاضلاب به سمت خارج از روستا درست می

 ماند.نمی

خواهد به خانه برگردد. آرش وقعی به گیرد و از او میآید. زهره با او تماس میآرش چند شبی به خانه نمی

خواهد چرا که مدتی است پدرش مک میشود و از آرش کدلش باز می ینهد. زهره سفرههای مادر نمیحرف

خواهد به زند پای زنی دیگر در میان باشد. او از پسرش میتماسهای تلفنی مشکوکی دارد و او حدس می

فهمد او ره میکند تا بالاخخاطر او، ته و توی این ماجرا را در بیاورد. آرش یکی دوباری پدرش را تعقیب می

 اهر مرادیکند نیست و آن زن، خوما ماجرا آنگونه که مادر آرش فکر میزنی رفت و آمد دارد. ا یبه خانه

ر ارتباط شود که پدرش با مرادی داست و مهریزی به واسطه او با مرادی در ارتباط است. آرش باورش نمی

تی کایدو برادر خود حی مواجهه کند.باشد. آرش بالاخره محل اختفای مرادی را پیدا کرده و با او ملاقات می

 دارد.

پدر آرش به بازی  یها به واسطهگوید که در طول همه این سالهای زیادی میمرادی از آبرو و اعتبار آدم

هاست. های خطرناک مهریزی. او هم یکی از همین قربانیهای این بازیاند قربانیگرفته شده است. کم نبوده

ای بود که به ادعای شهرداری کارمند میانه که پادوی مهریزی شود درها پیش و قبل از اینمرادی سال

که سر و کله داد بسیار جای پیشرفت داشت. تا اینطور با پشتکار به کارش ادامه میخودش اگر همان

نشیند تا برای او کارهایش را در شهرداری پیش ببرد. شود و زیر پایش میاش پیدا میمهریزی در زندگی

 یر از موعد برای پایان کار فلان ساختمان یا جلو انداختن کار پروانهاولش از یک امضای ناقابل و زودت

غیرقانونی در  کاملاً های بزرگ و جایی و دستکاریکم کار به جابهاما کم ،اش شروع شدساخت بهمان زمین

هایش لو رفت. اما نه تنها مهریزی دولتی رسید. طولی هم نکشید که مرادی چوبش را خورد و خلاف اسناد

های سنگین و چند ماه زندانی که برای مرادی دی از خود نگذاشته بود که حتی بعد از اخراج و جریمهر

اش ها که از آسیاب افتاد تازه مهریزی یاد یار قدیمیکه آببیچاره بریدند او هیچ دخالتی نکرد. بعد از این
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کاره. آرش کاره هیچپادوی همه ،دکانش یندش سگ پاسوختهکُو می نمودهکند و به او لطف و مرحمت می

ها چه بافد سر رفته است و باز هم نفهمیده که حالا همه اینهایی که مرادی به هم میاش از قصهحوصله

کند. او تنها دنبال این است که یک جواب درست و حسابی برای ربطی به جریانات شرکتشان پیدا می

آرش  داند کهی رفیق حالا نارفیقش پاک کند. مرادی میهااش را از تهمتمحمدحسین پیدا کند و کارنامه

او  یبه گفته اند وبه خاطر همین هم مجوزهای ساختی را که همه را با رشوه به دست آورده ،دنبال چیست

کند. مرادی اعتراف ، مو به مو و با تمام جزئیات برای آرش تعریف میپشت ماجراها بودهنقشه مهریزی 

و سهم بیشتری از مهریزی خواسته  ببرد بیشتر مهریزی، او خواسته نفعی یرای نقشهکند که بعد از اجمی

خدمتی باید نوا بعد از این همه سال خوشحالا مرادی بیاما باز چرخ روزگار بر میل او نگشته و  .است

ملاقات علت  ای که از مهریزی دارد را علناً طور آواره باشد. دیگر لازم نیست مرادی نفرت و کینهاین

 بارد. آرش که رسماً های مرادی بغض و انتقام میامشبشان اعلام کند. به اندازه کافی از میان کلمات و حرف

آید و او دیگر جور در می کاملاًهای مرادی تواند چیزی بگوید. بالا و پایین حرفمنگ شده است دیگر نمی

 رد.های مرادی نسبت به پدرش نداای برای رد کردن تهمتبهانه

دارد برای او بیاورد، ثابت کند که اگر اسنادی را که مهریزی در گاوصندوقش نگه میمرادی با آرش شرط می

شود. . آرش باورش نمیاست این ماجراها مهریزی بوده و او عاملی بیش نبوده یخواهد کرد که پشت همه

زی از کشاورزان خریده و با دادن ها را خود مهریصوری بوده و زمین ارمغان شرکتیگوید شرکت مرادی می

گوید خود او رشوه، مجوز ساخت و ساز را گرفته و بعد با سود خوبی آنها را به محمدحسین فروخته. آرش می

کرده و غیر ممکن است پدرش کاری کرده باشد که او را به خطر بیندازد. مرادی در آن شرکت کار می

که محمدحسین مدیرعامل شرکت باشد و نه آرش. اگر گوید به همین دلیل مهریزی اصرار داشته می

آمده شریک بوده و اگر کار به رفته آرش هم در سودی که به دست میچیز به خوبی و خوشی پیش میهمه

خورده مهریزی روی اعتبار مدرسی حساب باز کرده بوده که بعد از به زندان افتادن محمدحسین خنسی می

جای محاسباتش درست از کار در نیامده و روی سماجت پسرش، آرش هم او را آزاد کند. که البته این
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زیر نظر و تحت  کاملاًگوید تمام ماجراهای شرکت زده است. مرادی به او میحساب نکرده بوده. آرش بهت

ای نداشته، گوید که هیچ سرمایهمدیریت مهریزی بوده و او فقط در ظاهر کار مدیر بوده است. مرادی می

گرفته. کرده و برای هر چیزی یک وکالت بلا عزل از مرادی میبه اسم مرادی خرید و فروش میمهریزی 

 وکالتنامه و آدرس دفترخانه را به او خواهد داد. یگوید که اگر باور ندارد شمارهمرادی در ادامه به آرش می

آوری اثاثیه و ال جمعرود. مدرسه شلوغ است و همه در حآرش برای دیدن محمدحسین به حوزه علمیه می

 سرخورده وها و کسانی که مشغول کار هستند، محمدحسین بار زدن آنها هستند. آرش در میان طلبه

آرش  .شوداعتنایی و برخورد سرد او مواجه میولی با بی .رودکند و به سراغ او میپیدا می را ناراحت

زند. آرش اصرار دارد با ست او را پس میکمک کند ولی محمدحسین د خواهد به او در انتقال وسایلمی

م محرز ودش هخاو مرادی را پیدا کرده است و چیزهایی از او شنیده که هنوز برای  ،محمدحسین حرف بزند

زند و در جمع بودن اند. محمدحسین پوزخندی میها نارو زدهنشده اما لااقل این را مطمئن شده که به آن

ست تا آرش ا. همین کافی "هاآن"اند نه به نارو زده "او"به  ،کنددید میبرد ترضمیری که آرش به کار می

 است، این ای از حیاط مدرسه کز کند. براتعلی که مشغول کمک به احمدعلی و بقیهسرخورده و ناامید گوشه

 رود و علت برخورد محمدحسین راکه آرش احساس تنهایی نکند، نزد او میبیند و برای اینصحنه را می

گوید محمدحسین او را در مشکلاتی که برایش پیش آمده مقصر و شریک پدرش شود. آرش میجویا می

 ین فرصت، با او صحبت کند.دهد که در اولکند و قول میداند. براتعلی او را آرام میمی

ز خانه گوید هنورسد و به مدرسی میزند. احمدعلی سر میی مدرسی را بار میوانتی آمده و وسایل خانه

گوید کند. مدرسی اما میکشی میآماده نیست و چرا مدرسی عجله کرده و به او خبر نداده که دارد اسباب

گوید آینه و قرآن به اند. احمدعلی تعجب کرده و میآماده است و صبح خودشان آینه و قرآن برده کاملاًخانه 

اش را شود که او دو اتاق از خانهدعلی بُراق میی جدیدشان. احمدهد به خانهاند؟ مدرسی پاسخ میکجا برده

 آبادسلمت گوید اما خودش در روستایدهد و میها خالی کرده. مدرسی لبخندی تحویل او میبرای آن

ای دهد احمدعلی خانهجا مستقر خواهد شد. با مشخصاتی که مدرسی میای اجاره کرده است که در آنخانه
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ی به آن خانه خانمنجمهگوید محال است بگذارد مدرسی و آورد. میا به جا میاند رهها اجاره کردکه آن

خواهد مزاحم کسی بشود. احمدعلی از گوید نمیمحقر و کوچک بروند. اما مدرسی تصمیمش را گرفته و می

پشت  ی جلال کفترباز برای مدرسی، روحانیِ معزز منطقه افت دارد وآید که رفتن به خانهدرِ نصیحت در می

داند که جلال یا پای منقل است یا مشغول وررفتن با کفترهایش؟ آورند. آیا مدرسی میسرش حرف در می

ی جلال گیرم گشتم که با پولم جور در بیاید و بهتر از خانهای میگوید من به دنبال یک خانهمدرسی اما می

ی جلال نزدیک آییم! اتفاقاً خانهنار مینیامد. جلال هم که فاسق و فاجر نیست. یک جوری بالاخره با هم ک

تواند اوقات فراقتش که اکنون بیشتر هم خواهد بود به همراه او به چوپانی ی صفر است و مدرسی میخانه

داند چه غلطی باید بکند تا مدرسی به صراط آید. دیگر نمیبرود. احمدعلی را کارد بزنی خونش در نمی

 مستقیم بیاید!

ها گوید آنیگوید در این شرایط درست نیست که مدرسی و نجمه را تنها بگذارند. او مسمیه به رحیم می

تری گوید او برای کارهای مهمکند و میرحیم اما مخالفت می هم باید بروند و در همان روستا خانه بگیرند.

 کند؟ها دوا میآمده و همراهی با مدرسی چه دردی از آن

اش را به جهیزیهخواهد می دهد وسایلشان را بار زده و به روستا ببرند. اوزه نمیمائده به تحریک مهریزی اجا

گوید محال است اما محمدحسین می کند. منتقلاش( برایش آماده کرده مهریزی )شوهرخالهای که خانه

 شود.بیشتر میمحمدحسین و مائده درگیری و تنش بین چنین کاری بکند. بدین ترتیب 

آید و رود. زهره که نگران و دلواپس او بوده، به سراغش میگیج و سردرگم به خانه می نزدیک سحر، آرش

خواهد نصف شب ها میشود که از آنر زدن پدرش از اتاق خواب بلند میغکند. صدای پیچش میسؤال

دارد تا در حضور مادرش با مهریزی بحث و جدل مزاحم خوابش نشوند. آرش به زحمت خودش را نگه می

گوید و بغضش را از ناتمامی را شروع نکرده باشد. او تنها از بگومگوی خودش و محمدحسین به مادرش می

خواهد به هر قیمتی دهد و از او میداری میخورد. زهره پسرش را دلسنگینی حقایقی که شنیده، فرو می
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حلی که مادرش اقب راهکه شده دل دوستش را بدست بیاورد و چنین رفیقی را از دست ندهد. آرش به عو

 اندیشد.دهد، میجا به او پیشنهاد میخبر از همهبی

به یزی چدر ساختمان شرکتشان ساکن است به دلیل برداشتن از خجالت پدر ست که مدتیمحمدحسین 

 کند که کارهای او پدرش رابیند خانه تخلیه شده است. احمدعلی با او تندی میاما می ،گرددخانه بر می

دهد. محمدحسین از اینکه ی جدیدشان را به محمدحسین میه و بدبخت کرده است. او آدرس خانهآوار

 نقل مکان کرده ناراحت و شرمنده است. کفتربازی جلالپدرش به خانه

به  زند. او در طی این مدت چیزهاییاز تردیدهایش با سمیه حرف می شانآوری اثاثیهدر حین جمعرحیم 

رسد که به این اعتقاد مینش سمیه در گفتگوی آرامی با زداند درست است یا نه. یذهنش رسیده که نم

اشته دخدا دوستش  که البته عمدی نبوده و سهوی است ومدرسی در حال پس دادن تقاص گناهانش است 

ین بسف است و در البته خلوت شدن مسجد گلشن آباد باعث تأدهد و که در همین دنیا او را عقوبت می

ای هآورد که حضرت علی )ع( وقتی به شهادت رسید عدبازخورد خوبی ندارد. اما سمیه مثالی می مردم

خوانده است؟ دیدگاه مردم عامی دلیل بر این نیست که رفته و نماز هم میگفتند مگر او هم مسجد میمی

 وئیتی در شهربه سرغم میل سمیه علیرحیم و همسرش و پسرشان  کسی بخواهد بر اساس آن قضاوت کند.

 روند.که از طرف مسجد بازار برایشان تدارک دیده شده می

نالد و این که شدن اوضاع میآقا از سختکند، نزد حاجبعد از رفتن آنها، نجمه که حسابی احساس تنهایی می

ات انهتوانند در خگوید ببین حتی مریدانت هم دیگر نمیاو می. های مردم را ندارددیگر طاقت نیش وکنایه

نجمه  .آزماید، حالا هم نوبت من استگوید خداوند بندگانش را با ادعاهایشان میمدرسی می. سرکنند

کند. مدرسی اما ای را هم که داشتیم خدا از ما گرفت و به درگاه خدا گلایه میگوید همان زندگی سادهمی

من از شکم مادرم عریان متولّد شدم و گوید میامانت داده بود.  امتعلّق به خدا بود که به م انموالماگوید می

دهد شادمان خدا امانتى به تو مىکه درست نیست، وقتى  روم.پیشش میگردم و عریان هم به خاک باز مى

 .گیرد، ناراحت شوى. خدا به تو و آن چه به تو بخشیده، سزاوارتر استوقتى آن را پس مى و شوى
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 به خاطر اما های مردم طاقت نجمه را طاق کرده استورافتاده و طعنهی محقر در روستایی دزندگی در خانه

خواهد به خانه یکی از دخترانش در قم او میفقط از  آورد.ای که به مدرسی دارد دم بر نمیعشق و علاقه

نباید ن، علاوه بر آگوید بروند، اما مدرسی مخالف است چرا که مزاحم زندگی آنها خواهند شد. مدرسی می

داند نمی ض کرده ومه بغدان را خالی کند تا بقیه بگویند حق با او نبوده و فرار را بر قرار ترجیح داده. نجمی

شد که از او طرفداری کند. مدرسی گوید اگر حق صددرصد با او بود حداقل یک نفر پیدا میچه بگوید. می

. اگر پسرم، د که از میان ما رفتایستان روستا همیشه پای حق میدهد که یک نفر در ایآرام پاسخ می

در  رش بگوید.خواهد حرفی را به شوهمرتضی زنده بود من اکنون تنها نبودم. نجمه انگار برای اولین بار می

 گوید وقتی برایها شرمی ناخواسته مانعش شده که آنچه در دل دارد را بر زبان آورد. او میطی این سال

وچه دور در ک د مدرسی نگاهی متفاوت از هر بار داشت. به مرتضی کهآخرین بار مرتضی راهی جبهه شده بو

طور به دیوار تکیه داد و نشست. نجمه دید که کمر مدرسی خم شد و اشک در شد خیره شد و همانمی

ه ست. مدرسی که خیلی اوقات از آنچه در پس پردچشمانش جمع شد. اکنون نجمه از دست مدرسی شاکی

سرش دانسته که رفتنِ مرتضی، بازگشتی نخواهد داشت. پس چرا مانع پوقت هم میگذرد خبر دارد آن می

کرده و ناراحت کند. نجمه بغضنشد؟ چرا گذاشت بهترین فرزندشان برود و شهید شود؟ مدرسی سکوت می

خواستم جلوی مرتضی رو شکند: میآید و سکوت را میچشم به او دوخته. مدرسی بالاخره به حرف می

دونستم اون اسب، اسب کیه... یه ره... می. دیدم که مرتضی داره به سمت یه اسب بدون سوار میبگیرم..

.. از امام لحظه پا جلو گذاشتم که برم و جلوشو بگیرم... ولی از صاحب اون اسب خجالت کشیدم نجمه.

م قو را راهی بندد و ااو خودش ساکی کوچک برای نجمه میریزد. حسین خجالت کشیدم... مدرسی اشک می

 کند.می

صفر راهی کوه و صحرا شود و به اش به همراه مشمدرسی اکنون مجبور است برای تأمین مخارج روزانه

 گوید.صفر در دل دشت و دمن دردل میقدر تنها شده که با مشچوپانی همت گمارد. مدرسی آن
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از  یهد ،تا او با پدرش آشتی کندا داشته باشد یا وساطت کند رخواهد تا هوای آرش می هدیمهریزی از 

 .آباد برساندخواهد تا او را به گلشنآرش می

 رسی ومد کنند تااوراقی را برای تحویل مدرسه مرور میضابط قضایی اجرای احکام  به همراه وکیلش و هدی

 و کندرخص میموکیلش را هم  هدی رفتن ضابط قضایی، از بعد. کنند را امضا اجرایی پای اوراق ضابط هدی

ست وسایل ه مقداری اسباب و هنوز. روندداخل مدرسه میکه برای تحویل آمده آقای مدرسی به دعوت حاج

ی چیزهای باقیمانده را مدرسی وسایل. اندبقیه اثاثیه نرفته باتخلیه نشده و برای چه  داندنمی هدیکه 

تا خودش  هابرای مالک اصلی زمین اندمم میه حالا های وقفی تهیه شده است وکه ازعایدات زمین داندمی

. رودمی داخل دفتر او به دنبال و گیردنشنیده می مدرسی را یکنایه هدی کند.بداند که با آنها چه می

حصولات مپول فروش  را آن و دهدتحویل می هدیبه  راپول نقد  مدرسی مبلغ پنجاه میلیون تومان

که  حالا و شده ت به حساب مدرسی واریزفروش محصولا ازه باکه ت کندهای وقفی اعلام میکشاورزی زمین

 و کندخداحافظی می آقاحاج. بود خواهد هم متعلق به او هااین پول معلوم شده است، هاصاحب اصلی زمین

 .ماندمبهوت برجایش می گیج و دقایقی را با پولی که در دست دارد، هدی. رودمی

مواجه  آبادهای گلشنهای زمینکارگر داران وباغ کشاورزان و تعدادی از با آیدبیرون می دفتر از هدیوقتی 

توضیح  احمدعلی. اندحیاط مدرسه جمع شده در آورده و هدیپیش  توپ پر با را که احمدعلی آنها شودمی

کلیف کشند و حالا با وضعیت جدید بلاتها زحمت میدهد این بندگان خدا سالهاست در این زمینمی

روشن  تکلیفشان را تا خواهندمی هازمین صاحب جدید، هدی از هاآن. نگران کار و معیشت خود هستند و

 محصولات باغی، یماندهقیچیدن با تا دهداجازه می هابه آن تردید با چه بگوید، داندکه نمی هدی. کند

 .سرکارهایشان بمانند

به اتفاق  هدی رسد وی با مهندس مشاوری از راه میبعد از انتقال قانونی مدرسه و اتفاقات بعد از آن، مهریز

مجتمع  چند شودمی شهر این مکان از در گویدمهندس می. کنندمی بازدید آبادهای گلشنمهریزی اززمین

شان را چند گوید که ظرف چند سال سرمایهی خوب چنین کاری میاز آینده بزرگ تجاری احداث نمود و
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گوید. ها میاش به پول فروش این زمیننگرد و از نیاز فوریتعجب به مهریزی میبا  هدیبرابر خواهد نمود. 

کسی  ها موقوفه بوده، نیست و اساساًداری که سالمسألهگوید کسی حاضر به خرید چنین زمین مهندس می

نگرد که سکوت کرده و به مهریزی می هدی پول نقد ندارد و اگر هم داشته باشد، بزخری خواهد کرد.

زود تصمیم نگیرد و صبر داشته باشد، چون  گویدمی هدیبه  مهندسکند. های مهندس را تأیید میحرف

 بینی است.بازار زمین و مسکن غیر قابل پیش

ت آنجا آباد ادامه دهد و به استمرار خیرابه کارش در موقوفات گلشن فعلاًخواهد مدرسی از احمدعلی می

 .رودنمی ببه یک جو هدیگوید آبش با یو م پذیردکمک کند، احمدعلی نمی

گیرد و کند، کمتر نتیجه میقصد فروش فوری زمینها و مدرسه را دارد اما هرچه بیشتر پیگیری می هدی

 که هدی پراند.ها را مهریزی میشود مشتریمتوجه می هدیکنند. دبه می شودچند مشتری هم که پیدا می

 و برایه الی کردکه پشتش را خ شدهحالا با ناروی مهریزی روبرو  شتهپا در این راه گذابه تحریک مهریزی 

 کند.اندازی میها هم علنی سنگفروش زمین

ها انجام رفته در جریان ابعاد کار خیری که از طریق وقف این زمینو هم زهره رفته هدیاز طرفی هم 

حبیب وال وقفی بنام حاجراتی که از بابت امشوند. خیگیرند و هر روز با ماجراهایی مواجه میمیشود، قرار می

شد ها حفظ میود الان زمینکسی نیست و اگر دست مدرسی نبود معلوم نب رسیده، کار هربه مستمندان می

از او رود و د رحیم میکه دستش خالی مانده است، نز هدیدر این شرایط  کرد یا نه.یا ارزش پیدا می

ها بفروشد تا هم ها و کشاورزهای این زمینها را به زارعدهد که زمینمیاو پیشنهاد  خواهد کمکش کند.می

ع اجرا مطلاز م اما پیداست مهریزی و هم کشاورزان زحمتکش به نوایی برسند. او به پول مورد نیازش برسد

 اندازی دارد.قصد سنگ باز هم شده و

که برنامه  قبلیمثل جشن  که بتوانندبل تا کندمشورت می یمراسم مورد سمیه در سوئیتشان با رحیم در

 دهدنمی کار سمیه خیلی دل به اما. کنند ای برگزارعزاداری شایستهمراسم  ترتیب دادند، مفصلی را خوب و
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مدرسی  یحق خانواده در هاآن کندمی فکر سمیه هنوز. برگردند مدرسی یکه به خانه خواهدرحیم می از و

 اند.انصافی کردهبی وفایی وبی ،حقشان محبت کردند که اینهمه در

ایم که عباس پیشتر دیده .اندپاش کرده کلی ریخت و و اندشده مشغول کار حیاط مسجد در عباس، و مجید

داند شود. مجید میگردد چند روز بعد دوران خدمتش تمام میدوباره درگیر اعتیاد شده و وقتی که باز می

دهد. او از یمدامه ره اعتیادی را که در این یکی دو روز درگیرش بود اکه او اگر به شهر خودشان برود دوبا

 کند در زیرزمینخواهد به نحوی عباس را در شوشتر نگه دارد. رحیم به عباس و مجید پیشنهاد میرحیم می

وسط  ی کوچکی به راه بیندازند. مجید هر چه پس انداز دارد رامسجد مشغول به کار شده و آشپزخانه

 داد دخادم مسج سر بر ،دیدن این وضعیت مهریزی باکند. ارد و برای شروع کارشان تجهیزات تهیه میگذمی

پای  که چرا زندمی مهریزی به رحیم غر. دهدرحیم ارجاع می آقابه حاج را چیزهمه ولی او، کندمی دادبی و

 مأمن بندگان خدا و خدا یخانه رحیم این مکان را ؟کرده است باز او به مسجد را های نامیزانآدماین 

 ولی از کندمهریزی سکوت می. کنداش اعلام میخانه و دعوت مردم به خدا خودش رای وظیفه و داندمی

کند و او ی مهریزی با رحیم در مسجد، رحیم را مأیوس میبرخورد آمرانه .باشد مراقب آنها خواهدخادم می

 .هدکند استقلالش را بار دیگر نشان درحیم سعی می نماید.را متوجه موقعیتش در برابر مهریزی می

یش که سه سال پ کنددرددل می باغبانی آقادیده است برای حاج دورادور مهریزی را که این برخورد مجید

ته به تصمیم گرف اد،اتفاقی که برای عباس افت از بعد و حالا ،هشده بود موفق به ترک اعتیاد اهواز خودش در

ابی حس و خدرم که این حاجی بازاری تسبیح به دست هم شده نماینده مبارزه بامواد حالا. کندعباس کمک 

همان  با مجید اما، داندمی همین مسجدبرای هر دردمندی  را رحیم بهترین جا .حرصی کرده است را مجید

ت و استحکام فته متانکه تصمیم گر باغبانیولی رحیم . کشدبه رخ می حاجی مهریزی را اش وجودطنازی

 ها باز خواهد بود.همیشه به روی آن بازار مسجد درِ  دهدقول می هایک آخوند را نشان دهد به آن

مشغول کشیدن  احتمال زیاد مدتی است رفته توالت وعباس  که آوردمی که خادم خبر گذردلحظاتی نمی

کنند اما در روند و در را باز مییو با هم به دستشویی م اندازدکاری به رحیم میمهریزی نگاه طلب. است
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شوند می روند و متوجهشوند و به طرف صحن شبستان میداخل کسی نیست و خادم و مهریزی شرمسار می

. شوندمی دور مجید های رحیم وجلوی چشم خادم شرمنده از مهریزی و. که او در حال اقامه نماز است

 .کنندبدل می و هم رد ای بامندانهنگاه رضایت مجید رحیم و

 کندیمتعریف  را کفتربازها السلام با صادق علیه نمایندگان امام یکی از یحکایت رابطه سخنرانی، رحیم در

 وخورد که در ماجرای خودش او به نوعی به خودش هم تلنگر می .داندو جانب حق گرفتن را اصل می

 .شودمیند ا غیظ از پای منبر بلب گیرد ومهریزی هم کنایه رحیم را می .باید چه کندمدرسی 

برخورد او با  یگردد و در راه با همسرش دربارهرحیم که حالش دگرگون شده همراه سمیه به خانه برمی

پا  خواهد وقتی حق را شناخت، حتی اگر علیه خودش باشد، بر آنسمیه از او می .زنندحرف می مدرسی

رای قاتی که بیا این اتفا اشدباشتباه یا گناهی مرتکب شده  عاًواق مدرسیافتد که بفشارد. رحیم به تردید می

ا قدم به رای است که رحیم این تردید رحیم، شروع شک فزاینده مدرسی افتاده صرفاً امتحان الهی بوده؟!

 ت رحیم از اوسمیه هم با خوشحالی از این شناخ رساند.و اشتباه خودش می مدرسیقدم به حقانیت 

 تر از سوئیت آنها خارج شوند.اش ادامه داد، هر چه سریعریزی به دستورات آمرانهخواهد اگر مهمی

آرش بعد از چند روزی که از خانه قهر کرده بود حالا وسط روز مخفیانه به خانه آمده است. پدرش که این 

مسجد از  کند و مادرش هم که قبل از وارد شدن او برای جلسه قرآناش را رها نمیخانهموقع روز تجارت

رود. او برای به دست خانه بیرون رفته است. به خاطر همین آرش با خیال راحت سر گاوصندوق پدرش می

کند اما خبری از چیزهایی که او گفته آوردن اسناد و مدارکی که مرادی گفته بود گاوصندوق را زیر و رو می

ای از مرحوم نامهکالتو .بیندمی تر از آنها را در گاوصندوق مهریزیبود نیست. در عوض چیزی مهم

کند و درست زیر و رو مینامه را کالتآرش و حاج حبیب داده است.مادربزرگش که اختیار تمام اموالش را به 

شدن در خانه، او رسد، صدای بستهآباد آمده است میهای گلشنوقتی که به بخشی که در آن نامی از زمین

است تا مدرکی از مدارکش را برای کاری بانکی از خانه بردارد. آرش که  آورد. مهریزی آمدهرا به خود می

کند و چند دست لباس نامه را در اتاق خودش پنهان میوکالتراهی برای پنهان شدن از چشم پدرش ندارد، 
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 آید. ظاهر قضیه برای مهریزی این است که پسرش بعد از چند روز غیبت آمدهدارد و از اتاق بیرون میبرمی

خواهد داند و از طرفی هم نمیاست تا وسایل مورد نیازش را بردارد. اما آرش که حالا چیزهایی از پدرش می

کند تا چیزی بروز ندهد. از طرف دیگر مهریزی از مشتش پیش او باز شود، به سختی خودش را کنترل می

ن به خانه بکند. حتی چند کند تا آرش را راضی به برگشتکند و تلاش میفرصت پیش آمده استفاده می

ها برای آرش که دیگر به پیشنهاد جذاب هم برای پسرش دارد تا بتواند نظر او را جلب کند. اما همه این

چه آرش که  کننده نیست. گرصداقت پدرش اطمینانی ندارد حتی اگر هم جذاب باشد به هیچ وجه راضی

اش به محمدحسین بکار گناهیرای اثبات بیدیگر آن جوان باری به هر جهت نیست و همه تلاشش را ب

اش را با یک ماکسیما یا حتی راه انداختن یک شرکت درست و حسابی با گرفته است، آدمی نیست که انگیزه

همه سرمایه لازم، از دست بدهد. حالا برای او همه چیز خلاصه شده است در جلب نظر محمدحسین. به 

تا آرش را به هر بهانه ممکنی راضی به ماندن کند، آرش از این کند خاطر همین وقتی مهریزی تلاش می

کوبد و از خانه خداحافظی در را به هم میبیخود را کنترل کرده و اما ریزد. به هم میهمه دورویی پدرش 

 رود.می

خواهد سر قرار با های مرادی از او میهایی از حرفزند و با بیان گوشهبه محمدحسین هم زنگ می آرش

کردن کند. آرش با پیداکاسه است قبول نمیای زیر نیمکند کاسهمرادی بیاید، اما محمدحسین که تصور می

ضر در ند محی وکالتنامه به کارمشماره ییک آشنا و واسط کردن او با کارمند محضر مورد نظر و ارایه

ا دادن امه را بکالتناو یک کپی از و ابد که موضوع این وکالتنامه در مورد فروش یک خودرو بوده نه زمین.یمی

 آورد.پول به دست می

برداری و دهد. مرادی را محکوم به کلاهرود و کپی سند را به او نشان میمرادی می عصبانی به سراغآرش 

گوید که پدرش آنقدر ثروتمند است که احتیاجی به این پولها نداشته کند و به مرادی میگویی میدروغ

کند که جایش را به کند و مرادی را تهدید میخورد. آرش قبول نمیهایش را میقسم جان بچهباشد. مرادی 

گوید که برای مهریزی اسناد کشد. مرادی از نقش باندی میدهد. کارشان به گلاویزشدن میپلیس لو می
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دولتی اسباب تملک و های مراتع و منابع طبیعی را جعل کرده و با رشوه به مأموران و کارمندان ادارات زمین

خواری وجود دارد های بزرگ زمینگوید اکنون پروندهاند. او میهای اطراف شهر را فراهم کردهتفکیک زمین

خواری ای جز افشاگری در مورد باند بزرگ زمینکه همه به نام مرادی و به کام مهریزی است. مرادی چاره

کرده آرش که سعی می ست و او پیشاپیش محکوم است.ریزیی اسناد در اختیار مهدر دادگاه ندارد اما همه

های وقفی او مقصر بوده، تیرش داند در ماجرای زمینی شرکتشان مبری کند، هر چند میپدرش را در قضیه

 خورد.به سنگ می

خواهد کاری کند یده اما نمیی ماجراها را فهمگوید همهرود. میکرده پیش پدرش میآرش ناراحت و بغض

هر  گر مهریزیگوید خود مهریزی راهی پیدا کند تا این قضیه ختم به خیر شود. اه برای پدر بد شود. او میک

 ن کند بخشتر انجام داده را هم جبراچه دارد را بدهد و رضایت طلبکاران را جلب کند و کارهایی که پیش

. موضعش در برابر دست آوردهست که آرش به اهد شد. مهریزی مبهوت اطلاعاتیای از جرمش کم خوعمده

گوید. او داند چه میگوید آرش نمیخواهد هر طور که شده او را به راه بیاورد. میآرش پایین است و می

تش را به فهمد از صفر شروع کردن یعنی چه. آرش اگر بخواهد دسعمری را در ناز و نعمت بزرگ شده و نمی

دو بزند تا های این مملکت تمام عمرش را سگی از جوانزانوی خودش بگیرد و بلند شود باید مثل خیل

اش را با پول یک مشت خواهد زندگیگوید نمیی بخور و نمیری به دست بیاورد. اما آرش میبتواند لقمه

خواهد زند و میاند بسازد. مهریزی دست و پا میها سپردههایی که به آنروستایی که عمرشان را بابت پول

که پولی را رد نکند بیابد. اما آرش به او خیره شده و هایش در حالیکاریرای جبران کثافتای براه شرعی

دهد تا تصمیمش را گوید چهل و هشت ساعت به پدر فرصت میبوسد و میرا میزند. پدر فقط لبخند می

 رود.گوید و میبگیرد. این را می

مدحسین آمده است. محمدحسین باز هم با تردید آرش ناراحت از برخورد پدرش حالا با دستی پر سراغ مح

دهد. ظهر تابستان ماه رمضان است و های آرش را گوش میزند و ناباور حرفنامه را ورق میتکالهای وبرگه

آفتاب گرم شوشتر هم در خلوتی کوچه مستقیم روی سر محمدحسین و آرش است. چند جوان که از جلوی 
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روند. آرش که منتظر کنند و میدحسین متلک نثار او و پدرش میکنند با دیدن محمعبور می شرکت

رود و مثل تیری که از چله کمان العملی از طرف محمدحسین است با دیدن سکوت او از کوره در میعکس

شود. ها گلاویز میرود و با آناند میرها شده باشد سراغ سه جوان که حالا کمی هم از خانه دور شده

ها پا پیش نتظار چنین کاری از آرش را نداشته است به ناچار برای جدا کردن او از جوانمحمدحسین که ا

 قدر جدی شده است که او هم با آرش، دو به سه شوند و دعوا حسابی بالا گیرد.گذارد اما قضیه آنمی

آرش  رساند. هر دو با سر و صورتی خونین و ورم کرده در ماشینشان میآرش محمدحسین را به خانه

خندد اما محمدحسین کند و میکه لبخندی از محمدحسین ببیند به او نگاه میاند. آرش به امید ایننشسته

هم درست باشد دیگر آبرویی که از  نامهکالتگوید اگر وو می نشاندیممعنی بر لبش رنگ و بیلبخندی کم

شود و بدون خداحافظی به می ادههیچ حرفی از ماشین پیمحمدحسین بی پدرش رفته باز نخواهد گشت.

 کند.رود. آرش سرخورده و مغموم، رفتن رفیقش را نگاه میشان میطرف خانه

و داده یزی به اه مهرخواهی مرادی روبرو شده. قرار بوده مرادی با دویست میلیونی کاز سویی مهریزی با زیاده

ر سود درصدی دو حالا ادعای سهم پنجاه  برای همیشه از ایران برود اما مرادی زیر قول و قرارشان زده

تواند به د و میگوید چیزی برای از دست دادن ندارمهریزی را دارد، و الا آبروی او را خواهد برد. مرادی می

 خواهد مرادی را گوشمالی بدهد.کند و از او میسیم آخر بزند. مهریزی قلچماقی را صدا می

ادی توسط شود، غافل از اینکه ترمز ماشینِ مرر بر ماشین او میآرش پیش مرادی رفته و طی موقعیتی سوا

در  برد. مهریزیکاری شده است. مرادی آرش را به خارج از شهر می، دستی مهریزیهمان مرد اجیر شده

خواهد از ماشین مرادی پیاده زند و از او میشود. او به پسرش زنگ میآخرین لحظات متوجه این مسأله می

کوهستانی بیرون  یزند. در جادهکند و حرفهای تلخی به پدرش میرش پشت گوشی گریه میشود اما آ

 شوند.افتد. آرش و مرادی هر دو کشته میبرُد و داخل دره میشهر، ماشین ترمز می
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چند  ،تواند خواهرش زهره را آرام کند. غیر از این دوکند نمیهر چه می هدیآرش است.  یتشییع جنازه

طور آمدن براتعلی و ینهم وآقای مدرسی اند. اما حضور حاجبه هوای مهریزی و از سر اجبار آمده نفری هم

ا بآید. محمدحسین کنندگان به چشم میباعث دلگرمی است. تعداد کم تشییع باغبانیآقارحیم خود حاج

مهریزی دهد. روز میتر بسوزد و تاب و تحمل ندارد اما به خاطر مادر آرش هم که شده کمکه از درون میاین

ر روی شود و سش کند، با دیدن اوضاع و احوال همسرش پشیمان میاکه قصد دارد سراغ زهره برود و آرام

آقای مدرسی قبل از برگشتن از روند اما حاجکم بقیه هم میگذارد. کماش میقبر تنها فرزند از دست رفته

 .شودها ملحق میدارد. محمدحسین هم به جمع آننع خوبی خواهد که مهریزی را دریابد که اوضارحیم می

کند با این اوضاع و شرایط ختم بینی می. براتعلی پیشناراحت استو از این خلوتی عجیب مراسم دوستش ا

دهد به جای مسجد آقای مدرسی پیشنهاد میامروز عصر هم در مسجد بازار چندان رونقی نداشته باشد. حاج

رود و رحیم و آقا میآباد برگزار کنند تا خود او سخنران مجلس آرش باشد. حاجمسجد گلشنبازار ختم را در 

شوند. محمدحسین اصرار دارد که زودتر سر وقت مهریزی بروند و او را از وگو میبراتعلی مشغول گفت

 ت کند.خلو کند که بهتر است لحظاتی مهریزی با خودقبرستان بیرون ببرند اما رحیم نیتش را آشکار می

آباد و همان چند نفری که در مراسم تشییع آمده ختم شروع شده است اما غیر از تعدادی از اهالی گلشن

آقا رحیم هم آباد خلوت است و حتی هنوز از حاجبودند از کس دیگری خبری نیست. شبستان مسجد گلشن

کند حسابی شاکی است. یخبری نیست. محمدحسین که در توزیع چای و خرما احمدعلی را همراهی م

تعارف و شود. رحیم بیپیدا می باغبانیرسد که سر و کله رحیم آقای مدرسی مینوبت به سخنرانی حاج

یکی اهالی مسجد بازار و هیأت امنا و نشیند و پشت سر او یکیرود مستقیم پای منبر استادش میریا میبی

کشد تا کنند. مدتی طول میمان جلو منبر مسجد را پر میشوند و از هکلی آدم آشنا و غریبه وارد مسجد می

مدرسی شروع به  آشیخ عبدالحسینشود. بالاخره دیگر جای سوزن انداختن هم در شبستان پیدا نمی

آقا مدرسی رشته کلامش را گوید. حاجکند و بعد از تذکر به تقوا و پرهیزگاری سخن از مرگ میصحبت می

این جوان رشید گذشته پاکی  یدر ناصیه که حتماًگوید و اینها میصالت آدمکند و از ریشه و اعوض می
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صحبت از خیرات و  او در ادامهچنین به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت بوده است. بوده است که او این

ه در تدارک گروآقا از برکاتی که همین دعوت اخیر مهریزی حاج .کندمبراتی که پدر آرش داشته است می

کند ثوابی از این خیرات نصیب تازه گذشته نیز بشود. این گوید و آرزو میداشته است میتبلیغاتی در منطقه 

نسبت به  آشیخ عبدالحسینها ناباور از این همه تمجید انگیزد و خیلیسخنرانی توجه خیلی از حضار را برمی

ای مدرسی را گرفته است و انگار این آقکنند اما خود مهریزی اصل کلام حاجمهریزی مجلس را ترک می

زده. همه در حال ترک مجلس هستند و ها پتک بزرگی بوده است برای بیدار کردن این خوابصحبت

آمدگویی است اما حواسش هم هست که بتواند زهره را ببیند. زهره که مشغول تشکر و خوشمهریزی با این

کند حتی کند و به شوهرش که مدام او را صدا میمیتوجه به او مسجد را ترک آید بیوقتی بیرون می

 شود.راند و دور میویلچرش را می اندازد.نگاهی هم نمی

تمایل  هدیکند. یرا قبل از رفتن صدا م هدیآقای مدرسی، مسجد در حال خلوت شدن است که حاج

آقا از د. حاجبه نشنیدن بزن تواند خودش رامواجه شود اما شرایط طوری است که نمی وچندانی ندارد تا با ا

حواسش به  ده حتماً هایی که افتاخواهد هوای خواهرش را داشته باشد و با همه اتفاقمی هدی

 ها که از آسیاب افتاد میانه این دو را خوب کند.شوهرخواهرش هم باشد و سعی کند آب

تظر پارک شده، نشسته و منز مسجد اای فرعی دورتر زهره در ماشین آرش که با فاصله زیادی در کوچه

در سکوت پشت فرمان  هدیرسد. اش به گوش میاست. در خلوت و تنهایی صدای هق هق گریه هدی

 گوید.نشیند و چیزی نمیمی

ها را ، زمینهدیکند که بیست و پنج سال پیش، خودش شاهد بوده که مادر اعتراف می پیش هدیمهریزی 

را  هدیدرست است. او در تمام این مدت غیر مستقیم  کاملاًیجه وقف به خود حاج حبیب برگردانده و در نت

کرده تا بعد از تصاحب زمینهای وقفی که مشرف به دریاچه هستند، تحریک به شکایت علیه مدرسی می

ساخت و ساز راه بیندازد و سود خوبی از این کار به دست بیاورد. مهریزی به دادگاه رفته و به همه کارهایی 

 کند.نما اعتراف میبه خصوص در ماجرای پروژه آب که کرده



 

 موسسه دینی فرهنگی مفید  |

156 
 

 
حه

صف
1

5
6

 

بوده است تا بلکه بتواند  ماندهآباد های گلشنمع زمینطگوید. او که به از قصدش برای برگشتن می هدی

هایش بدهد، حالا اش را در آلمان جبران کند و سر و سامانی به بدهیکمی از اوضاع نابسمان اقتصادی

ی او مهریزتواند برگردد. داند که به چه امیدی میت نه روی ماندن دارد و نه میپشیمان از طمعی کرده اس

ه گردن آدم نباید گناه خود را ب گویدمی داند. آشیخ عبدالحسینرا مقصر اصلی ایجاد این رودررویی می

در طی  و ی وقف بودهسهم متولمبلغی را که  گویدمیدیگران بیاندازد و بهتر است غیبت هم نکنیم اما بعد 

ای ندارد چاره ،شودوقتی مقدار بدهی او را متوجه میتواند به هدی بدهد. ها از آن استفاده نکرده میاین سال

داند مشکلش رفع که برایش دعای خیر کند تا به امید خدا به زودی و از راهی که خودش هم نمیجز این

 کند.و خداحافظی میطلبد و حلالیت میاآقا از شرمنده از روی حاج هدیشود. 

یچ داند چه بگوید و چه بهتر که هو یک دنیا شرمندگی. نمی مدرسیماند و رحیم می هدیبعد از رفتن 

رحیم که کند. او به داند، سر صحبت را باز میرا بهتر از خودش می رحیمآقا که حال و روز نگوید. حاج

چ چیزی که هی شدهکند که او طوری تربیت شکر میایمان دارد و خدا را  کردهمرتضی از او زیاد تعریف می

 ه اگر غیراش را بر حق و حقیقت ترجیح ندهد. او انتظار دیگری از رحیم نداشته است. کحتی تعصبات صنفی

زده است. رحیم که کمی از عذاب خود می مداریحقکرده اشتباه بوده و مهر ابطال بر از این عمل می

 مدرسیه تواند به آرامی سر بلند کند و گاهی زیرچشمی نگاهی بانگار می وجدانی که داشته کم شده است

کند و از او بابت کند که حتی انتخاب و تصمیمش را تمجید هم میآقا نه تنها او را سرزنش نمیبیاندازد. حاج

 خبط و که او باور دارد روی است،دیگر از نظر رحیم زیاده این شجاعتی که به خرج داده ممنون است. این

ی مرتکب شده است و چنین گناهی نزد خودش بخشودن عالمی وارستهخطای بزرگی آن هم در مورد 

خواهد که همیشه مثل همین دهد و از او میداری میآقای مدرسی او را دلنخواهد بود. با این همه حاج

 حیم دارد.نهادی هم برای رآشیخ پیش داری از حق باشد.دفعه عمل کند و ملاکش همیشه جانب

پیش از ظهر رحیم زودتر از همیشه از پادگان به مسجد بازار آمده است. روز آخر بوده و وقت کلاس به 

رسد کلاس او خداحافظی با سربازها گذشته است. امروز جلسه آخر کلاس سمیه هم هست. وقتی رحیم می
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کنند. رحیم منتظر د را ترک میآیند و مسجها یکی یکی از کلاس بیرون میتمام است و خانماهم در حال 

گویان وارد کلاس درس که در زیرزمین مسجد  ...آید و بعد یا اشود تا آخرین نفر هم از کلاس بیرون میمی

چادر را  ،خواهد وارد کلاس شود با شنیدن صداشود. سمیه که اولش متوجه نشده که رحیم میبازار است می

بیند. گل از گلش اندازد و مشغول رو گرفتن است که رحیم را مییکه از سرش سُر خورده دوباره روی سر م

کند. رحیم که دیشب تا سحر خواب به چشمانش نیامده شکفد و تعجبش از حضور شوهرش را پنهان نمیمی

اش است که در آخر کلاس مشغول رنگ کردن کتاب نقاشی رضاطههایی پف کرده، سراغ است با چشم

خوابی پرسد و رحیم از بیهایش را میبوسد. سمیه دلیل قرمزی چشمکند و میرود و او را بغل میمی

کند که ای بخوابد. سمیه عذرخواهی میگوید. او حسابی فکرش مشغول بوده و نتوانسته لحظهدیشبش می

پرسد. رحیم در حالی که به صورت خوابی را از رحیم میمتوجه این موضوع نشده است و علت این بی اصلاً

کند و منتظر آقای مدرسی برای اقامت در شوشتر را مطرح میسمیه خیره شده است، پیشنهاد حاج

دهد و خودش را مشغول جمع و جور کردن ماند. اما سمیه هیچ واکنشی نشان نمیالعمل سمیه میعکس

میه شک پرسد. همین رفتار سمیمدرسی خیالی از رحیم جوابش را به کند و با بیاسباب و وسایلش می

شود که این موضوع هیچ تأثیری در سمیه نگذاشته باشد به همین خاطر انگیزد. او باورش نمیرحیم را برمی

های متوجه حرف اصلاً ها نقشه او بوده است. سمیه اولش کند که حالا فهمیده که همه اینتلخی میاوقات

تر بترسد. اما رحیم کوتاه گیرد تا بچه کمیرا از بغل رحیم م رضاطهرود شود و میشود. بلند میرحیم نمی

داند تا در شوشتر بماند و بتواند به کارهایی که علاقه دارد برسد آقا را نقشه سمیه میآید و پیشنهاد حاجنمی

به خاطر همین  اصلاًآورد که و به راحتی از زیر بار دوباره مادر شدن در برود. سمیه هر چه توجیه می

از این  اصلاًکه خیال نشان داده تا او خیالی پیش خودش نکند و اینت که خودش را بیبرداشتها بوده اس

رود. آخر سر هم رود که نمیخبر بوده است، به خرج رحیم نمیآقای مدرسی روحش هم بیپیشنهاد حاج

ماند که اج میرود. سمیه هاج و وآید و برای اقامه نماز ظهر به بالا میرحیم با ناراحتی از کلاس بیرون می

 زند زیر گریه.که تا حالا بغضش را نگه داشته بود یک دفعه می رضاطهچه کند. 
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شود تا بیرون کند و خودش هم حاضر میرا آماده می رضاطهبعد از ظهر وقتی رحیم در خواب است، سمیه 

پرسد. سمیه هم یزند و چیزی از سمیه نمشود اما خودش را دوباره به خواب میبروند. رحیم بیدار می

 بندد.شود و موقع بیرون رفتن از سوئیت با حرص در را پشت سرش محکم میمتوجه می

هر در آن است بسیار خلوت و است و گرمای بعد از ظ در سلمت آبادآقای مدرسی ای که خانه حاجکوچه

آورد می دار کوچکی درکند. سمیه از کیفش کلاه لبهرا اذیت می رضاطهمرداد ماه شوشتر بدجوری سمیه و 

آقای مدرسی سمیه دست تر صورتش را بسوزاند. جلوی در خانه حاجگذارد تا آفتاب کمو روی سر پسرش می

حال و خسته با همان پیراهن مشکی زند. محمدحسین بیکند اما بالاخره زنگ در را میدست می

ها را به داخل کند و آنرا جمع و جور میخودش  رضاطهکند. او با دیدن سمیه و اش در را باز میدیروزی

 .کنددعوت می

ه حیم بهانرشان ببرد. بعد از نماز مغرب در مسجد بازار، محمدحسین آمده است تا رحیم را با خود به خانه

آورد م میکداند، یاما در مقابل اصرارهای محمدحسین که نیامدن او را مساوی با ناراحتی مادرش م آوردمی

 شود.می مدرسیاهی خانه رو با او 

و سمیه منتظر محمدحسین و رحیم. وقتی  خانمنجمهپهن است و  ایآقای مدرسی سفره سادهدر خانه حاج

سر روی پای مادرش گذاشته و به خواب رفته است. رحیم با دیدن سمیه اخمی  رضاطهرسند این دو نفر می

هم خواب باشد در سکوت کامل  رضاطهوقتی  شامیند. نشای از سفره میکند و با سلام و تعارف در گوشهمی

شود، محمدحسین کنند اما وقتی خود سفره جمع میشود. موقع جمع کردن سفره همه کمک میخورده می

سر صحبت را باز  خانمنجمهگردد. برد و دیگر به نشیمن برنمیبا اشاره مادرش سفره را به آشپزخانه می

مانید. دانید که در شوشتر نمیکند که انگار ما را لایق همسایگی نمیلایه میآقا رحیم گکند و از حاجمی

و سکوت سمیه را  خانمنجمهمالی کند اما وقتی سماجت خواهد با تعارف قضیه را ماسترحیم اول می

کند. رحیم که همیشه دوست داشته شود و دلیل اصلی مخالفتش را بازگو میبیند کلید زبانش باز میمی

کند تا به حال هم سمیه بوده است که این نعمت فرزند دیگری هم داشته باشد و فکر می رضاطهت بعد از اس
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را از او دریغ کرده، حالا باور دارد که اگر در شوشتر بمانند، سمیه به همین سبک و سیاق یک ماهه خودش 

اند خواب خواهر یا برادر داشتن را تودیگر فقط می رضاطهکند و ها میرا گرفتار کلاس و تبلیغ برای خانم

بار هم مثل خواهد اینآقا رحیم میشود و از حاجمانع می خانمنجمهخواهد چیزی بگوید اما ببیند. سمیه می

گیرد که اگر پی حرفش را می خانمنجمهشود و گز نکرده نبُرد. رحیم سرخ و سفید می رحیمدفعه قبل آقا 

ش راضی به دو تا شدنشان ااگر سمیه به خاطر نبودن پدر بالای سر بچه برعکس باشد چه؟! کاملاًقضیه 

سمیه  تر مقیم شدید دوباره مادر شود چه؟!اگر همین الان سمیه قول بدهد که اگر در شوش نباشد چه؟!

سکوت رحیم باعث  داند چه بگوید.نمیدهد، دهد و این رحیم را در عمل انجام شده قرار میبلافاصله قول می

هایشان پیش ای آماده کند تا با مهمانمحمدحسین را صدا کند و از او بخواهد ظرف میوه خانمنجمهشود می

 پدرش بروند.

 های آبی شوشتری سازهبه بوستانی درحاشیه رضاطهرحیم با سمیه و به نیمه نزدیک است که  شب

بان شب عید قریست اما حالا در ر اوقات دیگر سال خبری در شهر ندکه در این وقت شب با این. رسندمی

اند. سمیه که هنوز از رحیم چیزی نشنیده است اصرار دارد که رحیم دار شدهزندهانگار همه مردم شهر شب

ی یزهوشتتصمیمش چیست و فردا عازم قم هستند یا نه. رحیم متعجب است که چطور همسرش با این همه 

رود. اما ا میوگوید که فردا باید به قم برگردند، سمیه می و ذکاوت پاسخ سؤالش را نگرفته است. وقتی رحیم

چ کردن دهد که البته برای جمع کردن اسباب و وسایلشان و آماده شدن برای کورحیم حرفش را ادامه می

 تواندنمیی که ادارد و بلافاصله خنده و خوشحالیبه شوشتر. این شیطنت رحیم چشم غره سمیه را به دنبال 

 وا کنار در تواندمی و شودمی مستقر جاخره شوهرش یکاز اینکه بعد از چند سال بالا سمیه .پنهانش کند

 در هادتم از سمیه بعد .رحیم خیره به آبشارها و محو در صدای آب است .گنجدنمی پوست خود در باشد

 .کندحس می همسرش زندگی مشترک واقعی را کنار

شود. آباد برای اقامه نماز عید میی مهیای رفتن به مسجد گلشنآقا مدرساست. حاج قربانصبح روز عید 

آقا شود که رحیم جلودارشان است. آنها از حاجآقا دم در با جماعتی روبرو میآید. حاجصدای زنگ در می
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ای باشد برای قبول امامت دائم کنند تا نماز عید را در مسجد بازار اقامه نماید تا مقدمهمدرسی درخواست می

آورد، تا وعده با ایشان را بهانه میآباد و خلفانتظاری اهالی گلشناین مسجد توسط ایشان. مدرسی چشم

رسانی خواهد شد و امامت مسجد رحیم خیالش را از آن بابت راحت کند که برای نماز امروز به سرعت اطلاع

کند و ای تأمل میگرفت. مدرسی لحظهآباد نیز اگر شما صلاح بدانید، بعد از این بنده به عهده خواهم گلشن

 افتد.گوید و پیشاپیش مردم به سمت مسجد بازار به راه میای میزیر لب لاحول و لاقوه

 هی مواجهابل توجمدرسی در مسجد بازار برگزار و با استقبال ق آشیخ عبدالحسینبه امامت  قرباننماز عید 

ای خلوت زنند. مهریزی که در گوشهآقا حلقه میور حاجها، جماعتی دشود. بعد از نماز و ایراد خطبهمی

ها توانیم بعد از سالگوید ما نمیها میآبادیپیوندد. یکی از گلشنآقا به جمع آنها میکرده، با درخواست حاج

شود؟ مدرسی از اقامت آقا مدرسی دل بکنیم و با این وضعیت تکلیف محراب و منبر مسجد ما چه میاز حاج

کند که از دهد و در عین حال به آنها توصیه میدر شوشتر و قبول امامت این مسجد خبر می باغبانیا آقحاج

م خبریم. مدرسی و رحیبسا در این جابجایی خیر و برکتی باشد که من و شما بی تغییر و تحول نترسند، چه

 .ی گوشه نگیرد و خودش را در میان جمع پنهان نکنداند که مهریزدائم مراقب

 شود پیش مدرسی بازگردد وکه رویش نمیهمزمان محمدحسین انگار خدا آه دل مدرسی را شنیده است. 

ت شود برای گذران زندگی، با حقوق کم زیرِ دسمجبور مینبودنِ مادر هم اعصابش را به هم ریخته 

 به طورن . محمدحسیکار کند اشتمشکلات متعدد دکرده و با او پیمانکاری که قبلاً در پروژه خودش کار می

رد. زند. مائده قصد ندارد محمدحسین را تنها بگذااش با مائده حرف میصریح در مورد زندگی آینده

رکت برود. این دیدار برای پدر و پسر خیر و می کند پیش پدریط سختی را تجربه میمحمدحسین که شرا

ظار حسین هم که انتاند. از طرفی محمددلطف و رحمت خدا می یبازگشت پسرش را نشانه مدرسیآورد. می

 ماند.گیرد در کنار او ببرخورد مهربانانه پدرش را نداشته تصمیم می

افتاد، قیدش را ی باجناقش میی سه تا روحانی به همراه کربلایی حسن که کلاهش هم خانهحضور سرزده

افتد و به سرعت اسباب وتا نمیتک کند. هاجر اما ازگیر میاش را حسابی غافلزد، اکبرآقا و خانوادهمی
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کند و از اکبرآقا داری دعوت میصدر و خویشتنکند. مدرسی دو طرف را به سعهپذیرایی را فراهم می

خواهد، حالا که کربلایی حسن قدم اول را برداشته و تا اینجا آمده، قدم بعدی را او بردارد و کینه و می

کند تا حرکتی از او می شود و نگاهی به کربلایی حسنخیز مینیمکدورت را از دلش بیرون کند. اکبرآقا 

نشیند؛ اکبر با تر میکند و راحتزند و تازه پا عوض میببیند؛ ولی کربلایی حسن خودش را به آن راه می

د گویای میبیند، استغفراللهجوری مینشیند. براتعلی که اوضاع را ایندیدن این حرکت، دوباره سر جایش می

دارند، خیزد. دو طرف هر قدمی که برمیکند؛ اکبر نیز برمیگیرد و او را سرپا میو زیر بغل پدرش را می

رسند و در شرایطی که هر کدام منتظر حرکت آخر منتظر قدم طرف مقابل هستند، تا اینکه بالأخره بهم می

شود که کربلایی حسن و ث مییکدیگر هستند، صدای افتادن سینی چای و شکستن استکان و نعلبکی، باع

شود که ی اتاق پشتی میاکبر ناخودآگاه در آغوش هم بیفتند و آشتی کنند. البته حواس همه متوجه پرده

کند و آقا مدرسی با صلواتی حواس همه را جمع میایستاده و منتظر آشتی پدرها بود. حاج هاجر گوش

کند. اکبرآقا که حالا کنار کربلایی حسن نشسته، تگاری میمقدمه هاجر را از اکبرآقا برای براتعلی خواسبی

کند. مدرسی کند و با این شرط که براتعلی در همین روستا زندگی کند، موافقت مینگاهی به باجناقش می

کند. براتعلی که از ورود ناگهانی او شود و سلام میدهد. هاجر با سینی چای وارد میاز طرف براتعلی قول می

اش را بگیرد تا تواند جلوی خندهدهد. رحیم نمیخیزد و جواب سلامش را میه شده، از جا برمیپاچدست

 ی همه بلند شود. صدای خنده

 

ماند و به جمعیت گوید از خودت راضی نباش. ساکت میمدرسی در سر کلاس درس است و میدر پایان 

 نگاه است.
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